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 زنان ضامن پیروزي است! يمتشکل،انقلابی و گسترده يمبارزه
 

ن، یادآور هشت مارس دیگري در راه است. هشت مارس روز جهانی زنا
بناي  زنان کارگر نساجی در نیویورك است که سنگِ يمبارزات قهرمانانه

ریزي کردند. هشت مارس متشکل زنان در ابعاد جهانی را پی يمبارزه
در اولین هشت  چنین یادآور مبارزه و مقاومت به یاد ماندنی زنان ایرانهم

می است. رژیمی جمهوري اسلا ستیزمارس بعد از به قدرت رسیدن رژیم زن
را با فرمان حجاب اجباري و سرکوب و تشدید ستم بر  خود يکه اولین حمله

زنان بنا نهاد. هشت مارس یادآور مبارزات زنانی است که سلاح مبارزه را در 
زمین نگذاشتند و در خانه و خیابان، دانشگاه و ه گر بمقابل این رژیم سرکوب

ستیزي مبارزه ري، فرودستی زنان و زنسالاپدرزندان و.... علیه  مدرسه، در
بخش ما و همه آنانی است که کردند. مبارزات زنان در سراسر جهان الهام

اي را در هم کوبند. بدون شک مبارزه ي فرودستیهاگري و پایهاند ستممصمم
سخت و دشوار در پیش است. پیروزي و رهایی واقعی ما زنان سهل و آسان 

پیچ و خمی را در پیش داریم. اما موقعیت و شرایط زندگی نخواهد بود و راه پر 
اي است که دیگر زن چه در ایران و منطقه و چه در جهان به گونه هامیلیون

 توان تا این حد حقارت و فرودستی را تحمل کرد. مین
 

 یورش همه جانبه علیه زنان در ایران:
ستیزانه و زنرویم که یورش جدي، میدر شرایطی به پیشواز هشت مارس 

ریزي و به اجرا اي علیه زنان توسط جمهوري اسلامی ایران برنامهگسترده
گرانه و ضد زن جمهوري اسلامی از ي ستمهااگرچه سیاست گذارده شده است.

که از یکی دو  اياش آغاز گردید، اما تهاجم لجام گسیختهگیريفرداي قدرت
برخورد جدي قرار نداد. بدون شک  توان موردمیسال گذشته آغاز کرده را نیز ن

اي حساب شده از جانب سردمداران این رژیم است که از این یورش ضد حمله

پتانسیل انقلابی زنان هراس دارند. این یورش تنها یک سلسله اعمال 
ي مختلف یک عملکرد هالفهوگرانه علیه زنان نیست بلکه اجزا و مسرکوب

ن جامعه را در موقعیت به مراتب سیستماتیک است که در نظر دارد زنا
تر از کشور و با هد و این سیاست را در ابعادي فراتري از فرودستی قرار دعمیق
ارتجاعی حتی به سرتاسر منطقه گسترش دهد و با نیروهاي  سازيِنمونه
 چون داعش به رقابت بپردازد.ستیز همگرا و بغایت زنواپس

 ه است که نه تنها هویت سیاسیخوبی نشان داده تاریخ همین چند دهه ب

شود بلکه در نقطه میایدئولوژیک این رژیم تئوکراتیک با ستم بر زنان تعریف  ـ
سالارانه مرد ي پدر/هامقابل آن هر قدمی در راه رهایی زنان از جور ستم

کند. به همین دلیل این میثبات شدت متزلزل و بیه موقعیت این رژیم را ب
استراتژیک و  اهدافي گوناگونی است، هم هاامل طرحستیزانه که شیورش زن

 هم فوري را در خود نهفته دارد. 
ي طرح جامع هاتحت نام ي مربوط به افزایش جمعیت و خانوادههاطرح

ي جلوگیري از هاجمعیت، تعالی خانواده، خانواده اسلامی و محدودسازي روش
ي وسیعی از هاصهعر ياي که در برگیرندهبارداري، ...حرکتی است پایه

محدودیت و تبعیض علیه زنان است. از یک سو راه مشارکت بیشتر زنان در 
کند و از سوي دیگر زنانی را که از میان کوهی از میجامعه را محدود 

 وارد اجتماع شده به درون چهاردیواري خانه ات جنسی،ضیو تبع هامحدودیت
که نه تنها کلیه امکانات و  گرداند. این طرح به قوانینی منجر شده استمیبر

شود بلکه هر گونه میبراي جلوگیري از باردار شدن ناخواسته برداشته  هابودجه
اقدامی از جانب زنان جهت کنترل بدن خود و هر گونه اقدامی جهت اداره 

منجر خواهد شد و با مجازات  "غیر قانونی"مستقل زندگی خود به یک اقدام 
 بود. شلاق و زندان روبرو خواهد
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ست که جنگی که واقعیت این
از جانب جمهوري اسلامی پس 

اش علیه زنان گیرياز قدرت
آغاز شده، پایان نیافته است. 

ي جمهوري یورش همه جانبه
اسلامی براي تشدید فرودستی 

گونه که قبلا اشاره زنان همان
شد، تهاجمی در چارچوب جنگ 

 کلی علیه زنان است.

افزایش جمعیت اولین بار در زمان دولت احمدي نژاد تحت این عنوان  طرح
برابر شدن جمعیت کنونی را دارد، مطرح شد. این طرح  که جامعه ظرفیت دو

قرار گرفت که نشان  تأکیدمورد  هاسپس به طرق گوناگون و از طرف همه جناح
ار گرفته شده است. این دهد این طرح از قبل مورد تایید کل هیئت حاکمه قرمی

کنترل  هاکند که در صدر همه آنمیافزایش جمعیت اهداف مختلفی را دنبال 
ست. از طرف دیگر با توجه به سخنان سران هابدن زنان و تضمین فرودستی آن

تدارك جنگ  که رژیم با هدف آیدمینیروهاي نظامی در این مورد به نظر 
یک نیروي وسیع جنگی  حضور است کهدر صدد ، منطقه ياحتمالی در عرصه

را براي خود در تحولات آینده منطقه تضمین نماید و بدین  یعنی گوشت دم توپ
خود در معادلات قدرت در منطقه و امکان به بازي گرفته  زنیِوسیله قدرت چانه

ي منطقه اي و جهانی را بیابد. در هر هادر قطب بندي هاشدن توسط امپریالیست
دهد و بر تراکم  تواند تولید نیروي کار را افزایشمیافزایش جمعیت  صورت با این
و شدت استثمار کارگران بیفزاید. حال این که رژیم تا چه کار  يارتش ذخیره

اندازه بتواند چنین نیرویی را در اقتصاد بیمار خود جذب کند و یا تا چه اندازه در 
، ه بازار جهانی کار صادر کندنیروي کار را بنظر دارد و یا مجبور خواهد شد 

 موضوعی است که باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
ي دیگري هم چون عفاف و حجاب و هاالبته پشت بند این یورش طرح

چنین محدودیت اشتغال براي زنان، تسهیل بازنشستگی قبل از موعد زنان، هم
ي قانونی در هاتي متنوع در مورد تحصیل دختران و محدودیهاایجاد محدودیت

باشد. هدف رژیم تقویت نهاد خانواده و میمورد طلاق، حساب بانکی، مسافرت و... 
ي سنتی است که در نهایت باعث تقویت پدرسالاري و تضعیف بیش از هاارزش

ي که براي زنان راه اقدرت زنان حتی در امور خانواده است. به گونه يپیش دامنه
و  مادري "مسئولیت" داري و بر آوردنِداري و بچههاي جز تن دادن به خانچاره

 ماند.شوهرداري تحت هر شرایطی باقی ن
تلاش دیگري از جانب رژیم است تا  "صیانت از حریم عفاف و حجاب"طرح 

بتواند حجاب اجباري را نه تنها در نهادهاي دولتی و کوچه و خیابان بلکه در هر 
طرح و به  رژیم اجباري کند. این مورینأگوشه وکناري و حتی دور از چشم م

ترین رفتار و با پوشش رساندن آن بدین معنی است که هر زنی با کوچک تصویب
چه که از جانب حاکمین شرع تعریف شده، رسما و بالقوه غیر قانونی مغایر آن

  شناخته شود.

 نه تنها به مردان خانواده "آمران به معروف و ناهیان از منکر"طرح مربوط به 
ضدزنی این اجازه را  يماندهمور و وابسته به رژیم و هر عنصر عقبأبلکه به هر م

قوانین  يدهد تا کردار، رفتار و پوشش هر زنی را کنترل کند، و با پشتوانهمی
 نقش پلیس مخصوص زنان را بازي کند.  عفاف و حجاب

یک ي مربوط به تفکهایا طرح "تکریم بانوان"ي مربوط به اصطلاح هاطرح
بندي ممنوعیت کار شبانه براي زنان و سهمیه و هاجنسیتی در ادارات و دانشگاه

عبارت دیگر محدودیت تحصیل دختران در مراکز ه و یا ب گزینیمیجنسیتی، بو
یید و تحکیم ممنوعیت زنان از شرکت در أآموزشی خارج از محل سکونت، ت

براي تماشاي  هاشگاهنداشتن حق ورود به ورز ي ورزشی وهابسیاري از رشته
گرانه با نقشه کنترل و ممانعت از مسابقات همگی خبر از تحکیم قوانین تبعیض

ي اجتماعی و حتی محدود و محدودتر کردن هازنان در فعالیت يشرکت آزادانه
 باشد.می هاآن

ي مختلف هاچنین اراذل و اوباش مزدور خود را براي تحمیل جنبهرژیم هم
مورین نیروهاي انتظامی، بسیج و گشت أدهی کرده و علاوه بر ماین یورش سازمان

پاشی به صورت زنان که در چند ماه ا به جان زنان انداخته است. اسیدارشاد ر
ان، شیراز و تبریز رخ داده است گذشته در برخی از شهرها مثل اصفهان، تهر

ي هامنطقی سیاست يرژیم جمهوري اسلامی است و ادامه "تر چوبِ"
است که طرح  "امر به معروف و نهی از منکر"آن و شکلی از اعمال  يستیزانهزن

 يستیزانهعفاف و حجاب بر زنان را تحمیل کند. این جنایت بخشی از یورش زن
رژیم علیه زنان است. لازم به یادآوري است که مبارزات زنان و مردان خصوصا در 

پاشی توانست به درجاتی داي مردم در مقابل اسیالعمل تودهاصفهان و عکس
   و اهدافش را افشا کند. نقش رژیم

از طرف دیگر ریحانه دختر جوانی که به جرم دفاع از خود در مقابل یک 
متجاوز اطلاعاتی در آبان ماه امسال اعدام شد، درس عبرت دادن رژیم جمهوري 

م قصد اعدام اخیر او نیز بود. این که رژی يستیزانهزن اسلامی در ارتباط با یورشِ
اي قلابی و مضحک ریحانه را کرده بود بر کمتر کسی پوشیده ماند. رژیم با پرونده

کرد، تا بدین وسیله اعلام کند، زنان جوانی که حق  ي دارهچوب يریحانه را روانه
خصوص متجاوزین وابسته به هدفاع از بدن خود را حتی در مقابل متجاوزین ب

ترین شکلی مجازات خواهند شد. آنانی ه وحشیانهدهند بمیحکومت را به خود 
شان اسید پاشیده خواهد شد، و صورته به خود دهند ب که حق انتخاب پوشش را
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آنانی که به خود حق دفاع در مقابل متجاوز را دهند با اعدام روبرو خواهند شد. 

با اهداف عمال آن بر زنان بار دیگر و این بار و اِ هاطرح استفاده از اینرژیم با 
کند که حق کنترل بدن زنان به هیچ شکلی و به هیچ وجهی میتر اعلام گسترده

 با خودشان نیست! 
رژیم با اعدام ریحانه تلاش کرد تا با ایجاد رعب و وحشت در دل دختران 

این مقاومت  که مباداستیزي را در هم شکند، تا اینعلیه زن هاجوان مقاومت آن
ستیز دختران و زنان جوان در مقابل متجاوزین زن يارزهبراي مب شکل و الگویی

  گردد.
شدت ه اش که شامل وضع قوانین بستیزانهرژیم با این یورش زن

مستقیم از اسیدپاشان و اعدام ز علیه زنان، حمایت مستقیم و غیرآمیتبعیض
کند که اگر از طریق دین و فرهنگ و سنت و قوانین میریحانه است، اعلام 

ترین شکل توسل خواهد بار به وحشیانهزنان را مطیع کند، این عی نتوانستهارتجا
دولتی را به شدت افزایش  يستیزانهجست. رژیم بدین وسیله نه تنها خشونت زن

ي خانگی و اجتماعی علیه هاداده است بلکه شرایط را براي انواع و اقسام خشونت
هجوم افسار گسیخته رژیم  زنان نیز فراهم کرده است. شکی نیست که با این

تر خواهد شد و مذهبی علیه زنان، خشونت علیه زنان در جامعه نیز گسترده
موقعیت سلامتی زنان در ابعاد وسیع در خطر قرار خواهد گرفت و مرگ و میر و 

چنین بر کم و بهداشت ناکافی و هم در میان زنان بر اثر امکانات هاابتلا به بیماري
 خواهد رفت. ي بالاکاراثر فقر و بی

؟ این رژیم علیرغم ستراستی تنفر روز افزون رژیم از زنان به خاطر چیه ب
سال از حکومتش نتوانست زنان  36ضدزن در  آمیزِاعمال قوانین ارتجاعی تبعض

سال تحمیل حجاب اجباري، دروس  36دارد، علیرغم  را به تبعیت از خود وا
ي کاذب، دختران و زنان جوان با اهي مذهبی، فرهنگ سازيهادینی، آموزش

ي ورود به هاستیزان، راهمبارزاتی و مقاومت در مقابل زن يو با روحیه هاسرکشی
را جستجو کرده و موجودیت خود را به جامعه تحمیل کردند. زنان با به  اجتماع

ي اجباري و سنتی هازن، مقابله با ازدواجي اسلامی ضدهاچالش کشیدن ارزش
را به چالش کشیدند، بنیان این رژیم مذهبی را به زیر سوال کشیدند پدرسالاري 

دختران جوان  يي آن را سست و لرزان نمودند. علاوه بر مبارزات پراکندههاو پایه
در گوشه و کنارکشور در مقابل حجاب اجباري، شرکت وسیع آنان در صف اول 

مردان ظیم دولتو در صفوف مبارزات دانشجویان دانشگاهی، نفرت ع 88خیزش 
 به وحشت انداخت. ،اسلامی را برانگیخت و آنان را در مقابل این همه جسارت

 هارژیم عاجز از به تبعیت درآوردن زنان جامعه و زخم خورده از مبارزات آن
کند میالفساد جامعه معرفی آنان را ام جا پیش رفته است که عملا و علناتا بدان

 هاو آشپزخانه هاعه جمع کرده و فقط به اتاق خوابکه باید آنان را از صحن جام
 رجوع داد. 

ه شدت توسط دختران و ي اسلامی و پدرسالاري بهادر شرایطی که ارزش
ستیزانه را نه رژیم این یورش ارتجاعی و زن زیر ضرب رفته است، زنان جوان به

که بر  ايجامعه اي براي انسجام و بازسازي و ترمیمتنها به منظور ضد حمله
سازماندهی کرده است بلکه در نظر  ،خانواده پدرسالار از نوع اسلامی استوار است

 دارد که از زنان بدین وسیله انتقام بگیرد. 
اهداف پلید این یورش را بررسی، تحلیل و افشاء کنیم و با  باید ماهیت و

صد و اهداف مبارزات گسترده و سازمان یافته به نبرد با آن بپردازیم و نه تنها مقا
 آن را در هم شکنیم بلکه آن را به ابزاري در جهت سرنگونیِ  يگرانهکثیف و ستم

 ستیز بدل کنیم.این رژیم ضدمردمی و زن انقلابیِ
 

 موقعیت زنان در منطقه:
هران ما به خاطر رویم که خوامیامسال در شرایطی به پیشواز هشت مارس 

گر از یک سو و از سوي دیگر با رشد ي اشغالهاامپریالیست حملات و تجاوزات

اند. ي غیرقابل تصوري شدههابنیادگرایی اسلامی در منطقه متحمل ستم
ي امپریالیستی براي کنترل هاقدرت يي سبعانههاگريو اشغال هاافروزيجنگ

ي مختلف و رشد نیروهاي اسلامی که در بنیادگرایی از هم هامنطقه تحت بهانه
بارتر تر و حقارتان این منطقه را در موقعیتی به مراتب سختگیرند، زنمیپیشی 

زنان در این منطقه فریادي است بلند و  ياز گذشته قرار داده است. چهره
آگین مبنی بر این که دیگر تحمل این شرایط ممکن نیست، فراخوانی است خشم

ته براي نابودي یافانقلابی و سازمان يهتفاوتی در مقابل آن جایز نیست و مبارزبی
یک ضرورت عاجل  مردسالار /ي امپریالیستی پدرهابنیادگرایان مذهبی و قدرت

 است. 
گیري دولت با اشغال عراق و جنگ در سوریه که در نهایت منجر به قدرت

خصوص زنان ایزدي به هطور کل و بهاسلامی (داعش) شد، زنان در منطقه ب
شوند. میده شده و خرید و فروش قرن پیش به بردگی جنسی کشان 14 يشیوه

خود و یا  يسوریه، در خانه زن در این منطقه در کشورهاي عراق و هامیلیون
از هر حق و حقوق  کنند ومیآواره در کوه و بیابان تحت بدترین شرایط زندگی 

 شوند. میانسانی محرومند و پیوسته تهدید به تجاوز و خشونت 
ي امپریالیستی نه هااز اشغال توسط قدرت موقعیت زنان در افغانستان بعد

از جانب دو نیروي بنیادگراي دولتی و طالبان نیز  باراین تنها بهتر نشده است بلکه
 اند. ستم قرار گرفتهوحشیانه ترین اشکال تحت 

به مراتب  هاسالاین ر طی دموقعیت زنان با رشد بنیادگرایی نیز پاکستان  در
ي ناموسی به دست آورده هال را در دنیا در تعداد قتلاو يبدتر شده است و رتبه

   است.
ترین دمکراسی دنیا موقعیت فرودست زنان نیز در هند این به اصطلاح بزرگ

چنان ي گروهی همهاعلیه تجاوز هاکند. علیرغم مبارزات و اعتراض تودهمیداد بی
ي ي بالاهادر ردهي ناموسی هاقتل تجاوز در ابعاد هولناك ادامه دارد، از نظر

بختی است. خودسوزي چنان نگونجدول در دنیا قرار دارد، موقعیت زنان بیوه هم
 زنان نیز در ابعاد وسیع کماکان ادامه دارد. 

ي دمکراتیک، با وجود یک دولت مذهبی موقعیت هادر ترکیه علیرغم ژست
ت ترك، همانند شود. اردوغان نیز به منظور افزایش جمعیمیروز بدتر ه ب زنان روز
ي آینده در منطقه در هاخود در تدارك براي قدرت نمایی ي ایرانیِهاهمپالگی

صدد است که نیروي انسانی خود را به هر قیمتی افزایش دهد تا بتواند در 
از جایگاه مطمئنی برخوردار شود. به  هاو معادلات میان امپریالیست هاگروهبندي

محدود کرده که به مبارزه و اعتراض زنان  همین دلیل حق سقط جنین زنان را
به رشد  رو ي اخیرهادر سال نیز ي ناموسی در ترکیههااین کشور منجر شد. قتل

 بوده و به مرز هشدار دهنده و خطرناکی رسیده است.
 

 موقعیت زنان در کشورهاي امپریالیستی:
رویم که خواهران ما در میامسال در شرایطی به پیشواز هشت مارس 

گري از ستم ياري اسیر اشکال دیگردسرمایه يشورهاي به اصطلاح پیشرفتهک
و بدن و زندگی آنان به نوع دیگري در کنترل شونیسم مردسالارانه قرار  شده

با  ،قانونینسبی گرفته است. موقعیت زنان در کشورهاي غربی علیرغم برابري 
ي مختلف و ابعاد هاوجود یک سیستم مردسالار، تبعیضات ضدزن را در عرصه

کند. خشونت علیه زنان در اشکال گوناگون هم چون میتولید و بازتولید  گسترده،
چنان ادامه داشته و همضرب و شتم و خشونت خانگی در ابعاد وسیع  ،تجاوز

حق سقط جنین پیوسته با محدودیت در کشورهاي مختلف افزایش یافته است. 
موقعیت فرودستی قرار دارند که هر ساله  در شود. زنان در این کشورهامیروبرو 

هم، شکل  انگیزد. بدن زن در این کشورهامیاعتراضات وسیعی از جانب آنان را بر 
گیرد. هر میکالاست و از این طریق کنترل و مورد خرید و فروش قرار  دیگري از

چنین از مساله هزاران دختر جوان و نوجوان از طبقات محروم این کشورها و ه
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سوداگران انسان براي  شرق توسط ورهاي جهان سوم و یا کشورهاي بلوكِکش

به بازار  آن، "مدرنِ" شکله داعش بلکه ب يبردگی جنسی اگرچه نه به شیوه
ي هاخانهجنسی در فاحشه يشوند تا به عنوان بردهمیاین کشورها وارد سکس 

و شوند، تا پورن "صنعت"کشورهاي مدرن غربی مشغول کار شوند، و یا وارد 
به اصطلاح مدرن را تضمین  ،شکلیه ي ظالمانه علیه زنان بهافرودستی و ستم

 کنند و میلیاردها دلار را نصیب سلاطین سرمایه کنند.
 يکشورهاي پیشرفته کشی از موقعیت زنان و بدن زنان دروجود ستم و بهره

اد با سیستم بلکه هم در این ابعاد گسترده و وقیحانه که نه در تضداري آنسرمایه
سیستم حاکم بر آن است، خط بطلانی است بر نظراتی که در تلاشند تا  يزاییده

از موقعیت زنان در این کشورها براي زنان کشورهاي جهان سوم و یا ایران 
و یا نظراتی که فریبکارانه در صددند تا زنان را امیدوار سازند که  سازي کنندنمونه

هاي هیئت حاکمه به توانند با تغییراتی در سیاستیشان را مآزادي و رهایی
پوشانند که زن میاین نظرات عامدانه چشم خود را بر این واقعیت  دست آورند.

صورت کالا مورد ه مالکیت مرد قرار گیرد و یا بدن او ب برقع پوشیده و در چه در
دارد، و موقعیت فرودست در جامعه قرار  خرید و فروش قرار گیرد به هر حال در

مردسالارانه شکننده است. سیستم یکی  ي سیستم پدر/هادر مقابل خشونت
است و ستم بر زن یکی است و راهی براي دور زدن نیست. ممکن است 

ترین شکل آن اجرا ستیزي جمهوري اسلامی در ایران و یا داعش به وقیحانهزن
ر نهفته نیست چرا داري مردسالادر سیستم سرمایه حل رهایی زنان،شود. اما راه

ادامه و تشدید فرودستی زنان در سطح  يعمدهأ خود عامل و مبد این سیستم که
 جهان است. 

 
 هاي لیبرالی: راه حل
حکومتی سالیان سال تلاش کردند با تغییر طلب حکومتی و غیراصلاح زنانِ

 يهببندند، و دل زنان را با وعد موقعیت زنان دل بهبودي دري رژیم به هامهره
تغییراتی کوچک و حقیر خوش کنند و بدین وسیله آبی بر آتش مبارزات زنان 
بریزند و جنبش انقلابی زنان را خاموش کنند. اینان از هر موقعیتی استفاده کردند 

رادیکال و انقلابی که عامل اصلی فرودستی زنان یعنی رژیم  يکه هر نوع مبارزه
آمیز ده است را به عنوان عملی خشونتستیز جمهوري اسلامی را هدف قرار دازن

زنان  يمبارزات مسلحانه وقیحانه لیل است کهبه زیر سوال برند. به همین د
نفی کردند و در برابر آن  "تشدید خشونت"عنوان  کوبانی در برابر داعش را تحت

آمیز خود را مبنی بر مسالمت يي بغایت لیبرالی و سازشکارانههابار دیگر ایده
   مبارزات زنان پیش گذاشتند!بودن 

اسلام و تولیداتش خصومت گذشته تلاش کردند که  ياینان در طی دو دهه
ها مدارا کردن و دهند. آنیش را با زنان تخفیف هامثل رژیم اسلامی و آیت االله

ستیز اسلامی را تبلیغ کردند. هدف خود را حضور چند صلح و آشتی با رژیم زن
. تغییراتی که نقشی در جمهور شدن زنان قرار دادندرئیس زن در کابینه و امکان

موقعیت زنان در هیچ جاي دنیا نداشته و نخواهد داشت. اگر زمانی با تغییراتی 
و  هاشدند و با بوق و کرنا آن را نتیجه و دستاورد سازشمیکوچک راضی 

زده ذوق دانستند، امروز در حالی که با انتخاب روحانی دوبارهمیگري خود لابی
اش دل خود را به اند در تلاشند تا با متوسل شدن به روحانی و کابینهشده

نژاد از زنان گرفته شد، چه که در دوران ریاست جمهوري احمديبازگرداندن آن
خوش کنند. اما با گذشت یک سال و نیم از ریاست جمهوري روحانی نه تنها 

تهاجم  بلکه ،دیده نشدرژیم  يستیزانهمواضع زندر  نشینیگونه عقبهیچ
 علیه زنان سازمان داده شد.  جدیدي

ي هاروحانی بر رعایت عفاف و حجاب و پوشش مناسب با معیار تأکید
او بر لزوم اطاعت جوانان از دستورات دینی تحسین نمایندگان  تأکیداسلامی و 

ار سازي مدارس دخترانه و بلند کردن دیوحرممَ يمجلس را برانگیخت. ایده

، قانون ازدواج سرپرست خانواده با فرزندخوانده، و هادیوار زندان يمدارس به اندازه
جهت ازدیاد جمعیت و حمایت از تفکیک جنسیتی، دفاع  تشکیل جلسات در

 مستقیم و غیر مستقیم از اسیدپاشی به صورت زنان، همه و همه از افتخارات
 علیه زنان است. اش برروحانی و کابینه

 

 آخر:کلام 
 يبراي ما و همه داري جهانیدرك جایگاه پدرسالاري در سیستم سرمایه

کنند از اهمیت بسیاري برخوردار است. میزنان مبارزه براي رهایی زنانی که 
کشی این سیستم و ي بهرهاي در ادامهکنندههرچند که پدرسالاري نقش تعیین
داري براي تسهیل که سرمایهاي اساسی است حفظ و تداوم کارکرد آن دارد و پایه

و تشدید انباشت به آن اتکا دارد؛ اما در رابطه با جمهوري اسلامی، پدرسالاري و 
ایدئولوژیک این نظام را تعریف و   ـسرکوب زنان، در عین حال، هویت سیاسی

کند و بنابراین از جایگاه خاص امنیتی برخوردار است؛ در نتیجه تشدید تعیین می
ها و از محورهاي سیاست ولتی و غیردولتی علیه زنان از اولویتدائمی خشونت د

 باشد. امنیتی رژیم جمهوري اسلامی می
اخیر علیه زنان، ضعف و ناتوانی جمهوري اسلامی  يدر پس یورش وحشیانه

شکی نیست که جمهوري اسلامی از به تمکین در  توان مشاهده کرد.میرا نیز 
 سرکش و مبارزه طلبِ  يه شده است. روحیهآوردن زنان در طول عمرش درماند

دختران جوان رژیم جمهوري اسلامی را عاجز کرده است و نشانی از یک شکست 
به پاشنه آشیل  هافضاحت بار براي رژیم را در خود دارد. زنان و موقعیت آن

 در جمهوري اسلامی مبدل شده است. استیصال جمهوري اسلامی نقش مهمی
ه و یورش وحشیانه علیه زنان دارد. همین عجز و ناتوانی و ستیزاناین تهاجم زن

خصوص ه ي مردم و بهاذخیره و پتانسیل مهمی براي توده ،استیصال و درماندگی
این یورش ارتجاعی  با زنان است که بتوانند با مبارزات متشکل خود به مقابله

 بپردازند.
ز ست که جنگی که از جانب جمهوري اسلامی پس اواقعیت این

 ياش علیه زنان آغاز شده، پایان نیافته است. یورش همه جانبهگیريقدرت
، گونه که قبلا اشاره شدجمهوري اسلامی براي تشدید فرودستی زنان همان

چارچوب جنگ کلی علیه زنان است. جمهوري اسلامی علیرغم  تهاجمی در
ارش خارج ي واقعی است، نظرات و افکهاداراي ضعف اش،قدرت نظامی و سیاسی

پیش است. وجودش با ستم و استثمار گره  هااز مکان و زمان و متعلق به قرن
 ش زور و سر نیزه است. مانده و اتکایخورده و ماهیتش ارتجاعی و عقب

اند، پر اما زنان گرچه از قدرت سیاسی و نظامی محرومند اما پویا و بالنده
ان علیه ستم، شجاعانه و سهمگین شاند. مبارزاتپتانسیل و با انرژي براي رهایی

است. اما تا پیروزي فاصله بسیار است. تنها با گسترش مبارزات متشکل و انقلابی 
توان پیروز شد و بر تهاجمات میي وسیع مردم است که هازنان و توده

با  گیراي متشکل و پیمردمی پایان داد. تنها با مبارزهژیم ضداین ر يوحشیانه
اش برچیدن هر نوع ستم و استثمار هدفمند که در سرلوحه روشن و ییدورنما

ستیز انقلابی در جهت سرنگونی رژیم زن ايشیوهتوان به میقرار داشته باشد 
به گام برداشت. هر راه دیگري  ي مردسالارهاجمهوري اسلامی و امپریالیست

  ✦مردسالار یاري خواهد رساند. تولید این نظام پدر/تولید و باز
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 ي رهاییجنبش زنان و مسأله
 

   
      

   
   

 
 

  
 اخگر فرزانه

تواند مجرد و بدون رهایی، نمی يهنبه و کامل از واژیک تعریف همه جا
عیت اقتصادي و در نظر گرفتن مکان و زمان و بدون در نظر گرفتن موق

، جااین اجتماعی پیرامون آن صورت گیرد. اشکال مختلف ستم و در
اي نیست که شوند هم پدیدهمیخصوص ستم جنسیتی که زنان متحمل به

بتوان آن را خیلی کلی و بدون در نظر گرفتن محیطی که این ستم در آن 
وتی که روي شود و بدون در نظر گرفتن فاکتورهاي متفابازتولید می تولید و

گذارند، بررسی کرده و راه مبارزه و نابودي آن را ترسیم کرد. اما ثیر میأآن ت
گام نخست براي چنین حرکتی این است که ابتدا کلیت این ستم و علت 
وجودي آن را بشناسیم و یک تصویر عمومی صحیح از آن ارائه کنیم؛ 

هاي بعدي را به تناسب متصویري که بتواند راه ما را روشن سازد تا بتوانیم گا
 هر جامعه به درستی برداریم و به انحراف نیافتیم. يهشرایط ویژ

هایی چون: اگرچه ما تبارز فرودستی زنان را در جوامع مختلف، در پدیده
سیاست، قوانین، فرهنگ، سنت، مذهب، روابط فردي، خانوادگی و اجتماعی 

اي باید به بررسی آن شهبینیم ولی براي یک تحلیل صحیح و ریمیو ...، 
یر آن شکل أثزیربنایی بپردازیم که این روبناها به تناسبِ آن و تحت ت

اند. روشن است که مبارزه براي رهایی زنان، اگر تنها در جهت تغییر گرفته
الذکر، دنبال شود، راه به جایی نخواهد برد. این مبارزه هریک از عوامل فوق
تواند به تغییر شکل میناي این تبارزات، نهایتا بها و زیربدون تغییر زیرساخت

 و رنگ و لعابِ جایگاه فرو دست و تحت ستم زنان خدمت کند. 
 مربوطگیري تاریخیِ ستم بر زنان به طور عام جا که به شکلتا آن

گیري شود، ستم جنسیتی، آن شکلی از ستم است که هم زمان با شکلمی
مالکیت خصوصی و در نتیجه، نابرابري  يهطبقات، در جوامع انسانی که بر پای

نیمه از جامعه تحمیل شده است. وجه اشتراك این  این استوار هستند، بر
چه آنان را واجد شرایط نیمه از جامعه نه طبقه، نه نژاد و نه ملیت است. آن

تحمیل شکل خاصی از ستم کرده است، همانا جایگاه جنسیتی آنان است. 
زنان، با  يهاجزاي این کلیت، یعنی هم يهکرد که هم توان ادعامیاگر چه ن

توان میگیرند ولی در عین حال نمیابعاد مشابهی تحت ستم جنسیتی قرار 
موجودیتِ این شکل از ستم را به عنوان یک ستم فراطبقاتی و زن شمول، 

زنان به اسارت در آمدند و  ،گیري طبقاتشکل طور که باانکار کرد. همان
 توان به این ستم پایان بخشید.میاقع شدند، تنها با محو طبقات تحت ستم و

داري ابایی ندارد که خود را به عنوان مدافع پرو پا قرص تحکیم و هسرمای
ها و تمایزات موجود در جامعه معرفی کند. او استدلال تشدید نابرابري

باعث  آورد که نهایتامیوجود ه رقابت را ب يهکند که نابرابري، انگیزمی
بنابراین براي حفظ شرایط نابرابر  بشري خواهد شد. يهپویایی و رشد جامع

هاي گذارد. ایدئولوژيمیموجود در بین اقشار مختلف، با تمام قوا نیرو 
ها و رنگارنگِ بورژوایی که هر کدام پتانسیل جذب و به انحراف کشیدنِ لایه

ي مختلفِ آنان شکل اقشار مختلف جامعه را دارند و به فراخور نیازها
یی هستند که امپریالیسم جهانی هایابند، یکی از فرایندمیگیرند و تکامل می

 نماید.می هاتقویت آن براي حفظ خود، مبادرت به ایجاد و یا پرورش و
داري، اصل رقابت است. اگر ي وجودي و حیاتی سرمایههالفهؤیکی از م

د خود خارج شده و با هرچه چه در عصر امپریالیسم، رقابت از شکل آزا
ي جهانی، در جهت مهار این فاکتور قدم برداشته هاتر شدن سرمایهمتمرکز

که خود را در  هاشده است، ولی تخاصمات روز افزون میان امپریالیست
دهند (و چیزي میي خانمان بر انداز در کشورهاي تحت سلطه بروز هاجنگ

ج از مرزهاي کشور خودشان در خار هاجز جنگ قدرت میان امپریالیست
دهد که فاکتور رقابت در تملک بازارهاي بومی، در مینشان  نیست)
زمین، با آهنگی ي هتاراج منابع طبیعیِ کر یابی به نیروي کار ارزان و دردست

آمیز سرمایه و تمرکز تر از گذشته، با هدف انباشت جنونشدیدتر و خصمانه
 کند. میقدرت، عمل 

هاي جنگ زمین که امروزه شاهد آن هستیم، مثلِي هدر کردر تغییراتی 
ي قومی و مذهبی، بروز و رشد سریعِ جریانات هامدتِ خونین با بهانهدراز

فندامنتالیست، تشدید تمایزات طبقاتی و تشدیدِ فقر، تشدید فرودستی زنان، 
ي اتمی، تشدید هابه بردگی کشیدن و فروش رسمی زنان در بازار، دفن زباله

ه ثیر آلودگی هوا و محیط زیست بأیی که تحت تهااشکالِ مختلفِ بیماري
روندي را  و ... ي بسیاري از موجودات زندههااند، نابودي گونهوجود آمده

و  هاراند. اینمیکنیم که تاریخ بشر را هر روز بیشتر به عقب میملاحظه 
ها است، آنانسانی دیگر که امپریالیسم عامل و حافظ ي ههزاران فاجع

اقتصادي مبتنی بر مالکیت و نابرابري و خط فکري ي هشیو بلافصلي هنتیج
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اقتصادي هستند که سرمایه آن را ي هآن شیوي همنطبق با آن هستند. نتیج

 کند.میرهبري کرده و با هدف انباشت سرمایه حرکت 
دیگري، در ي هتا وقتی که مبارزه براي رهایی زن، مثل هر پدید

حفظ سیستم مالکیت ي هنظام حاکم فعلی که حیات آن بر پای چارچوب
ي هگردد، نتیج باشد، محدودمیخصوصی، و انباشت سرمایه ممکن 

استثمار و ي هتواند تغییرات حقیري در شکل و نحومیحداکثري این مبارزه، 
یکی از شروط رهایی  سرکوب او باشد و نه رفع این ستم و رهایی واقعی زن.

ست و نابودي هااز قید ستم جنیستی، از بین رفتن نابرابرينهایی زن 
یی که سیستم هاترین ستوننابرابري، یعنی فرو ریختن یکی از اساسی

آن استوار است، همان ستونی که با چنگ و دندان براي  امپریالیسم جهانی بر
جنگد. اگر چه روبناي اجتماعی که جایگاه هریک از میاش بر پا نگاه داشتن

داريِ مختلف بسته به تاریخ نمایاند، در جوامع سرمایهشار جامعه را میاق
توانند در اشکال کم و بیش میالمللی این جوامع، مبارزاتی و موقعیت بین

، حفظ نظام است. جایگاه هامتفاوتی بروز یابند ولی مرز تحمل این تفاوت
ن تنها فرودست زنان یکی از آن خطوط قرمزي است که براي عبور از آ

 این نظام گذشت. ي هتوان از روي جنازمی
تقلیل داد، چرا  توان به برابري زنان و مردان،میخواست رهایی زنان را ن

ولی سیستم موجود قادر نیست  ،مردان هم رها نیستند که در جوامع کنونی
جنبش زنان در ایران . به همین خواست محدودِ برابري هم تحقق بخشد

گیري آن، ستم بر زن و چگونگی شکلي هن تاریخچبدون در نظر گرفت
ي مطمئنی در راه مبارزه براي رهایی بردارد. بررسی هاتواند قدممین

ي هخصوص از زاویهدو انقلاب سوسیالیستی، چین و شوروي، بي هتاریخچ
زنان و اقداماتی که در جهت رفع آن انجام دادند،  ستم بر يمسأله برخورد به

داري از سویی مبارزات زنان در جوامع سرمایه يرسی تاریخچهاز یک سو و بر
ي بلندي که هادیگر، از وظایف مهم جنبش زنان در ایران و جهان است. گام

را اگر  این دو انقلاب در طول عمر کوتاه خود در جهت رهایی زنان برداشتند
ت خود داري در مبارزابا تمامی دستاوردهایی که زنان از بدو پیدایش سرمایه

در چارچوب این نظام به دست آوردند، مقایسه کنیم، متوجه تفاوت فاحشی 
  گردد.ي تاریخی برمیهاشویم که به اهداف هر یک از این دورانمی

 يهاعرصه يهمه در شوروي، در 1917بلافاصله بعد از انقلاب اکتبر 
 ترسمی به. شد اعلام برابر مرد و زن حقوق سیاسی اجتماعی، اقتصادي،
 ممنوع و طلاق حق شدن، انتخاب و کردن انتخاب حق ي،أر حق شناختن

 حقوقی اوتفت برداشتن میان از جنین، سقط آزادي اجباري، ازدواج شدن
 به مرد، و زن میان مزددست برابري ،"نامشروع و مشروع" کودکان میان

 آزادي و هامهدکودك ایجاد و بارداري دوران مرخصی شناختن رسمیت
 زنان رهایی به که بودند انقلابی قوانین از ايمجموعه...  و گرایانجنسهم

رساندند، قوانینی که هنوز پس از گذشت تقریبا یک قرن از انقلاب  یاري
اکتبر هنوز در بسیاري از کشورهاي امپریالیستی به این صراحت اعمال 

حق  . زنان، در آن دوره فقط در کشورهایی چون فنلاند و نیوزیلندشوندمین
حدود سی سال پس از انقلاب اکتبر هنوز زنان از  تاي داشتند. در فرانسه، رأ

، سقط جنین در این کشور غیرقانونی 1974ي محروم بودند و تا سال أحق ر
 بود. 

در چین هم در مدت کوتاهی بعد از انقلاب، موقعیت زنان از موجودات  
غییر شرایط جامعه را درجه دو و فاقد اختیار، به شهروندانی که مسئولیت ت

مثل هر شهروند دیگر برعهده داشتند تبدیل شدند. براي حضور فعال زنان 
ي هدفمندي انجام شد. هاریزيي اجتماعی برنامههاعرصهي هدر هم

خانگی و کارِ کردنِ و اجتماعی هامسئولیت نگهداري بچه کردنِاجتماعی
ول مسئولیت و نقش یی که مانع تحرکات اجتماعی و قبهاخلاصه رفع بند

شد، به سرعت در دستور کار قرار گرفت. به جاي میزنان  اجتماعیِ  گرفتنِ
به طور سرانه تقسیم  هاتملک زمین کشاورزي به تفکیک خانواده، این زمین

گیري برابر زنان بود که در استقلال آنان نقش بسیار این به معنی سهم شد؛
 کرد. میمهمی بازي 

که با انقلاب سوسیالیستی در شوروي و چین زنان به  توان ادعا کردمین
توان دستاوردهاي عظیم و میرهایی کامل دست یافتند، ولی در عین حال ن

دست آوردند را نادیده گرفت. ه جریان این دو انقلاب ب آسایی که زنان دربرق
روابط ستمگرانه نسبت به زنان که در طول هزاران سال شکل گرفته و در 

اي لانه کرده است، امري نیست ي جامعه و در پستوي هر خانههایهتمامی لا
که بتواند یک شبه نابود شود. انقلاب سوسیالیستی در این دو کشور که اولین 

امپریالیسم در جهت نابودي استثمار و ستم بود،  جدي بشر در عصري هتجرب
ب و خود داشت. جوان بودن انقلاي همحو تمامی اشکال ستم را در برنام

از  هاخطاهاي ناگزیر آن از یک طرف و هجوم همه جانبه و متحد امپریالیست
طرف دیگر، باعث فروپاشیدن انقلاب شد و طبیعی است که بسیاري از 

 خود داشت، فرصت تحقق یافتن پیدا نکردند.ي هاهدافی که انقلاب در برنام
و  گیري کارگرانگیريِ حرکت و مبارزه اگر در راستاي قدرتجهت

و یک انقلاب طبقاتی باشد، راهی جز حرکت در جهت رهایی و  کشانزحمت
ماندن اشکال ستم،  رفع کامل اشکال مختلف ستم ندارد؛ چرا که پایدار

شود. میعاملی است که انقلاب را از درون متلاشی کرده و باعث نابودي آن 
پیروزي  به عبارتی بدون داشتن برنامه براي رفع ستم بر زنان، انقلاب به

عکس ان انقلاب تداوم نخواهد یافت. بربدون رها شدن زن نخواهد رسید و
 اقشار تحتِ  براي حفظ و تحکیم سیستم حاکم فعلی که مبتنی بر استثمار

ي هاچه در دههامکانی جز حفظ و تشدید ستم نیست. آن باشد،میستم 
گیري یک موج عظیم ضد انقلاب فکري است؛ اخیر مشهود است، شکل

کند. میموجی که به نحو احسن به تداوم سیستم طبقاتی موجود خدمت 
کنند و با میو استدلالات مختلف توجیه  هاضدیت با انقلاب را با تئوري

کنند برندگی تیغ انقلاب را کند میي عدم خشونت تلاش هاتبلیغ جنبش
کرده پتانسیل مادي شورش را که طبیعتا در مقابل این خیل عظیم جنایت 

 ،گیرد با طرح خواست تغییرات حقیرِ روبنایی کانالیزه کردهمیکل ش
تظاهرات سکوت راه بیاندازند. در مقابل خشونت دولتی که در ایران به آحاد 

توان با شعارهاي پرهیز از میشود، نمیجامعه و از آن جمله به زنان تحمیل 
عارها فقط ي مجاز، کاري از پیش برد. این شهاخشونت و تغییر در چارچوب

 کنند. می به تداوم و تشدید ستم و خشونت بر اقشار تحت ستم خدمت
، "سلطنتی"کشورهاي تحت سلطه، در اشکال مختلف  ها درحکومت

کنند. عوامل داخلی مثل و ... بروز پیدا می "ولایت فقیهی"، "جمهوري"
تاریخ، سطح فرهنگی، جغرافیا، منابع طبیعی، ثروت ملی، ترکیب سنی، 

ي هاکم جمعیت شهري و روستایی و... و عوامل خارجی مثل سیاستترا
 اقتصادي امپریالیسم در نقاط مختلف، در پیدایش این اشکال مختلف

کنند. قانون اساسی و روابط اجتماعی در هر کشور میحکومتی نقش ایفا 
ي متفاوتی به هاتواند فرممیبه تناسب شکل خاص حکومت  ،سلطه تحتِ

این کشورها فارغ از شکل حکومتی، ي ها وجه مشترك همام خود بگیرد.
شان از سیاست اقتصادي است که نهایتا توسط بانک جهانی و صندوق تابعیت

 شود. میها دیکته المللی پول به آنبین
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 هادر ایران حکومت جمهوري اسلامی آلترناتیوي بود که امپریالیست

ل کردند. این حکومت به کشور تحمی 57براي ممانعت از رشد انقلاب 
، مجري وفادار "ضد امپریالیستی"م تمامی شعارهاي غرارتجاعی علی

در جهان سوم بوده و هست. قانون  هاي اقتصاديِ امپریالیستهاسیاست
اساس قوانین شریعت تدوین پیدا کرده  اساسی جمهوري اسلامی ایران که بر

هانی و در یک ي مالی جهااست، به موازات قوانین اقتصاديِ سرمایه
و ستم  کشانبا هم، در به استثمار کشیدن زحمت آمیززیستی مسالمتهم
 کنند. میعمل  زنان و آحاد جامعه بر

ریزيِ دقیقِ ضدزن جمهوري اسلامی، برنامه تدوین قوانین مردسالارانه و
حق مرد براي  فرودستی زنان هستند. از حکومتی براي تحکیم و تثبیت

گرفته،  "کالاهاي تحت تملک"ه ظن خیانت کردنِ این کشتن زن و فرزند ب
تا حق ممانعت از اشتغال و سفرِ زن. از قانون حجاب اجباري گرفته تا عدم 

سریالی که با هدف اجراي قانون حجاب  يِهاپاشیگیريِ قانونیِ اسیدپی
شوند. از قانون تعدد زوجات گرفته تا حق مرد به عنوان میاجباري انجام 

ازدواج سرپرست با فرزند ي هنواده در تعیین محل اقامت. از اجازسرپرست خا
زن را رسما به  ،خوانده تا طرح ازدیاد جمعیت که با ممانعت از کنترل باروري

کند. از قوانین طلاق و میکشی براي نظام معرفی عنوان ماشین جوجه
و اماکن عمومی، از  هاحضانت کودکان، تا تفکیک جنیستی در دانشگاه

دانشگاهی تا محدودیت ي هي اعمال شده براي انتخاب رشتهاحدودیتم
به  ،ستیز دیگرقانون زن هاي مختلف و خلاصه تدوین دههااشتغال در بخش

 .کنندخدمت می دقیق براي سرکوب زنان ریزيِاین برنامه
جهت در تحکیم جمهوري اسلامی  فرودستی زنان امري است که از دو

کند. اولا زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل مینقشی اساسی ایفا 
اجتماعی و در نتیجه شورش و ي هدهند را از گرفتن نقش فعال در صحنمی

کند و دوما با دادن امتیازِ میتعرض به دیکتاتوري و ارتجاعِ حاکم، محروم 
دیگر و از این طریق ایجاد منافع به ظاهر مشابه ي هبرتري جنسیتی به نیم

مشترك با خود ي همخالف به جبه معترض وي هان، مردان را از جبهبراي آن
جمهوري اسلامی به  جا که موجودیتِ خواند؛ به این ترتیب از آنمی

تغییر واقعی در جهت رفع ستم بر زنان،  فرودستی زنان گره خورده و هر
کند، انتظار رهایی زنان بدون سرنگونی این رژیم، ارکان قدرتش را متزلزل می

لوحانه خواهد بود. طرح خواستِ تغییرات کوچکی چون تساوي توهمی ساده
یا تغییر مجازات  اي قصاص) وزن و مرد، (نه رد قانون قرون وسطیي هدی

شود با میزنی که به جرم انتخابِ رابطه بر اساس عشق، به سنگسار محکوم 
که خود ی، (احکام و فتواهاي علماي مذهب حکم اعدام و ... آن هم با اتکا به

بر این  تأکیدآن و  احکام به غایت ضد زن ِ اعتبار بخشیدن به قرآن و
ادعاست که اسلام با حقوق زن تضادي ندارد)، در چارچوب این نظام، تنها 
هزینه کردن پتانسیل انقلابی زنان در جهت تحکیم ستم بر زن است. 

قعی در موقعیت بالا به آن اشاره شد هر تغییر وا طور که دربنابراین همان
طرف رهایی باشد بدون ه ب شگشاي حرکتفرودست زنان که بتواند راه

  سرنگونی تمام و کمال رژیم جمهوري اسلامی حاصل نخواهد شد.
حکومت ایران که روابط اجتماعی و سیاسی را در چارچوب مذهب  

دار مردسالاري و فرودست نگاه داشتن زنان است. هر کند، پرچممیتعریف 
ترین حقوق جدیدي را براي حذف ابتداییي هحکومت یورش وقیحانروز 

کند. هر روز به لیست لوایح و قوانین ضد زنی که از میریزي زنان برنامه
شود و در مجلس به تصویب میترین عناصر حکومتی طرح افتادهجانب عقب

شود. امامان جمعه و سایر خطیبان حکومتی از تریبون میرسد افزوده می

ي از رو بسته هاو تلویزیون با شمشیر ازجمعه گرفته تا مجلس و رادیونم
 کنند. میرا صادر  "اسید و چاقو"با  بخوانید ،"رتَ چوبِ"فرمان تأدیب زنان با 

بینیم که زنان هم در مقابل این تحرکات ساکت میدر مقابل 
از مختلف خشم و انزجار خود را از این نظام ابر ينشینند و به انحامین

گیرد و با میجا که اغلب این اعتراضات فردي صورت کنند؛ ولی از آنمی
ریزي یک تشکل رادیکال، به یک حرکت یک پارچه و متحد و هدفمند برنامه
شود، هر بار پیش از این که به موجی عظیم بدل شود، سرکوب میبدل ن

میان تنها گردد. نقش و فعالیتِ فعالینِ رفرمیستِ جنبش زنان هم در این می
این است که هر حرکت سرنگونی طلب و رادیکالی را تقبیح کنند و مراقب 

اي به اند، خدشهباشند که مبادا شورش زنان که از این همه ستم عاصی شده
کنند، در این محدوده عمل میارکان حکومت وارد کند. راه کارهایی که ارائه 

فاشیستی و قرون وسطاییِ میان قوانین  بین بزرگ درکند که با یک ذرهمی
ي شلاقی که هاضد زنِ ایران به دنبال شکافی بگردند که مثلا از تعداد ضربه

ترین حقوق خود، ترین و اولیهزنان، به جرم استفاده از بدیهیي هبه گرد
و رو کردن این  ها هرگز به تصورِ زیرشود چندتایی کم شود. آنمینواخته 

ها همیشه به دهند. نگاه آنمیجال بروز نگذاران مقوانین و این قانون
ي هکنند یا از قدرت حاکممیست. این دسته از زنان حداکثر سعی هابالایی

بین بزرگ خود شکاف کوچکی که با ذرهي هاي تغییر در محدودایران ذره
به فراخور منافع  هایابند، را گدایی کنند و یا به فشاري که امپریالیستمی

 خوش دارند. آورند، دلمیایران وارد خود به حکومت 
 

 سخن آخر
گیر پیي هبا مبارز افقی که زنان ایران در مقابل خود دارند یعنی، رهایی،

و متشکل و با استفاده از تجربیات انقلابی پیشروترین زنان جهان، قابل 
 اصلی عامل عنوانه ب اسلامی جمهوري رژیم است. سرنگونی حصول

در این میان زنان تنها باشد. می زنان ییرها راه در گام اولین زنان فرودستی
توانند با اتکا به نیروي خود و سایر اقشار تحت ستم، بدون امید بستن به می

ارتجاع داخلی و امپریالیسم جهانی، طوفانی به پا کنند که تمامی مظاهر 
هانی را ي آن جهاارتجاع و امپریالیسم را نابود ساخته و منقلب کند و بر خرابه

و طبقه اي ستم نشود. جهانی  بسازند که در آن به هیچ زنی و به هیچ قشر
یی مثل جایگاه هاکه در آن تمامی استعدادها فرصت شکوفایی بیابند و بند

طبقاتی، فقر، جنسیت، نژاد و ملیت دیگر جایگاه کسی را مشخص نکند و 
یندي است که نه دست و پاي کسی را نبندد. این طوفان و این سازندگی، فرا

که شود. براي اینمیي فردي بلکه از کار متشکل حاصل هااز شورش
جهان نوین را بسازند، بتواند  خواهند انقلاب کنند وپتانسیل زنانی که می

کارساز باشد، لازم است که این پتانسیل در تشکلات قوي و مستقل، اجتماع 
 یابد. 
ي هارزات خود به یک فلسفمبي هزنان هم نیاز دارند که براي ادام 

تواند زنان ایران و جهان را، میصحیح و سازنده متکی باشد. تنها تشکیلاتی 
همانند تمامی اقشار و طبقات تحت ستم دیگر، نهایتا به رهایی واقعی، برساند 
که ایدئولوژي کمونیسم را چراغ راه خود قرار دهند؛ ایدئولوژي که بر مبناي 

ستم شکل گرفته باشد و به دنبال عدالت اجتماعی  رهایی تمامی اقشار تحت
طبقاتی عمل ي هبراي کل بشر باشد. ایدئولوژي که در خدمت نابودي جامع

 ✦زمان زنان و تمامی بشریت را رها سازد.کند و هم
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که توسط   *»هاینژ«برگزاري ي شهرزاد مجاب با خحبهتوانید متن مصاجا میدر این

مارس، از انگلیسی به فارسی برگردانده شده را بخوانید؛ و متن  8زنان فعالین سازمان 

 همین نشریه ملاحظه فرمایید!  34ي انگلیسی را در صفحه

باشد، که حضور پررنگ زنان در می 2014در نظر داشته باشید که این مصاحبه مربوط به اکتبر 

ستیزي در شرایطی که موج زن هم در، آني مسلحانه موجی از امید آفریده بودصفوف مبارزه

گراي گراي داعش در کنار سایرنیروهاي واپسکرد و ظهور نیروهاي واپسداد میمنطقه بی

داري را در منطقه احیا نموده بود. ستیزيِ عهد بردهامپریالیستی و بنیادگرا موج دیگري از زن

گ خانه و سنین و در چنین شرایطی به صحنه آمدن زنان در کوبانی بیرون از چارچوب تن

ي مسلحانه موجی از تحسین و امید و شان به خط مقدم مبارزهآداب پدرسالارانه و پیوستن

توان چشم بر این موضوع بست که اما در همان زمان و امروز هم نمیغرور آفرید. 

کال و انقلابی در جهت رهایی باشد. نه حضور فیزیکی زنان که با حداکثر جسارت و فداکاري و شجاعت در ي رادیتواند ضامن یک مبارزهي مسلحانه به خودي خود نمیموضوع حضور زنان و شرکت در مبارزه

بر آن اسلحه ي به معناي رادیکال و انقلابی بودن یک نیروست. موضوع سیاست حاکم ي مسلحانهي ستم جنسیتی را از میان بردارد و نه لزوما مبارزهصف اول مبارزه نقش گرفتند، می توانست مسأله

هاي مردم و خصوصا زنان، و پِ.كِ.كِ آشکارا شده است. برخلاف تلاش و دلاوريرهبري پِ.يِ.دِ  سازش و مماشات است. امروز دیگر در مبارزات روژوا و استقامت مردم کوبانی سیاست

دهد که مشتاقانه خواهان سازش در سطوح کلان سیاسی و به به وضوح نشان میو  است کرده ترسیم را زاتمبار این  افق» نیروهاي ائتلاف ضد داعش به رهبري آمریکا«رهبري این جریان با اتکا به 

و هم هاي بورژوایی خواهد ریخت رد منطقه را در کانال جریاندست آوردن سهمی از قدرت یا مشارکت در قدرت هستند. سازشی که در نهایت هم نیروي انفجاري و تاریخی مبارزات به حق مردم کُ 

 . خواهد گذاشتنتایج منفی خود را به روي جنبش بیداري زنان در منطقه نیز ها این سازشسفانه أط نئولیبرالی باز خواهد کرد و متي روابها و توسعهي امپریالیستهاي تجاوزگرانهراه را براي طرح و نقشه

 مارس هشت

 .؟صحبت کنید ،کنیدمیي کار اتان و از این که در حال حاضر روي چه پروژهکاري يیک محقق از سابقه اگر ممکن است به عنوان لطفا با معرفی خودتان شروع کنید 
  کنم. من بیش از سه دهه است که در حال تحقیق و کلنجار رفتن بر سر جنبش زنان میمن پروفسور هستم و در دانشگاه تورنتو، در بخش آموزش و مطالعات زنان کار
شود. دیگري میخصوص ایران، ترکیه و فلسطین مربوط ها به زندانیان سیاسی زن در خاورمیانه و بهکنم. یکی از آنمیحال حاضر روي دو پروژه کار  ام. دربوده، ردکُ

 به چاپ خواهد رسید. 2015کتابی است ویرایش شده از مارکسیسم و فمینیسم که در سال 
  اعش، جنسیت چطور نقش ایفا کرده است بحث کنید؟که در حملات دتوانید در رابطه با اینمیآیا 
 1980 يرد، از دهههاي مقاومت، به خصوص زنان کُاند. مشارکت زنان در جنبشهاي مهم سراسر منطقه شرکت پرقدرتی داشتهزنان به طور تاریخی در بیشتر جنبش 

مبارزات متداوم و  کرُدحقیق کافی واقع نشده است. یک شکل منحصر به فرد از جنبش زنان در ترکیه، ایران و عراق، بخشی است که در مطالعات زنان مورد ارزیابی و ت
متفاوت بوده  ،ملت غالب دارند  ـشان از نوع دستور کاري که جنبش زنان در دولتمختاري است. به همین دلیل هم هست که دستور کار سیاسیبراي خود هامستمر آن

یک تاریخ دراز مدت مبارزه است و مهم است که ما  يافتد، به نظر من ادامهمیوا اتفاق ابینیم در روژمیچه را که در کوبانی و آناست. مشارکت زنان در جنبش مقاومت 
 هم به همین شکل به آن نگاه کنیم.

 عکس بگیرند. ژِ ..پِ ي يِ هاروند تا از چریکمی ي مد به منطقههامدل براي زنان وجود دارد که در آن مجله يي آمریکا شکلی عجیب و غریب از ارائههادر رسانه 

 روژاوا:
       ي نئولیبرالیسم    اي براي توسعهمنطقه

 یا مرکز امید و آمال مردم در خاورمیانه؟!
 با شهرزارد مجابها ینژ يمصاحبه

 2014اکتبر 
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 تعیین و  هاپوش افغانستان باشند که این ابزار بودن به شکل پوشاندن بدن آناي که به زنان منطقه است. چه زنان برقعاین موضوع مربوط است به نگاه ابزارگرایانه

شود. این روشی براي دست کم گرفتن اهمیت مشارکت این زنان در مبارزه است، میروژاوا تثبیت تثبیت شده، و چه به شکلی که اکنون روي بدن خسته و رنجور زنان 
 کند.میکه توجه را از مفهوم مبارزه گرفته و تنها به سوي بدن زنان معطوف 

  گذارد صحبت میداري و در فشارهایی که سرمایه مثل جنگ عراق آمریکا مملت، در تجاوزات امپریالیسدولت ـ ي هانقش تاریخی جنسیت در تعیین سیاست يتوانید دربارهمیآیا
 کنید؟

 چه چنین، آنهممردسالار در جهت رهایی اقشاري از مردم، از جمله زنان، کار کرده باشند.  امپریالیستیِ داريِاي سراغ ندارم که در آن نیروهاي سرمایهمن هیچ نمونه
بیشتر و  ویرانی، تنها کرده است دخالت امپریالیسم آمریکاکه  جهاني این هر جااین است که در  ،ان تازه استمایم و در نتیجه در ذهنما در عمل دیده

عراق مثال بسیار خوبی است. ملتی است که به نابودي کشانده  خاتمه دهد. مردم انقلابی و یا آرمان دموکراتیک موفق شده به هر و به ارمغان آورده تخریب
اند. این را به شکلی دیگر در افغانستان دیدیم. بر مبناي این تاریخچه، رهایی هر ملتی ي مشروعیت بخشیدن به جنگ و تهاجم مورد استفاده قرار گرفتهشده و زنان آن برا

با نیروهاي امپریالیستی شود، به معناي  دار امپریالیستی مردسالار غیرممکن است. اگر رهبري روژاوا وارد هرگونه ائتلافیدر خاورمیانه توسط تهاجم نظامی نیروهاي سرمایه
روي از چیزي است که من به آن ویتنامیزه کردن جنگ در خاورمیانه دهند. آمریکا در حال دنبالهمیاي است که مردم روژاوا دارند انجام ي قهرمانانههاپایان تمام فداکاري

به نظر من روژاوا فقط دو راه حل دارد: یک راه این است که همان کاري را انجام دهند که . مبدل کردن "نیروهاي زمینی"این یعنی مردم کوبانی را به  ؛مگویمی
الیسم، یا سرکوب مخالفین کاملا وابسته، با فساد سیاسی، خشونت در حال افزایش به زنان، و توسعه نئولیبر ياکردستان عراق انجام داد: منطقه

تمرکز و مکان امید و آمال بقیه کشورهاي خاورمیانه  يخواهد نقطهمیخواهد به آن سو برود؟ یا میوا این است. آیا روژا ،. بنابراین یک مدلسیاسی
موجود در منطقه است. کوبانی تا حدودي این کار را  تنها راه به نظر من مبارزات مستقل انقلابی، همبستگی با نیروهاي مترقی، و بسیج گرایشات چپ و سکولارباشد؟ 

 چنان نیازمند ساختن ائتلاف انقلابی است، نه این که وارد ائتلافی امپریالیستی شود.هماما  ،کرده است
 صحبت کنید؟ ،داعش و این که از کجا آمده اند يتوانید کمی دربارهمی 

 هامقاومت آن يست که ما (در غرب) بیشتر دربارهسه سال است که ادامه دارد. تنها پس از شکل گیري داعش ا ،زنان و روژاوا به منظور ایجاد و بازسازي جامعه يمبارزه
گیري آن نقش چون داعش شده و در شکلمردسالار هم باعث ایجاد نیروهاي خشن بنیادگراي افراطیِ ،مردسالار در منطقه ي امپریالیستیِهاقدرت يشنویم. مداخلهمی

ي هاکه از سوي قدرت "تغییر رژیم"ا سرنگون کنند. بنابراین سیاست اشتند رژیم بشار اسد راست و زمانی پدید آمد که قصد د هاکار آن ياند. داعش نتیجهداشته
طلبد. انقلاب از راه مداخله نظامی و بمباران یک ملت میسر نخواهد شد. فقط ممکن است به میدهی انقلابی توسط مردم را امپریالیستی هماهنگ شد، خیزش و سازمان

گیري نیروهاي نظامی در منطقه شکل يمداخله چه که در عراق اتفاق افتاد. اما این به معنی انقلاب نیست. یکی از پیامدهايل آنتعویض سران دولت کمک کند مث
داعش در  کنند.میاي است که معمولا نیروهاي مترقی و دمکراتیک از جمله سکولار، ناسیونالیست، چپ و یا سوسیالیست را سرکوب مردسالار و قبیله سنتی و افراطیِ

 اي شکل گرفت.طول چنین پروسه
  توانید در مورد سازمان سیاسی موجود صحبت کنید؟میآیا 

و نه رقابت، انجام  اي بر مبناي کار جمعی، و توزیع برابر منابع و ایجاد جامعههادهی اجتماع و شهرداريمشارکت برابر زنان در سازمان يدر زمینه هااقداماتی که این
تحت رهبري عبداله اوجالان نزدیک است. یک  .كِ.كِبه پِ .دِيِ.تواند دوام داشته باشد؟ به رهبري بستگی دارد. رهبري پِمیبسیار قابل توجه است. آیا این اند داده

جا ایجاد تواند در آنمیرکیه، گوید یک رژیم خودگردان و مستقل دمکراتیک، علیرغم وجود دولت تمیاین ادعا است که  ،دارد .كِ.كِي پِهامشکل جدي که سیاست
توانند از راه به رسمیت نشناختن و رد دولت ترکیه، جایگرینی براي میها کرُدمشکلات اصلی هستند و  ملت و خود دولتِ  ـشود. به عبارت دیگر، مدعی است که دولت

مردسالار را محافظت کند و این اجازه را  يداري ترکیه و جامعهت تا بتواند سرمایهزیرا دولت ترکیه براي این موجود اس ،ایجاد کنند. این طرحی اتوپیایی است ملت  ـدولت
 ي خودش باشد.هانخواهد داد که بخشی از کشور بخواهد یک سیستم سیاسی و اجتماعی متفاوتی ایجاد نماید حتا اگر درون چارچوب

  بینید؟میوضعیت فمینیسم بین المللی کنونی را چه طور 
 بینم که بیشتر زنان میگذرد. هر چند، میکه در خاورمیانه و جنبش زنان چه مبنی بر این ،بینم سر در گمی عظیمی استمیالمللی ن اکنون در سطح بینچیزي که م

مند زنان نداریم؟ اي قدرتش منطقهو باید بپرسیم که چرا ما یک جنب ؛اندشان را بلند کرده و برخاستههاي سرکوب شده در آفریقا، آسیا و خاورمیانه واقعا صدايملت
ي اجتماعی گوناگونی در حمایت از زنان روژاوا وجود داشته است، ولی این یک جنبش، به این مفهوم که به طور هادانم که اعتراضات خیابانی زیادي و فعالیت رسانهمی

اي در جهت ایجاد یک ائتلاف فمینیستی در زنان روژاوا را به انگیزه يدهی کند و مبارزهاني بزرگ در خاورمیانه بیاید، زنان و مردان را سازمهاي شهرهاواقعی به خیابان
المللی اي، واقعا زمان آن رسیده است که به بازسازي یک جنبش فمینیستی بینالمللی مبدل کند، نیست. هرچند، در سطح جهانی و چندملیتی و منطقهسطح بین

 مند فکر کنیم. قدرت
 اي لازم است وجود داشته باشد؟ي داعش، چه نوع همبستگیهادگان خشونتبا بازمان 
 اعلام استقلال کرده و در محاصره بود و در برابر هجوم نظامی  ، در مقاومت شهر سنندج در کردستان ایران شرکت داشتم. زمانی بود که شهر1980سال  من خودم در

دهی شده بود. اکنون، اعلام همبستگی و شنویم سازمانمیروژاوا  يبارهچه که اکنون دراي بسیار مشابه با آنشیوه روز مقاومت کرد. شهر به 25اسلامی به مدت  رژیمِ
استقامت و المللی در جریان است نیز باید به مردم روژاوا برسد، زیرا منبعی از ایجاد ائتلاف در حمایت از روژاوا بسیار مهم است. اخبار در مورد این که حمایت در سطح بین

گذرد؟ میکوچک چه  يداند که در این گوشهمیفهمد یا میپرسم، آیا در دنیا کسی میالهام براي آنان خواهد بود. از آن جا که تجربه خودم را به خاطر دارم، از خودم 
یک همبستگی آگاهانه و ایجاد یک ائتلاف مهم هم است. ما خواهد بود. به همین دلیل ابراز همبستگی خیلی م يموفقیت روژاوا یک دستاورد بسیار مهم براي همه

ممکن است در  .دِ يِ.تصمیمات استراتژیکی که رهبري پِ مان، نسبت بهما بایستی قادر باشیم تا با اتکا به دانش تاریخی چرا کهگویم آگاهانه، میاست. 
 ✦هشدار دهیم. ،مهم و حساس اتخاذ کند ياین لحظه

 

 .کر استخبري منحصر به زنان واقع در دیارب )، آژانسJINHAها (ینژ *
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 مزد به کارخِانگی!
 »، طبقه و نژادزنان«ي بر مقالهیادداشتی   
 
 
 
 

 

 

 

ی از جانب برخی نیروهاي منتسب به چپ در کارخِانگهاي اخیر بحث مزد به اجتماعی دارد. در سال يی اهمیت زیادي در برخورداري درك درست از یک رابطهکارخِانگموضوع 
کند. اما سوالی که باید می قلمالی مست يخانگی، زنان را از زاویهاصلی این نظریه این است که مزد به کارِ يهستهچنین برخی فعالین جنبش زنان پیش گذاشته شده است. ایران و هم

به خاطر این  کیدتأاند و این کرده تأکیدهاي انقلابی همواره بر استقلال مالی زن یم؟ بسیاري از نیروها و فمنیستیگوچه نوع استقلال مالی سخن میبدان پاسخ داد این است که از 
شان از مناسبات حاکم و موقعیت تواند براي آنان شرایطی را ایجاد کند که در معرض بسیاري از مسائل اجتماعی و بالا بردن دركاست که حضور زنان و کار در بیرون از خانه می

 شان نیست.ه طور کلی فرودستیدر خانه و ب "شانوظایف"انه مساوي با از بین رفتن خارج از خ بارشان قرار دهد. اما هم زمان باید به این موضوع مهم توجه کرد که کار زنان دراسارت
ابدي مردان و خانواده .... باشند. این دیدگاه قادر نیست بر سر  يی در عمل این است که زنان براي همیشه، اما این بار در مقابل مزد، سرویس دهندهکارخِانگدر صورتی که خواست مزد به 

سالارانه که اي است مردمزد به کارخانگی نظریه يپاسخی درست براي پایان دادن به اسارت زنان در خانه دهد. نظریه ،وضوع خانواده که بر روابط نابرابر بین زن و مرد متمرکز استم
 برتري مرد را، رسمیت بخشد. خواهد تقسیم کار بین زن و مرد ومی

کند و از داري ارزش اضافی تولید میکار پرداخت نشده است و در نتیجه براي سرمایهارد این است که کار زن در خانه، گذزد به کارخِانگی را پیش میاي که مهاي نظریهیکی از استدلال
  باشد.شان نمیهاي خانواده و برگشت زنان به خانهبنیان چیزي جز تقویت  هم عملی این دیدگاه يکارگر هستند. نتیجه يدار جزو طبقهاین رو زنان خانه
شود. دار پرداخت میمعتقد است عموما این بخش از کار و هم چنین مصارف دیگر هم چون خوراك و پوشاك و.... از کانال مزد مرد توسط سرمایه دیگري است که يدر مقابل نظریه

بازتولید نیروي کار پاسخ دهد. این مزد براي تولید و  ،به این نسل و نسل بعدي است دهیویسیش و همسرش که کارش سرهاکه این مزد باید به نیازهاي مرد کارگر، بچهچرا؟ براي این
 .است مؤثرپیشرفته هم داشتن خانوداه در پرداخت مزد به مرد کارگر  داريِکشورها حتا در کشورهاي سرمایه يکه در همهمسأله است ن این نظر گرفت؛ با در شودداده می

ي کارگر ـ ي ستمگرانهتوان ستم بر زن ـ خصوصا در کارخِانگی ـ را معلول رابطهدار نمیبا کارگر نمودن یا کارگر نامیدن زنان خانه هاین موضوع مهم اشاره کرد کن حال باید به در عی
هدفمند و انقلابی در جهت از بین بردن  ي روشن ومبارزهتنها با ؛ و استداري مردسالار دار نمود. این نقش حاصل موقعیت کارِ زن در کلیت روابط  اقتصادي و اجتماعی سرمایهسرمایه

 توان از رها شدن زنان از اسارت کارِ خانگی صحبت کرد.کارخِانگی و تبدیل آن به کار اجتماعی می
طور کل تغییر بنیادي این سیستم و امتیازات درونی آن ه م بر زن و بر نظر داشت که آیا این مطالبه راه را براي از بین بردن ستهر خواستی باید این را داست که در طرح  موضوع دیگر آن

کند و یا به برچیدن ستم بر زن؟ خواست مزد به کارخانگی به رسمیت شناختن یک امتیاز داري خدمت میتازه کردن نظام مردسالار سرمایه و کند یا نه. آیا این مطالبه به ترباز می
 بخشد.کند و تداوم میاست و در عمل موقعیت فرودست زن را حفظ میمردانه و یک تقسیم کار اجتماعی 

دانند. در صورتی داري قابل حل میطور کل موضوع ستم بر زن را تحت نظام سرمایهه خانواده و ب يمسألهکنند، که موضوع مزد به کارخانگی را طرح می در واقعیت آن دسته از نیروهایی
داري داري نهاد خانواده را از بردهداشت که سرمایه اند. باید این امر را در نظرم تنیده شدهنیستیم. این دو در ه است روبرو يمردسالار و دیگري پدر/ داريهه ما با دو نظام که یکی سرمایک

برد. اما مردان نیز در جاودانه کردن کار زنان در خانه سود می داري ازکار گرفت. قطعا سرمایهه داد و در خدمت به تولید و باز تولید نظامش ب را تغییرگرفت و شکل آن سمو فئودالی
  داري از اهداف دراز مدت مبارزه در خدمت به رهایی زنان است.سرمایه خانگی و از بین بردن نظام مردسالاربرند. به همین دلیل لغو کارِزنان در خانه نفع مادي می "اصلی"نقش 

خانگی کارِ چه که آنجلا دیویس در مقابل بحث مزد بهان مثال در بخش آخر این مقاله آنباشد. به عنونمی أیید تمامی مواضع آنیویس لزوما به معنی تآنجلا د يانتشار مقاله از این منظر
ان پایان گرانه علیه زنطور تدریجی به تقسیم کار ستمه پایان دهند و بدین ترتیب بخانگی توانند به موضوع کارِگذارد این است که گویا زنان با اشتغال به کار خارج از خانه میپیش می

فود هاي فستبیند و به همین دلیل هم رشد رستورانداري قابل حل میگی زنان در خانه را در سرمایهدر بطن خود موضوع برده گرایانه و اکونومیستی است. چرا کهداد. این دیدي مرحله
یند. این مقاله به منظور دامن زدن هر چه بیشتر به این مبحث مهم ترجمه شده و در این نشریه در اختیار علاقمندان به مسایل زنان قرار بخانگی میاي از منسوخ شدن کارِنشانه را

 گیرد.می
هشت مارس

 خواستم دنیا را عوض کنم، اما پرستار بچه پیدا نکردم!من می
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 زنان، 
 قه طب   

 و نژاد     

 
 آنجلا دیویس :نویسنده

 برگردان: مهسا روژان
 ـشوند شناخته می "يدارخانه"در مجموع به نام  شماري کهکارهاي بی

ها، جارو کردن، ها، مرتب کردن رختخوابها، شستن لباسزي، شستن ظرفآشپ
ظاهرا به طور میانگین چیزي حدود سه تا چهار هزار ساعت   ـخرید کردن و غیره

که این آمار ممکن است باور با این 1گیرد.وقت می دارخانهدر سال از یک زن 
دران باید براي توجه کردن کردنی نباشد باید اضافه کرد که حتا مدت زمانی که ما

طور که وظایف مادري یک گیرد. همانبه فرزندان خود صرف کنند را در بر نمی
انتهاي او نیز به ندرت مورد شود، رنج و زحمت بیزن، امري بدیهی فرض می

ي به معناي واقعی نامرئی دارخانهگیرد. با این وجود، ش قرار میاهتقدیر خانواد
وقتی که   ـمگر زمانی که انجام نشود ،شوده این کارها نمیکس متوجهیچ"است: 

صفاتی که به  2"زند.مثلا رختخواب مرتب نشده یا کف اتاق تمیز نشده و برق نمی
هاست: نامرئی، تکراري، خسته دهد ایني را نشان میدارخانهطور واقعی ماهیت 

 کننده، غیرمولد و بدون خلاقیت.
بش زنان در عصر حاضر، زنان زیادي را تشویق آگاهی نوین در ارتباط با جن

ها را همراهی کنند. در کند تا از مردان خود بخواهند که در این کار شاق آنمی
کنند و کاري میشان در کارهاي خانه همحال حاضر، مردان بیشتري با همسران

 گیرند. ولی چندشان هم حتا سهمی برابر در انجام این کارها به عهده میبرخی
است و  "کار زنان"ی کارخِانگکنند که طور فرض نمینفر از این مردان این

ند؟ و چند نفر از مردان کارهاي مربوط به تمیز اهافکارشان را از این فکر رها کرد
 دانند؟شان نمیبه همسران "کمک"کردن خانه را 

زمان، هم این ایده که آیا اگر این امکان وجود داشت که به طور هم
ی کار زنان است را نابود کرد و هم آن را به طور مساوي بین زن و مرد خانگکارِ 

ان با خشنودي بخش بود؟ در حالی که اغلب زنحلی رضایتتقسیم کرد، راه
جنسیتی کردن تند، امر غیرهس "دارخانهشوهر "ي مشتاق ظهور پدیده

هد. در تحلیل داین کار نمیي گرانهی در واقع تغییري در ماهیت سرکوبکارخِانگ
شان را بر مند زندگیهاي ارزشکدام نباید ساعتنهایی، نه زنان و نه مردان هیچ

 انگیز به هدر دهند.روي کاري که نه مولد است و نه هیجان
داري پیشرفته، احتمال سرمایههاي به دقت پنهان شده در جوامع یکی از رمز

ی است. بخش قابل توجهی نگکارخِاتحول رادیکال در ماهیت   ـاحتمال واقعیـ 

تواند در درون اقتصاد صنعتی ادغام در واقع می دارخانهاز وظایف خانگی یک زن 
ی دیگر نیازي نیست که لزوما و به شکلی کارخِانگشود. به عبارت دیگر، 

خوب،  مزددستهایی از کارگران تعلیم دیده و با تغییرناپذیر خصوصی باشد. تیم
آلات مخصوص تمیز کردن روند و مجهز به ماشینخانه می که از این خانه به آن

چه را که توانند به طور سریع و کارآمدي آنبا تکنولوژي پیش رفته هستند، می
دهد را به امروزي با سختی و به شکلی بسیار ابتدایی انجام می دارخانهیک زن 

رادیکال از ماهیت بازتعریفی  انجام برسانند. چرا در برابر این موضوع که پتانسیلِ
داري به طور سرمایهي وجود دارد سکوت شده است؟ زیرا اقتصاد دارخانه

ي اجتماعی دارخانهي دارد. دارخانهي خصمانه با صنعتی شدن اهساختاري رابط
دولت است تا بتواند دسترسی این ي منوط به اختصاص بخشی بزرگ از یارانه

یازشان به چنین خدماتی بسیار بدیهی است هاي کارگر که نامکانات را به خانواده
این در حالی است که حتا اختصاص بخشی کوچک از سود به  را تضمین کند.

در   ـهاي غیر سودآورگذاريسرمایه يمثل همه ـي دارخانهمنظور صنعتی کردن 
شود. با این وجود، گسترش داري به شدت منفور است و رد میسرمایهاقتصاد 

خبره بودن در  يمسألهاین معنی است که زنان بیشتري زنان به  سریع نیروي کار
دانند. به عبارت ی را طبق استانداردهاي سنتی، کاري واقعا سخت میکارخِانگ

ي، همراه با اجتماعی کردن آن، به یک نیاز اجتماعی دارخانهدیگر، صنعتی کردن 
ئولیت شخصی ي به عنوان مسدارخانهعینی مبدل شده است. شاید بتوان گفت 

منحصر به فرد زنان و به عنوان کار زنانه که تحت شرایط تکنیکی ابتدایی انجام 
 گیرد، بالاخره درحال نزدیک شدن به دوران منسوخ شدن تاریخی خود است.می

بینیم، ممکن است در نهایت به ي، آن طور که امروزه میدارخانههر چند 
د، اما رفتارهاي اجتماعی غالب، یک اثر تاریخی مربوط به گذشته، تبدیل شو

چنان به روند وصل کردن موقعیت ابدي زنان به تصاویر جارو و خاك انداز، هم
دهند. این زمین شور و سطل، پیش بند و اجاق، قابلمه و ماهی تابه، ادامه می

به طور کلی در  دیگر، يتاریخی به دوره يدرست است که کار زنان، از هر دوره
چه ي زنان همواره مثل آندارخانهرات خانه بوده است، با این حال ارتباط با امو

و محصول متغیر تاریخ   ـهاي اجتماعیمثل دیگر پدیده ـباشد نبوده که امروزه می
هاي اقتصادي گوناگون به وجود آمده و زوال گونه که سیستمبشر است. همان

 ت رادیکال شده است.ي نیز دست خوش تحولادارخانهند، میزان و کیفیت اهیافت
خانواده، مالکیت  أمنش«ردریک انگلس در اثر کلاسیک خود طور که فهمان

شناسیم، گونه که ما امروز میبحث کرد، نابرابري جنسی آن 3»خصوصی و دولت
قبل از ظهور مالکیت خصوصی وجود نداشت. در طول دوران اولیه تاریخ بشري 
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ادي طوري مکمل هم بود که با هر نوع تقسیم کار جنسی درون نظام تولید اقتص

ها احتمالا مردان مسئول شکار سلسله مراتبی در تضاد بود. جوامعی که در آن
هاي جنگلی آوري گیاهان و میوهوحشی و زنان در مقابل مسئول جمع حیواناتِ

 ،نقشی اقتصادي که به طور یکسان براي بقاي جامعه لازم بود بودند، هر دو جنس
گسترده بود که از  يند. زیرا جامعه در آن دوران در اصل یک خانوادهکردایفا می

مند و محترم بودن همین رو نقش محوري زنان در امور داخلی به معناي ارزش
  ها در جامعه بود.آن

داري با سرمایههاي پیش از محوریت کارهاي خانگی زنان در فرهنگ
شت ماسایی داشتم برایم در د 1973شخصی من در سفري که در سال  يتجربه

دورافتاده در تانزانیا من متوجه شدم  خاکیِ يبه تصویر کشیده شد. در یک جاده
هاي بسیار بزرگی را روي سرشان گذاشته و به که شش زن اهل ماسایی تخته

شکلی مبهم تعادل خود را حفظ کرده بودند. دوست تانزانیایی من توضیح داد این 
ي جدید که در حال اهقف یک خانه به دهکدزنان در حال حمل و نقل س

طور که من فهمیدم، زنان باشند. در بین اهالی ماسایی، آنمی ،ساختنش هستند
مسئول تمام امورات خانه بودند که این شامل ساخت و ساز خانه براي مردم کوچ 

شد. تا جایی که به جایی بودند نیز میهنشین خود که اغلب اوقات در حال جاب
داري، شود کار خانه نه تنها شامل شستن، پختن، بچهماسایی مربوط میزنان 

شود. همان قدر که کار سازي را هم شامل میخیاطی و ... است، بلکه خانه
زنان نسبت به  "يدارخانه"دهند مهم است، پرورش دام که مردان انجام می

  خدمات اقتصادي مردان نه کمتر مولد است و نه کمتر مهم.
ی کارخِانگنشینی ماسایی داري، در اقتصاد کوچسرمایهن دوران پیش از ای در

کار پرورش دام مردان اهمیت دارد. زنان به عنوان  يزنان براي اقتصاد به اندازه
تولید کننده از یک موقعیت به همان نسبت مهم اجتماعی برخوردار هستند. از 

 يکه جنبه دارخانهی زنان داري پیش رفته، کارخانگسرمایهسوي دیگر در جوامع 
شاهدي ملموس براي آن کارشان  يها به ندرت قادر به ارائهخدماتی دارد و آن

دهد. با توجه به تمام هستند، موقعیت اجتماعی زنان را به طور عموم تنزل می
به همین سادگی خدمت کار دائمی  دارخانهها طبق ایدئولوژي بورژوایی، زن این

 شوهرش است.
خود  ،کار ابدي مرد استگوید زن خدمتی که میي بورژوایاین نظریه منشأ

آمریکا،  يیک داستان افشاگرانه است. در طول تاریخ نسبتا کوتاه ایالات متحده
به عنوان یک محصول تاریخی نهایی، فقط کمی بیش از  "دارخانهزن "ي پدیده

ی از کار کارخِانگیک قرن قدمت دارد. در طول دوران مستعمره بودن آمریکا، 
 دهند کاملا متفاوت بود.جا انجام می، امروزه در آندارخانهي که زنان اهروزان

شد و تا جایی که قادر به باز نگه کار یک زن با طلوع آفتاب شروع می«
یافت. به مدت دو قرن، تقریبا داشتن چشم خود بود، در کنار نور آتش ادامه می

خورد تحت رهبري او و در خانه کرد یا میرف میتمام چیزهایی که خانواده مص
کرد که از آن پارچه درست کند و با ریسید و رنگ میشد. او نخ میتولید می

کاشت و خوردند را خود میدست لباس بدوزد. او بیشتر غذایی را که خانواده می
د کرکرد. او کره، پنیر، نان، شمع و صابون درست میبراي زمستان هم ذخیره می

 4»بافت.ش جوراب میاهو براي خانواد
پیش از صنعتی شدن، در اقتصاد کشاورزي شمال آمریکا، کاري که زنان در 

دادند شامل ریسندگی، بافندگی، خیاطی، شان انجام میرابطه با کارهاي خانه
فشار کار تولید «... سازي و ... بود. در حقیقت، گیري، شمع و صابونپزي، کرهنان

نامیم ی میکارخِانگچه که ما امروزه مان بسیار اندکی را براي انجام آنخانگی ز
صنعتی طبق استانداردهاي  گذاشت. با این حساب زنان پیش از انقلابِ باقی می
انی شلخته و نامرتب بودند. به جاي تمیز کردن روزانه یا هفتگی دارخانهامروزي 

ها به ندرت اري بودند؛ لباسکردند. غذاها ساده و تکردر فصل بهار نظافت می
توانست تلنبار شود و شستشو یک بار شد؛ و چیزهاي شستنی هم میعوض می

شد. و البته از آن جا که ماه انجام می ها یک بار در هر سهدر ماه یا در بعضی خانه

هر بار شستشو مستلزم گرم کردن و حمل تعداد زیادي سطل آب بود، کسی به 
 5داد.تمیزي اهمیتی نمی استانداردهاي بالاتر

بلکه  "خانه يکنندهنظافت"بودند و نه  "دارخانه"زنان مستعمرات نه 
ها نه تنها اقتصاد مبتنی بر خانه بودند. آن يکارکنانی کامل و ماهر در زمینه

کردند بلکه حافظ سلامتی شان نیاز داشت را تولید میبیشتر کالاهایی که خانواده
 ن نیز بودند.شاخانواده و جامعه

...  (زنان مستعمرات) بود که گیاهانی را که مصرف پزشکی ياین وظیفه«
چون طبیب، پرستار و ماما زمان نقشی همآوري و خشک کنند؛ همداشتند جمع

 6»را نیز در جامعه و خانواده خود داشته باشند.
یک کتاب معروف   ـآمریکا يدر کتاب دستورالعمل کاربردي ایالات متحده

سازي غذاها هم مثل دارو و مواد دستورالعمل آمادهـ  دستورالعمل مستعمراتی
موضعی، به طور مثال، این دستور  شیمیایی خانگی وجود دارد. براي درمان کچلیِ

... خورد کرده و در سرکه بریزید و  کمی گیاه سرخ بن را بگیرید" :آمده است
 7"سپس این محلول را در محل مورد نظر بگذارید.

هاي خانگی زنان در آمریکاي مستعمراتی با نقش اهمیت اقتصادي فعالیت
هاي اقتصادي خارج از خانه کامل شده بود. این ها در فعالیتقابل مشاهده آن

 شود. دارخانهمی ،کاملا قابل قبول بود که براي مثال یک زن
بلمان کردند، صندلی و مري و آسیاب را نیز اداره میبچوب يزنان، کارخانه«

هاي نخی و پارچه يکردند، پارچهدهی میها را سازمانساختند، کشتارگاهمی
 يکنندهکردند، و صاحب و ادارهکردند، توري و بند درست میدیگر را چاپ می

هاي توتون فروشی، داروخانه هاي لباس و خشکبار بودند. زنان در مغازهفروشگاه
هاي فروختند)، و فروشگاهاختند را میس(جایی که در آن ترکیباتی که خود می

کردند. زنان عینک شد کار میعمومی که همه چیز در آن فروخته می
ها را نیز ساختند و حتا خانهبراي حلاجی پشم می ریسیساختند، ماشین پشممی

ها اغلب، کار کفن و دفن در شهر را نیز انجام زدند. آنبه عنوان نقاش رنگ می
  8...» دادندمی

ها در موج و خروش پس از انقلاب صنعتی منجر به گسترش کارخانه
هاي نساجی نیوانگلند از شمال شرقی این کشور جدید شد. ماشین يمنطقه
جا که کار ریسندگی و بافندگی ي بودند. از آناهگامان موفق سیستم کارخانپیش

ه کارگرانی بودند هاي خانگی سنتی زنان بود، در نتیجه زنان از اولین گرواز حرفه
ها استخدام شدند تا دستگاه نساجی جدید را اداره که توسط صاحبان این کارخانه

کنند. با توجه به این که زنان در کل از کار تولید صنعتی کنار گذاشته شده بودند، 
هاي کار صنعتی است که گماشتن آنان به کار نساجی یکی از اولین زمینه

 کارگران آن زن بودند.
جایی تولید اقتصادي هکرد، کار جابرفت میطور که صنعتی شدن پیشنهما

ی زنان به طور سیستماتیک کارخِانگاز خانه به کارخانه منتقل شد و اهمیت 
شان با ظهور تحلیل یافت. زنان به شکلی دوگانه بازنده بودند: زیرا شغل سنتی

هاي را از انجام نقش ها گرفته شد و زنان بسیاريهاي رو به رشد از آنکارخانه
ها بودند که کارخانه دیگر این قرن نوزدهم يمهم اقتصادي باز داشت. از نیمه

کردند. حتا کره، نان و دیگر محصولات غذایی نیز پارچه، شمع و صابون تولید می
 شد. به شکل انبوه تولید می

ستنی هاي شزد یا لباستا پایان قرن نوزدهم، دیگر به ندرت کسی آهار می«
خریدند، لباس زیرشان را آماده جوشاند. در شهرها، زنان نان میرا در دیگچه می

رساندند و سر راه چند تا لباس هم به شان را به مدرسه میخریدند، فرزندانمی
باره مزیت غذاهاي کنسرو شده بحث دادند، و درخانه میشوياتوشویی و رخت

گذر بود و دستگاه بافندگی و دیگ ... جریان صنعتی شدن در حال  کردندمی
 9»سوپ بی مصرف را راهی انبارها کرده بود.

کرد، شکاف داري صنعتی موقعیت خود را مستحکم میسرمایهطور که همان
تر شد. جدید اقتصادي و اقتصاد خانگی گذشته بسیار عمیق يبین عرصه
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سیستم  تولید اقتصادي که با گسترشي جایی اجباري و قابل مشاهدههجاب

یابی مجدد شک یک تحول جدي بود. ولی ارزشي ایجاد شده بود، بیاهکارخان
تولید که سیستم اقتصادي جدید آن را ضروري کرده و عمومیت داد، حتا از این 

مند بودند چون تر بود. در ابتدا کالاهاي ساخت خانگی ارزشکنندههم متحول
، در حالی که اهمیت کالاهاي ساخت کردندمین میي خانواده را تأنیازهاي اولیه

مین تقاضاي أها و توانایی این کالاها در تي آناهکارخانه به شدت در ارزش مبادل
گذاري مجدد تولید کارفرمایان براي کسب سود موجودیت یافت. این ارزش

یک شکاف ساختاري   ـخانه و کارخانه يدو عرصه فراي جداییِ ـاقتصادي 
داري را آشکار ساخت. سرمایهخانگی و اقتصاد مبتنی بر سود  بنیادین بین اقتصادِ

کند، در نتیجه طبیعتا در مقایسه با ی سودي تولید نمیکارخِانگجا که از آن
 تر تعریف شد. فرمی پست يداري به مثابهسرمایه کارمزديِ

جانبی و مهم ایدئولوژیکی این تحول رادیکال اقتصادي، ظهور  یک ماحصلِ 
بود. زنان به طور ایدئولوژیک به عنوان کسانی بازتعریف  "دارخانهزن " يپدیده

ارزش شده بود حفظ و حمایت شدند که قرار است زندگی خانوادگی را که بی
یک ایدئولوژي، تناقض  يکنند. هرچند، این بازتعریف از جایگاه زنان به مثابه

شرق کشور به  شماري از زنان مهاجر داشت که در شمالبی يشدیدي با عده
اول  يپیوستند. این زنان سفیدپوست مهاجر در درجهکارگر می يجریان طبقه

ها زن دیگري هم بودند که . و میلیوندارخانهدوم زن  يدرآمدزا بودند و در درجه
به عنوان تولیدکنندگان ناتوان اقتصاد بردگی در جنوب، بی حد و حصر کار 

ت جایگاه زنان آمریکایی در قرن نوزدهم شامل کشیدند. واقعیکردند و رنج میمی
شد و ها سپري میزنان سفیدپوستی بود که روزشان با گرداندن چرخ کارخانه

گرفتند و زنان سیاه پوستی که تحت اجبار بردگی ي بخور و نمیر میمزددست
انعکاس بخشی از واقعیت بود از این لحاظ که به  "دارخانهزن "کردند. کار می
 واقعی سمبل رونق اقتصادي در طبقات متوسط در حال ظهور بود.معناي 

در شرایط اجتماعی بورژوازي و  "دارخانهزن "ي پیدایش هرچند ریشه
را به  "مادر"و  "دارخانهزن "متوسط بود، ولی ایدئولوژي قرن نوزدهم  يطبقه

تمام  جا که تبلیغات رایج، نقشعنوان الگوي زنانه در جهان معرفی کرد. از آن
زنان را کار در خانه معرفی کرد، با زنانی که مجبور به کار مزدي بودند به شکل 

شد. چون برخورد می ،بیگانگانی که وارد دنیاي مردانه یعنی اقتصاد عمومی بودند
شان پا را فراتر گذاشته بودند، به عنوان کارگر مزدي "طبیعی" يزنان از عرصه

هاي طولانی کار، شرایط ها به قیمت ساعتنشدند. آکامل به حساب آورده نمی
ر کردند. استثمار زنان شدیدتبسیار ناکافی کار می مزددستغیراستاندارد کاري و 

شدند. لازم نیست گفته شود که از استثماري بود که همکاران مردشان می
سکسیسم (تبعیض جنسیتی علیه زنان) به عنوان منبعی سرشار از مافوق سود 

 داري ظهور کرد.هسرمایبراي 
داري و اقتصاد خصوصی سرمایهاین جدایی ساختاري میان اقتصاد عمومی 

کارخانگی توسط سخت جانی قدمت کارخانگی پیوسته تقویت و تحمیل شده 
ثیرات پیشرفت انگی، کار خانه به طور کیفی از تأاست. برخلاف گسترش لوازم خ

مد محروم مانده است. داري صنعتی به وجود آسرمایهتکنولوژي که توسط 
را  دارخانهی هنوز به طور میانگین هزاران ساعت در سال از وقت یک زن کارخِانگ

ی ارائه داد کارخِانگشارلوت پرکینز گیلمن تعریفی را از  1903گیرد. در سال می
ي در ایالات دارخانهتحولی بود که ساختار و محتواي  يکه منعکس کننده

 د: متحده را تغییر داده بو
شود بلکه به یک درجه خصوصی اطلاق نمیبه به کارِ "یکارخِانگ"ي واژه«... 

شود. سطحی از رشد که تمام کارهاي و سطح مشخصی از کار نسبت داده می
بودند، یعنی در خانه و براي  "خانگی"ند. تمام صنایع، زمانی اهدیگر از آن گذر کرد

آن دوران به بعد تمام صنایع به مراحل و شدند. از هاي خانواده انجام میرفع نیاز
 يها که هرگز مرحلهند به جز یکی دو مورد از آناهسطوح بالاتري رفت

 10»شان را ترك نکردند.ابتدایی

خانه به نسبت سایر نهادها توسعه پیدا نکرده "گیلمن مدعی است که 
مدرن  يمعهحفظ صنایع ابتدایی در جا«...  يدهندهاقتصاد خانواده نشان "است.

» هامحدود تبارز آن يصنعتی و محدود بودن زنان به این صنایع و حوزه
  11باشد.می

 دهد:ي انسانیت زنان را به هدر میدارخانهکند که می تأکیدگیلمن 
کافی مردانه  يطور که مرد به اندازهکافی زنانه است، همان يزن به اندازه«

گر ندگی خانگی انسانیت ما را جلوهاست؛ ولی زن مثل مرد انسان نیست. ز
  12»زیرا تمام خطوط تمایز رشد انسانی در محیط خارج قرار دارد. ،سازدنمی

پوست آمریکا به تاریخی زنان سیاه يدرستی توضیحات گیلمن توسط تجربه
پوست در بیرون از اثبات رسیده است. در طول تاریخ این کشور، اکثر زنان سیاه

هاي داري، زنان در کنار مردان در زمیند. در طول دوران بردهناهخانه کار کرد
تنباکو و پنبه رنج کار زیادي را تحمل کردند و زمانی که جنوب آمریکا صنعتی 

هاي قند و حتا در هاي تنباکو، پالایشگاهشد در کارخانهها را میشد، آن
. در زمان کار، هن دیدآهفولادکوبی براي را يري و جزو خدمهبهاي چوبکارگاه

شان از برابري جنسیتی ها در محل زندگیزنان برده با مردان برابر بودند. آن
چون که  ،شان برخوردار بودند"دارخانه"بیشتري نسبت به خواهران سفیدپوست 

 بردند.رنج میـ  که بسیار طاقت فرسا بود ـ از برابري جنسیتی در کار
کاري   ـمستقیم کار بیرون از خانه يدر نتیجه پوست،در زندگی زنان سیاه

ي هرگز دارخانه  ـها نیستکمتر از زمان بردگی آن "آزاد"که به عنوان یک زن 
داري صنعتی سرمایههاي روانی که ها از آسیباهمیت مرکزي را نداشته است. آن

ضعف زنانه و اطاعت از شوهر  ،متوسط، که قرار بود يطبقه دارخانهبر زنان 
پوست به ند. زنان سیاهاهتحمیل کرده تا حد زیادي در امان ماند ،باشد شانفضیلت

ها مجبور بودند که قوي باشند ندرت به دنبال نشان دادن ضعف از خود بودند. آن
ها نیاز داشت تا بتواند زنده بماند. شواهدي از شان به قدرت آنزیرا خانواده و جمع

توان ند را میاهشتر، از خود به جاي گذاشتمقاومت زنان سیاه که با کار بیشتر و بی
پوستان برخواستند سیاه يدر خدمات بسیاري از رهبران برجسته زن که از جامعه

ي که مظهر اهدید. هریت تابمن، سوژورنر تروث، آیدا ولز و روزا پارکز، به آن انداز
 زنانگی سیاهان هستند، زنانی استثنائی نیستند.

گزافی براي این اندازه استقامت و  يهزینه پوستهرچند، زنان سیاه
تنها "در حالی که به ندرت  هاند. آناهاستقلالی که در ارتباط با آن دارند را پرداخت

ند. در نتیجه فشار اهشان را انجام داديدارخانههستند، همواره کار  "دارخانهزن 
که همواره  فشار مضاعفی ـند اهي را متحمل شددارخانهمضاعف کارمزدي و 

چون سیزیف (قهرمانی در نیازمند این بوده که زنان کارگر، قدرت پشتکاري هم
رغم ... او براي مجازات شدن مجبور به کاري شد که علی اساطیر یونان است

رسید. م) داشته باشند. همان طور که سختی و زحمت زیاد هرگز به آخر نمی
 ذکر کرد: 1920ا. ب. دوبوا در سال   ویلیام

از میان توهین و داغ ننگ خوردن ند و برخی اهبرخی زنان آزاد به دنیا آمد«... 
زنان زناکار نصب  يبر روي سینه ،به رنگ قرمزکه  A  حرف(اشاره به 

پوست ما این رانش رسند؛ ولی زنان سیاهشده است. م) به آزادي میمی
ها استقلالی ي آنآمیزي بر خود داشتند. با این آزادآزادي را به طور اهانت

پردازند قیمتی که براي این آزادي می خرند با وجودي کهنامحدود را می
ها را خواهد گران است، در نهایت ارزش تمام این شکایت و سرزنش

  13»داشت.
ند. مثل اهشان تا آخرین حد توان خود کار کردپوست مثل مردانزنان سیاه

 يدانند. صفات زنانهز آن خود میین خانواده را اأمشان مسئولیت تمردان
که هرچند اغلب زنان  ـ ت داشتنچون اتکا به خود و جرأنامتعارفی هم

ند ولی بیشتر مورد اهپوست براي داشتن این صفات مورد تحسین واقع شدسیاه
ها در خارج از خانه است. انعکاسی از نیروي کاري و تلاش آنـ  نداهسرزنش بود

نام گرفتند، غذا  "دارخانهزن "شان که پوستواهران سفیدخ ها نیز مثلولی آن
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خلاف ند. ولی براهند و کودکان زیادي را تر و خشک کرداهند، نظافت کرداهپخت

شان وابسته بودند و سفیدپوست که از لحاظ اقتصادي به شوهران دارخانهزنان 
ندرت زمان و  پوست و معمولا کارگران، بهکردند، مادران و زنان سیاهاتکا می

ها نیز مثل ي مهارت کسب کنند. آندارخانهند تا بتوانند در اهانرژي داشت
کارگر که فشار مضاعف کار در بیرون خانه و  يخواهران سفیدپوست طبقه

خدمت به شوهر و فرزندان را بر خود داشتند، نیاز به خلاص شدن از این 
 طولانی مدت دارند. يگرانهستم يمخمصه

در مورد امکان تحول در   ـاگر نگوییم کمبود ـ هاي عمومیثضعف بح
 يهاي کورکنندهقدرتي ی به امکانی اجتماعی، نشان دهندهکارخِانگ

ایدئولوژي بورژوازي است. موضوع این نیست که به نقش خانگی زنان هیچ 
ي را به عنوان یک دارخانهتوجهی نشده است. برعکس، جنبش کنونی زنان، 

ر سرکوب زنان معرفی کرده است. حتا در برخی از کشورهاي بخش اصلی د
بار زن ش وضعیت اسفاهداري جنبشی نیز وجود دارد که نگرانی عمدسرمایه

که به این نتیجه رسیدند که است. پس از این دارخانه
گرانه و تحقیرکننده ي در درجه اول سرکوبدارخانه

ش شود، این جنباست چون مزدي به آن داده نمی
براي زنان را کرده است. این  مزددستتقاضاي 

کنند، یک چک حقوقی هفتگی از فعالین بحث می
سوي دولت، کلید بهبود وضعیت زنان و موقعیت 

 اجتماعی زنان در کل است.
ی از ایتالیا آغاز کارخِانگبراي  مزددستجنبش 

پیمایی عمومی آن در مارچ شد، جایی که اولین راه
 شکل گرفت. 1974

رانان با اشاره به جمعیتی که در شهر کی از سخنی
 مستره (اطراف ونیز) جمع شده بودند گفت:

ي پرداخت مزددستبه نیمی از جمعیت جهان «
شود. این موضوع یکی از بزرگترین نمی

تضادهاي طبقاتی است! و این مبارزه ما براي 
در این استراتژیک است و  يی است. این یک مطالبهکارخِانگبه  مزددست

کارگر است. اگر ما پیروز  يترین مطالبات براي کل طبقهلحظه از انقلابی
شویم، کل طبقه پیروز است و اگر شکست بخوریم، کل طبقه شکست 

  14»خورده است.
است و  دارخانهکلید رهایی زنان  مزددستطبق استراتژي این جنبش، 

زنان در کل است. علاوه ، تمرکز اصلی براي رهایی مزددستي خود این مطالبه
کل جنبش  يمسألهترین به عنوان مهم مزددستزنان براي  يبر این، مبارزه

 کارگر ارائه شده است. يطبقه
ي اهتوان در مقالی را میکارخِانگبراي  مزددستخاستگاه تئوریک جنبش 

 15د.نوشته شد دی "زنان و واژگونی جامعه"که توسط ماریا روزا دالا کاستا به نام 
ي بر اساس تز خود دارخانهتعریف دالا کاستا بحثی را براي بازدر این مقاله، 

گذارد بر این مبنا که اگر بگوییم خدمات خانگی ماهیت خصوصی پیش می
رسد زن کند که فقط به نظر میمی تأکیددارد در واقع یک توهم است. او 

است، در حالی که در خدمت نیازهاي خصوصی شوهر و فرزندان خود  دارخانه
سود برندگان واقعی خدمات او کارفرماي کنونی شوهر و کارفرماهاي آینده 

 فرزندانش هستند.
ي اهزن) در خانه ایزوله و مجبور به انجام کارهایی شده است که غیرحرف«(

چون زاییدن، پرورش و تربیت کودك و آیند. کارهایی همبه حساب می
ه با بازتولید نیروي کارش بتواند دوباره تولید دهی به کارگر براي این کسرویس

زیرا فقط  ،تولید به این دلیل نامرئی باقی ماند يکند. نقش زن در چرخه
  16»محصول کار او، یعنی کارگر، مرئی است.

تصوري است که  يبر پایه دارخانهبه زنان  مزددستمطالبه براي پرداخت 
که به همان اهمیت کالاهایی است که کنند گوید زنان کالایی را تولید میمی

براي  مزددستکنند. جنبش شان در کار خارج از خانه تولید میشوهران
 را به عنوان ایجاد دارخانهی، با بهره گرفتن از منطق دالا کاستا، زنان کارخِانگ

داري به سرمایهنیروي کاري که توسط خانواده به عنوان کالا در بازار  کنندگانِ
 کند.رسد، تعریف میفروش می

ها را بر سر سرکوب گونه تحلیلدالا کاستا تنها تئوریسینی نبود که این
در دفاع از "به نام  1940ماري اینمن در سال زنان ارائه داد. هم در کتاب 

اقتصاد "به نام  1969ارت بنستون در سال و هم در کتاب مارگ 17 "زنان
رتی تعریف شده است که زنان را به ي به صودارخانه ،18"سیاسی رهایی زنان

داري سرمایهکند که توسط خاصی از کارگرانی معرفی می يعنوان طبقه
ند، و این که نقش زایشی، فرزندپروري اهنام گرفت "دارخانه"شوند و استثمار می

واده امکان کار کردن داشته شود اعضاي خاني زنان، که باعث میدارخانهو 
 مزددستنیروي کارشان را در ازاي  تا بتوانند باشند ـ
توان انکار کرد. ولی آیا این موضوع را نمی  ـبفروشند

کند که زنان در کل، به طور خودکار از این تبعیت می
 يتوانند به وسیلهفارغ از طبقه و نژادشان، اساسا می

دهند تعریف شوند؟ آیا این به ی که انجام میکارخِانگ
در  دارخانهاست که زن  طور خودکار به این معنی

 يواقع یک کارگر مخفی است که در درون پروسه
 داري موجود است؟سرمایهتولید 

اگر انقلاب صنعتی موجب جدایی ساختاري 
ي دارخانهاقتصاد خانگی از اقتصاد عمومی شد، پس 

ناپذیر از تولید تواند به عنوان یک بخش جدایینمی
نوان یک پیش داري تعریف شود. بلکه به عسرمایه

شرط، با تولید مرتبط است. کارفرما نگرانی را در مورد 
شود این که نیروي کار چگونه تولید و بازتولید می

ست که به این نیروي کار ندارد تنها نگرانی او آن
تولید  يدسترسی داشته باشد، و برایش سود تولید کند. به عبارت دیگر، پروسه

 ،کارگرانی که قابل استثمار شدن هستند داري متضمن این است کهسرمایه
 وجود داشته باشند. 

تولید اجتماعی نیست بلکه  يتجدید نیروي کار (کارگر) بخشی از پروسه«
دهد. کارکرد آن حفظ کار رخ می يپیش شرط لازم آن است و بیرون از پروسه

  19»باشد.موجودیت بشر است که هدف نهایی تولید در تمام جوامع می
ترین رحمانهآفریقاي جنوبی که در آن نژادپرستی باعث بی يمعهدر جا

داري با روشی بسیار خشن به سرمایهحد استثمار اقتصادي شده است، اقتصاد 
انجامد. معماران نظام تفکیک نژادي خانگی می ياش از عرصهجدایی ساختاري

چیز است  ند زمانی که زندگی خانوادگی همهاهدر جامعه به سادگی تعیین کرد
پوست بازدهی سود شود، آن وقت کارگر سیاهولی به طور کل دور انداخته می

شوند که به بیشتري را دارد. مردان سیاه به چشم واحدهاي کاري دیده می
مند هستند. ولی دار ارزشسرمایه يشان براي طبقهعلت پتانسیل تولیدي
هستند. زنان نسبت به ولد هایی اضافی و غیرمزایده«... همسر و فرزندان شان 

پوست، تنها یک بخش فرعی هاي کاري مردان سیاهکنندگی واحدظرفیت تولید
  20»هستند.

کنایه نیست. طبق  "هایی اضافیزایده"این نسبت دهی زنان آفریقایی به 
زنان کشور هم  %87(که  کارپوست بیقانون آفریقاي جنوبی، زنان سیاه

سفیدپوستان و حتا در بیشتر موارد ورود به  يطههستند!)، اجازه ورود به محو
 کنند را ندارند.شان در آن زندگی و کار میشهرهایی که شوهران

شکی نیست که کار کردن تحت شرایط ”
گرانه است، شکی نیست که داري کاري ستمسرمایه

غیرخلاق و بیگانه کننده است، اما هنوز هم این 
حقیقت پابرجا است که در همین کار است که زنان 

توانند با خواهران و برادران خود متحد شوند تا می
ي را به چالش بکشند. زنان داربتوانند که تولید سرمایه

ي کارگر و فعال مبارز در جنبش کارگري به مثابه
گاه توانند قدرتی واقعی را براي مبارزه با تکیهمی

نفع تبعیض جنسی که منحصر به سیستم اصلی و ذي

 “ .داري است، خلق کنندسرمایه
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مدافعین تفکیک نژادي، زندگی خانوادگی سیاهان در مراکز صنعتی 
آفریقاي جنوبی را به شکلی زائد، غیرسودمند و در عین حال تهدیدآمیز 

دانند و از حضورشان در ي زنان را میدارنهخامقامات دولتی نقش «بینند. می
پوست منجر خواهد زیرا به ایجاد یک جمعیت با ثبات سیاه ،شهرها هراس دارند

  21»شد.
هاي آفریقایی در شهرهاي صنعتی تهدیدآمیز تثبیت و تحکیم خانواده

ي براي ایجاد سطح بالایی اهتلقی شده زیرا زندگی خانوادگی ممکن است به پای
شک به همین دلیل است که اومت در برابر تفکیک نژادي تبدیل شود. بیاز مق
اقامت در مناطق سفیدپوست هستند،  يزیادي از زنانی که داراي اجازه يعده

شود وادار هایی که تفکیک جنسیتی در آن اعمال میبه زندگی در خوابگاه
آورند. در در میها هل و مجرد همه در نهایت سر از این مکاناند. زنان متأشده

ها قادر هایی، زندگی خانوادگی به شدت ممنوع است. زن و شوهرچنین خوابگاه
  22توانند فرزندان خود را ببینند.ها نیز نمیبه دیدار هم نیستند و پدر و مادر

ثیرات ت آفریقاي جنوبی تا به حال نیز تأپوساین حمله شدید به زنان سیاه
درصد از زنان در حال حاضر  28,2جا که تنها آناز  ،مخرب خود را داشته است

هاي اقتصادي و امنیت سیاسی، به دلیل مصلحت 23کنند.ازدواج را انتخاب می
هاي در حال فرسودن تمام بافت  ـبا هدف مشخص تخریب ـ تفکیک نژادي

داري آفریقاي جنوبی به سرمایهزندگی خانوادگی سیاهان است. از این رو 
نهایت حدي است که اقتصاد  يشایند بیان کنندهشکلی خشن و ناخو

 ی وابسته باشد.کارخِانگتواند کاملا به داري میسرمایه
اگر خانواده در کل جزو مسایلی بود که در آن خدماتی که زنان در خانه 

داري باشد، دولت سرمایهدهند، بخشی ضروري از کار مزدي در ارائه می
خانواده را اعمال کند.  يعامدانهي تجزیهتوانست سیاست آفریقاي جنوبی نمی

داري نوع آفریقاي جنوبی از سرمایهتواند توسط آن نوع زندگی خانوادگی که می
عمومی تولید است که  ياقتصاد خصوصی خانگی و پروسهي بین برود نتیجه

رسد این بحث داري در کل است. به نظر میسرمایه يصفت مشخصه جامعه
داري، به زنان به ازاي سرمایهبگوییم بر مبناي منطق درونی فایده است که بی

 تعلق بگیرد.  مزددستی بایستی کارخِانگ
امیدانه ناقص به شکلی نا مزددست يبا فرض بر این که تئوري مطالبه

 مزددستاست، با این وجود آیا این امکان وجود ندارد که پافشاري بر پرداخت 
چک دولتی براي ي مري مطلوب باشد؟ ایدهی از لحاظ سیاسی اکارخِانگبه 

ی ممکن است براي خیلی از زنان جالب باشد، ولی این جذابیت کارخِانگ
احتمالا کوتاه مدت خواهد بود. چند نفر از این زنان قادر خواهند بود تا به خاطر 

پایان ناپذیر خانه وفق دهند؟ آیا پرداخت ي خود را با کارهاي کشنده مزددست
دهد زمانی که این حقیقت که لنین به آن اشاره کرد را تغییر می مزددست
هاي خانه زنان را خرفت، سرکوب، فرودست و خرد کاريخرده«...  :گفت
شان کند، و نیروي کارها را به آشپزخانه و پرورش کودك زنجیر میکند، آنمی

، مولدکن، جزئی، غیرمت که به شکلی وحشیانه اعصاب خردرا در کاري پرزح
  24»دهد.کننده است به هدر میخرفت و خرد

در نهایت به این  دارخانهرسد که پرداخت چک دولتی به زنان به نظر می
 بخشد.بردگی خانگی مشروعیت بیشتري می

گیرند به ندرت خواهان دریافت کاري که مستمري میجا که زنان بیاز آن
 مزددستمنی بر جنبش ند، آیا این نقدي ضاهي شددارخانهغرامت به ازاي 

یک " ، بلکه شعار"یکارخِانگبه  مزددست" نه شعار ؟ی نیستکارخِانگبراي 
است که این زنان در بیشتر مواقع به  "تضمین شده براي همه يدرآمد سالانه

چه که ند. هرچند، آناهارائه کرد ،عنوان جایگزینی فوري به سیستم رفاه موجود
شان کودك عمومی در حد بودجهمهد خواهند شغل ودر دراز مدت می

هاي بیشتر با سالانه تا زمانی که شغل يآمد تضمین شدهباشد. پس، درمی

کافی و سیستم کمک هزینه براي مهدکودك ایجاد شود، همانند  مزددست
 کند.بیکاري عمل می يبیمه

به  مزددست"ساز استراتژي هاي زنان، ماهیت مشکلتجارب دیگر گروه
کاران، سازد. زنان نظافت چی، کارگران خانگی، خدمترا آشکار می "یکارخِانگ

گرفتن به  مزددستدانند که همه زنانی هستند که بهتر از هرکس دیگري می
ي بسیار عالی اهها به شیوانگیز اینازاي کار خانه به چه معنا است. وضعیت غم

پوست) به تصویر ه(دختر سیا La Noire deدر فیلمی از عثمان سمبین به نام 
شخصیت اصلی فیلم یک زن سنگالی است که بعد از جستجو  25کشیده شد.

فرانسوي که در  يبراي کار، به عنوان پرستار و معلم کودك در یک خانواده
شود. وقتی این خانواده به فرانسه کنند مشغول به کار میداکار زندگی می

رود. هرچند، وقتی به فرانسه ها میگردند او نیز با کمال میل با آنبرمی
ها مسئول پخت و پز، نظافت، شود که اینک علاوه بر بچهرسند او متوجه میمی

کشد که آن اشتیاق باشد. طولی نمیشست و شو، و دیگر کارهاي خانه نیز می
شود که در حدي افسرده می ـ شودکند و دچار افسردگی میاولیه فروکش می

تواند جبران نمی مزددستکند. این ها قبول نمیز آنخود را هم ا مزددستحتا 
جا که توانایی بازگشت به سنگال را ندارد غرق وار با او را بنماید. از آنرفتار برده

عمر  يگیرد تا مجبور نباشد بقیهدر ناامیدي شده و تصمیم به خودکشی می
 خود را به پخت و پز، جارو، سابیدن و ... بگذراند.

هاي پوست، تا دههخصوص زنان سیاههپوست در آمریکا و بزنان رنگین
، بیش از نیمی 1910ند. در سال اهگرفتمی مزددستی کارخِانگشمار براي بی

کردند، یک سوم از این زنان هاي خود کار میپوست خارج از خانهاز زنان سیاه
 1920گرفتند. تا سال می مزددستبه عنوان کارگر خانگی استخدام شده و 

این نسبت به  1930ی بودند و در سال کارخِانگها خدمت بیش از نیمی از آن
یکی از پیامدهاي تغییرات عظیم در استخدام زنان  26سه پنجم افزایش یافت.

پوست در طول جنگ جهانی دوم، استقبال زیاد از کاهش تعداد کارگران سیاه
پوست شاغل نان سیاهیک سوم از کل ز 1960خانگی بود. با این حال در سال 

پوست تنها زمانی نسبت زنان سیاه 27شان محدود بودند.هنوز به مشاغل سنتی
ها قابل خانه جهت نزولی یافت که مشاغل دفترداري براي آن خدمتکارِ
  28باشد.در صد می 13تر شد بود. امروزه رقم در حدود دسترس

شاهد آشکاري از برد، در کل تعهدات خانگی که جسم زنان را تحلیل می
قدرت تبعیض جنسی است. به دلیل اضافه شدن نژادپرستی، عده زیادي از 

ي خود و زنان دیگر را انجام پوست مجبور بودند که کارهاي خانهزنان سیاه
زنان سفیدپوست، کارگران  يو اغلب مواقع دستورات کاري در خانه دهند؛

شان را فراموش کنند. به خودکرد که خانه و حتا فرزندان خانگی را مجبور می
نقش همسر و  ،ها خواسته شده بود که در واقععنوان خدمتکار مزد بگیر، از آن

 ها خانوار سفیدپوست به عهده بگیرند.مادر را در میلیون
دهی، ش از پنجاه سال تلاش براي سازمانکارگران خانگی در طول بی

ي اهبودن، تعریف دوبار دارخانهند که با رد کردن نقش جایگزین زن اهسعی کرد
ناپذیر و تعریف نشده هستند. پایان دارخانهاز کار خود ارائه دهند. وظایف زن 

کارگران خانگی از همان ابتدا خواهان شرحی روشن از کاري که قرار است 
هاي اصلی امروزي کارگران انجام دهند هستند. خود اسم یکی از اتحادیه

دارد که چنین عملکردي به  تأکید  ـامریکا يدارخانهمتخصصین  ـ خانگی
است را قبول ندارد. تا  "يدارخانهفقط "، که کارش دارخانهعنوان جایگزین زن 

 مزددست ،بایستند دارخانهنقش زن ي زمانی که کارگران خانگی زیر سایه
را دارد تا چک حقوقی  دارخانهزن  "مستمري"ها که بیشتر شکل گرفتن آن
ی، درآمد کارخِانگملی استخدام در  يمه خواهد داشت. به نظر کمیتهکارگر، ادا

کرد به طور متوسط تنها ي که تمام وقت کار میدارخانهمیانگین متخصص 
دلار  2000ها زیر بود که از این بین، دو سوم آن 1976دلار در سال  2732

 هرچند کارگران خانگی براي چندین سال بود که تحت 29درآمد داشتند.



   ۱۹                                                                                                         ۳۴شماره ھشت مارس  
 1976ولی در سال  ،بودند مزددستپوشش قانون پرداخت استاندارد حداقل 

گرفتند. جنبش ها زیر این حد استاندارد قانونی حقوق میدرصد از آن 40هنوز 
شان بودن دارخانهکرد که اگر زنان به خاطر ی تصور میکارخِانگبه  مزددست
شدند. تري برخوردار میگرفتند، بنابراین از موقعیت اجتماعی بهمی مزددست

شان از هر گروه دیگري مبارزات گذشته کارگران حقوق بگیر خانگی که شرایط
 کند.حکایت متفاوتی را بیان می ،تر استداري بدسرمایهاز کارگران در نظام 

 41کنند و درصد از کل زنان آمریکایی براي امرار معاش کار می 50بیش از 
شماري از زنان در دهند. هرچند تعداد بیل میدرصد نیروي کار کشور را تشکی
چون هایی مناسب نیستند. تبعیض جنسی نیز همحال حاضر قادر به یافتن شغل
کاري زنان است. ترین دلایل براي میزان بالاي بیتبعیض نژادي یکی از بزرگ

هستند زیرا در واقعیت امر کارگرانی هستند که  "دارخانهفقط "بسیاري از زنان 
تواند با درخواست نمی "دارخانهفقط "ند. در نتیجه آیا این نقش اهتخدام نشداس

وردن براي ارائه شغل کردن براي زنان بر مبناي برابري با مردان و از راه فشار آ
مثلا نگهداري از کودکان) و مزایاي شغلی (مرخصی زایمان و خدمات اجتماعی (

مورد  مؤثري اهدهد، به شیوون خانه را می...) که به زنان بیشتري امکان کار در بیر
 چالش قرار گیرد؟

بردگی در خط تولیدي به "با این بحث که ی کارخِانگبه  مزددستجنبش 
، زنان را از تلاش براي جستجوي "معناي رهایی از بردگی در آشپزخانه نیست

گوي این کمپین معتقد است در عین حال سخن 30،کندسرد مییک شغل دل
ها طرفداري خانه يها از در بند بودن دائمی زنان در محیط ایزولهکه آن

داري به سرمایهها مدعی هستند در حالی که از کار کردن در بازار کنند. آننمی
خواهند زنان را به کار کنند، ولی در عین حال نمیطور مستقیم امتناع می

آمریکایی این جنبش  يي بگمارند. او به عنوان نمایندهدارخانهمسئولیت دائمی 
 گوید: می

تر و مولد سازیم مؤثرداري سرمایهما تمایلی به این که کارمان را براي «... 
نداریم. ما مایلیم کارمان را در این عرصه کم کرده و در نهایت به طور کل 

کنیم و هیچ پولی دیگر آن را انجام ندهیم. ولی تا زمانی که در خانه کار می
دهد که چه اندازه و چقدر سخت کار کس اهمیتی نمیچگیریم، هینمی
کند که بتواند کنیم. سرمایه، تکنولوژي پیشرفته را تنها زمانی معرفی میمی

هاي تولید را کم دهد، هزینهمی مزددستکارگر  يبعد از این که به طبقه
ی کارخِانگکند. سرمایه فقط زمانی یک تکنولوژي را به منظور کاهش 

داري هزینه بر شود (یعنی غیر سرمایهکند که کار ما براي می "کشف"
ب مجبوریم که دو شیفت کار کنیم اقتصادي باشد). در حال حاضر، ما اغل

شویی ماشین ظرف يهم در خانه و هم بیرون) تا بتوانیم از پس هزینه(
  31»برآییم که کار خانه مان را کم کند.

بگیرند،  مزددستاي کارشان زمانی که زنان به این حق برسند که بر
داري را مجبور کنند سرمایهبالاتر نمایند، در نتیجه  مزددستتوانند درخواست می
رهایی  ي را صنعتی کند. آیا این یک استراتژي محسوس و واقعی برايدارخانهتا 

 ممکن است؟زنان است یا یک رویاي غیر
را به جلو برند؟ دالا  دمزدستابتدایی براي  يزنان قرار است چگونه مبارزه

 کند:حمایت می دارخانهکاستا از اعتصاب زنان 
خواهیم با زنان دیگر متحد شویم تا علیه زیرا می ،ما باید خانه را طرد کنیم«

...  شمرند، مبارزه کنیمماندن زنان در خانه را مفروض می تمام شرایطی که
جا که خدمات ت از آنطرد خانه پیش از این نیز از اشکال مبارزه بوده اس

توانند در آن شرایط که ما دیگر نمی ،دهیماجتماعی که ما در خانه انجام می
  32»دیگر نیستیم انجام شوند.

کجا باید بروند؟ چگونه با زنان دیگر  ،ولی اگر زنان بخواهند خانه را ترك کنند
ا این که هاي خود را ترك خواهند کرد تمتحد خواهند شد؟ آیا واقعا زنان خانه

تر نیست اگر واقع گرایانه آیا ؟اعتراض کنند و نه به منظور دیگري خانگی!علیه کارِ

یا حد اقل براي شرکت  ـ از زنان خواسته شود تا در جستجوي کار بیرون از خانه 
 "خانه را ترك"  ـدر یک کمپین گسترده براي دستیابی زنان به شغل مناسب

گرانه داري کاري ستمسرمایهشرایط  شکی نیست که کار کردن تحت کنند؟
خلاق و بیگانه کننده است، اما هنوز هم این حقیقت غیر است، شکی نیست که

توانند با خواهران و برادران خود پابرجا است که در همین کار است که زنان می
 يداري را به چالش بکشند. زنان به مثابهسرمایهمتحد شوند تا بتوانند که تولید 

توانند قدرتی واقعی را براي مبارزه با و فعال مبارز در جنبش کارگري میکارگر 
داري است، سرمایهنفع تبعیض جنسی که منحصر به سیستم گاه اصلی و ذيتکیه

 خلق کنند. 
ایجاد راه حلی ی بتواند کمکی کوچک در کارخِانگبه  مزددستاگر استراتژي 
تواند به طور اساسی به ولی نمیسرکوب زنان نماید،  يمسألهطولانی مدت در 

معاصر رسیدگی نماید. مطالعات  دارخانهموضوع نارضایتی عمیق زنان 
امروزي بیش از هر زمان  دارخانهاند که زنان شناسی اخیر نشان دادهجامعه

 "آن اوکلی"ند. زمانی که اهامید و درمانده شدشان نادیگري از این وضع زندگی
انجام داد،   ـ33دارخانهشناسی زنان جامعه ـ ط با کتابشي را در ارتبااهمصاحب

رسید کار خانه آزارشان ي که در ابتدا به نظر میدارخانهمتوجه شد که حتا زنان 
دهد نیز متعاقبا نارضایتی عمیق خود را ابراز کردند. این نظرات از سوي زنی نمی

 کرده آمده است: که در یک کارخانه کار می
هاي خانه را انجام دهید؟) من فکر کنم که بدم ست دارید که کار(آیا دو «...

کنم و تنها آید زیرا این کار تمام روز من نیست. من خارج از خانه کار مینمی
دهم. اگر قرار بود تمام روز نیمی از روز را به کارهاي خانه اختصاص می

شود و تمام آمد. کار زنان هیچ وقت تمام نمیي کنم از آن بدم میدارخانه
مدت در حال انجام کاري هستند. حتا قبل از خواب هم هنوز کاري براي 

ها... . دارد. خالی کردن جاسیگاري، شستن آخرین فنجان انجام دادن وجود
دهی. هنوز در حال کار کردن هستی و هر روز همین کار را انجام می

ی. مثلا غذا دهی چون مجبوري انجام دهتوانی بگویی که انجامش نمینمی
توانند چیزي ها نمیدرست کردن: مجبوري غذا درست کنی وگرنه بچه

کنی و به طور خودکار انجامش رسد که به آن عادت میبخورند... به نظر می
 »ترم تا در خانه.دهی... من در سر کار بیرون خوشحالمی
ند بودن چیست؟) به نظر من روزهایی هست دارخانهبه نظرت بدترین چیز «(

کنی که باز هم باید همان شوي احساس میکه وقتی از خواب بلند می
رود. در همان کار ت سر میاهکارهاي تکراري گذشته را انجام دهی. حوصل

ي که بپرسی اگر راستش دارخانهي. فکر کنم از هر زن اههمیشگی گیر کرد
اس گوید که نیمی اوقات احسکند و میرا بگوید، به دور خود نگاه می

کنند که وقتی صبح کند. همه به این فکر میکند دارد خر حمالی میمی
واي نه، امروز هم باید همان کارهاي تکراري " :گویندشوند میبیدار می

موضوع انجام دادن  "خواهم بخوابم.همیشگی را انجام دهم تا وقتی که می
  34»کار تکراري، یعنی ملالت است.

برد؟ این زنان مطمئنا لت را از بین میاین ملا مزددستآیا پرداخت 
کند در مورد ماهیت اجباري که تمام وقت کار می دارخانهگویند نه. یک زن می

به نظرم بدترین چیز این است که مجبوري این کارها «ی به اوکلی گفت: کارخِانگ
را بکنی چون در خانه هستی. من حتا اگر شرایط انتخاب بین انجام دادن و یا 

را انجام دهم کنم که نباید آنن را هم داشته باشم، ولی واقعا احساس نمینداد
  35»را انجام دهم.کنم که مجبورم آنچون حس می

ی این وسواس فکري کارخِانگبراي  مزددستدر تمام احتمالات، دریافت 
به خصوص کار  ـی کارخِانگکند. اوکلی به این نتیجه رسید که زنان را بدتر می

را  دارخانهبرد که زن آن قدر تمام و کمال به شخصیت زنانه هجوم می  ـتتمام وق
یعنی کارش: در  دارخانهبه مفهوم اساسی، زن «توان از کارش تمایز داد. نمی
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نتیجه جدایی بین عناصر فاعلی و مفعولی در این وضعیت به خودي خود 

  36»تر است.سخت
انگیزي است که به طور غمشناختی آن اغلب ایجاد شخصیتی پیامد روان

شناختی تنها رشد نکرده و در حسی از فرودستی گرفتار شده است. رهایی روان
تواند به دست آید. دیگر مطالعات به زنان به سختی می مزددستبا دادن 

ند را اهکنونی دچارش شد دارِخانه سرخوردگی حادي که زنانِ ،شناسانهجامعه
با بیش از صد زن در یک جمع شاغل در  37مایرا فريند. زمانی که اهیید کردتأ

از  دارخانهزنان شاغل تقریبا نصف زنان "نزدیک بوستون مصاحبه کرد، 
لازم به ذکر نیست که اغلب زنان شاغل " شان اظهار نارضایتی کردند.زندگی

ها کارگر کارخانه، پیشخدمت رستوران، شغلی مطلوب و ماندگار نداشتند: آن
شان دار سوپرمارکت یا فروشگاه ... بودند. در عین حال تواناییندوقتایپیست، ص

 ي، به اندازه"از خانه بیرون آمدن و مردم را دیدن"خانه،  يدر ترك محیط ایزوله
از " گفتند دارندي که میدارخانهها مهم بود. آیا زنان شان براي آندرآمد شغلی

ها به ازاي دیوانه که قرار است به آن ياهاز اید "شوندماندن در خانه دیوانه می
تمام مدت "کنند؟ زنی اعتراض کرد که استقبال می ،دهد مزددستشان کردن

دیوارهاي زندان او  مزددست. آیا "در خانه بودن مثل این است که در زندان باشی
کند؟ تنها راه واقعی برون رفت از این زندان یافتن کار در بیرون خانه را ویران می

 است. 
میان بیش از پنجاه درصد کل زنان آمریکا که امروزه شاغلند، هر یک زن  از

وجود یک استدلال قوي براي تسکین خود از بار مسئولیت  يشاغل، نشان دهنده
برداري از نیازهاي بهره داران مبتکر شروع بهسرمایهي است. در واقع، دارخانه

است.  دارخانهاز داشتن نقش زن ند که رهایی خود اهتاریخی جدید زنان کرد
کنند مثل مک دونالد انتها تولید میي فست فود که سود بیاههاي زنجیررستوران

چه زنان شاغل بیشتر باشند اند که هرو مرغ کنتاکی شاهدي بر این حقیقت
شود. هرچند که این غذاهاي خانه درست می غذاي کمتري به طور روزانه در

شان استثمار قد ارزش غذایی است و هر چند که کارگرانفست فود، بدمزه و فا
نزدیک شدن به زمان منسوخ ي ها نشان دهندهشوند، ولی این فست فودمی

چه ضروري است، نهادهاي اجتماعی جدیدي ي هستند. البته، آندارخانهشدن 
را به عهده بگیرد. تقاضا براي  دارخانهاست که بخش زیادي از وظایف قدیمی زن 

دولتی از نتایج مستقیم افزایش  يهاي عمومی با کمک بودجههدکودكم
هاي چقدر که زنان بیشتري متقاضی شغلهر  روزافزون مادران شاغل است.

تري در ت مهمسوالاباشند،   ـکه کیفیت شغل مردان را داشته باشد ـ بیشتري
ممکن  رد.گیي زنان پیش روي ما قرار میدارخانهماندگاري نقش ي مورد آینده

در خود به معنی  "بردگی در برابر خط تولید"است درست باشد که بگوییم 
ترین انگیزه شک قوينیست، ولی خط تولید بی "رهایی از ظرفشویی آشپزخانه"

براي زنان است تا با کوبیدن بر آن بتوانند خود را از شر کار بردگی خانگی که هم 
 هاست، خلاص کنند. سن خود آن

مسئولیت خصوصی هر زن، مسلما یک هدف  يي به مثابهدارخانهلغو 
از جمله  ـ يدارخانهاستراتژیک براي رهایی زنان است. ولی اجتماعی کردن 

سود در اقتصاد ي متضمن پایان دادن به حاکمیت انگیزه  ـداري و پخت و پزبچه
ورهاي حال در کشه است. تنها قدم مهم به سوي پایان دادن به بردگی خانگی تا ب

. در نتیجه زنان شاغل در مبارزه براي ه استسابقا سوسیالیستی برداشته شد
رسیدن به سوسیالیسم منفعت خاص و حیاتی دارند. علاوه بر این، تحت 

هایی براي داري، کمپین برابري شغلی با مردان که در ترکیب با جنبشسرمایه
است، حاوي پتانسیل ایجاد نهادهایی هم چون بهداشت عمومی با بودجه دولتی 

داري سرمایهال بردن اعتبار وباشد. این استراتژي ما را به زیر سانقلابی انفجاري می
خواند و باید در نهایت ما را به سوي سوسیالیسم رهنمون انحصاري فرا می

 ✦کند.
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 ك. الف
 (Rosetta) روزتا  پیمايِبعد از جدا شدن از سیاره (Philae Lander)فیلا لندر 

 500و با پیمودن  سال 10پیما بعد از روي شهاب سنگی فرود آمد. این سیارهه ب
کوچکی فرود آمد. دانش  به مقصد رسید و بر روي شهاب سنگ میلیون کیلومتر

شتر به سمت چه بی عبور کرده و ما را هر هاکهکشان يبشر از مرزهاي ناشناخته
علت مشکلات ه سفانه بأکند. متمیتر از پیدایش خود نزدیک شناخت صحیح

ي آن از هاآفتاب را نداشت، باطري فرود و قرار گرفتن در محلی که دید مستقیم
 مانده است. موریت بازأم يخاطر عدم ترمیم انرژي فعلا از ادامهه کار افتاد و ب

ي طهیاري از کشورهاي تحت سلزمان، زنان و دختران جوان در بسهم
) ه، تنه درختان، تپالهادرختان، شاخه يریشهي انرژي (امپریالیسم، جهت تهیه

دور شوند تا بتوانند یکی  خود مجبورند چندین ساعت و کیلومترها از محل اقامت
از این مواد سوختی را پیدا کنند. در کشورهاي گرمسیر، جهت ممانعت از گرماي 

هاي خانوداگی و یا در گروه ،صورت انفراديه ر تاریکی شب، بروز مجبورند د
 راه بیافتند. ه کوچک ب

بشریت  يي اولیه، آغاز کیفیتا نوینی براي آیندههامهار آتش توسط انسان
یک  يانسان نقش بسیار مهمی داشت. آتش (به مثابه بود. مهار آتش در تکامل

 باا پخته، محل زندگی را گرم کرده و انرژي) انسان را قادر ساخت غذا ر يفراورده
ي هاتر باشد. درست کردن آتش، فعالیتنور آن جهت حفاظت از خود آماده

 هااریکی بعد از غروب آفتاب) کشاند و انسانوراي روشنایی طبیعی (تبشري را به 
را قادر ساخت تا بتوانند در مناطق سردسیر نیز زندگی کنند. قبل از مهار آتش، 

خود را صرف  ياولیه مجبور بودند نزدیک به نصف فعالیت روزانه يهاانسان
استفاده از انرژي و صنعت به کمتر  يخوردن غذاي خام نمایند. این رقم در نتیجه

 درصد رسیده است. 5از 
میلیارد انسان  3بیش از  ام21در قرن  ،ي عظیمهاوجود پیشرفت اما با

از چوب، هیزم،  ن، شتشوي لباس و....مجبورند که براي گرم کردن خانه، غذا پخت
 حیوانات و فضولات محصولات کشاورزي استفاده نمایند. يتپاله

سلطه، زنان و کودکان کشورهاي تحت يدر اکثر مناطق روستایی دورافتاده
به جاي کنترل از راه دور که در کشورهاي پیشرفته معمول است، مجبورند راهی 

یدا کنند که بخشی از سوخت ند تا شاید چیزي پدور را با خطرات بسیاري بپیمای
 مین کند. شان را تأزندگی

 کاربرد انرژي براي زنان:خطرات تهیه و 
انرژي که عمدتا  يمواد اولیه يرنج بر زنان و کودکان براي تهیه فشار و اما

سابقه، کیفیتا شدت یافته است و محیط زیست در ابعادي بی هیزم است با ویرانیِ 
تر کرده تر کرده است بلکه به مراتب خطرناكرا به مراتب مشکلتهیه آن نه تنها

گذشته با شدت یافتن ویرانی محیط زیست درآمدهاي  ياست. در چند دهه
ا در خطر بومی ر ، مردمهاهنگفت از قطع کردن درختان و از بین بردن جنگل

 يی جهت تهیهشان قرار داده است. در نتیجه مردم بومنابودي کامل محل زندگی
که زمان  ي اطراف سفر کنند؛هاهیزم مجبورند به مناطقی خارج از مراتع و جنگل

گیرد. اما از طرف دیگر اکثر اوقات مردم بومی جهت میبسیار بیشتري را در بر 
حفاظت از مناطق و مراتع نزدیک به محل زندگی خود مجبورند که با افرادي که 

آیند، درگیر شوند. بسیاري در می...  چوب و و هیزم ياز مناطق دیگر جهت تهیه
تر از حیوانات وحشی، شوند. خطرناكمیاین مسیر توسط حیوانات وحشی کشته 

ي هافئودال سالاران،جنگ بین مناطق مختلف جهت کنترل بر مراتع است. جنگ
 آیند،میآنان به زنان و کودکانی که از مناطق دیگر  ي نظامیِهامنطقه و دارودسته

دام نیافتادن هر روز مسیر خود ه ب خاطرِه کنند. در کشور اوگاندا، زنان بمیتجاوز 
جنگ و تجاوز، زنان و کودکان با  هالانکا پس از سالدهند. در سريمیرا تغییر 

شوند و میگذاري مین يند. بسیاري از مردم طعمهاهخطر انفجار مین هم مواج
 گردند. میي فقیر تبدیل هاخانوادهاضافی بر دوش  بارِ ها هم بهمیزخ

ي و اهي محلی، منطقهاسلطه، جنگیی از کشورهاي تحتهادر بخش
ي اجباري و پناهندگی به مناطق هاکشوري همراه با ویرانی محل زندگی، به کوچ

ه ي پناهندگان، بهادیگر و یا کشورهاي همسایه منجر گشته است. در اردوگاه
ي هیزم به تنها فعالیت زندگی و درآمد براي بسیاري آورعلت عدم امکانات، جمع

 شود.میتبدیل 
ي آوارگان سومالیایی در خاك کنیا، که در مناطقی کاملا هادر کمپ

ي به اهدورافتاده و خطرناك قرار دارند، خود کارکنان کمپ در حین انتقال از نقط
ر یکی از شوند. دمینقطه دیگر در درون خود کمپ توسط پلیس مسلح اسکورت 

 حمله به زنان صورت گرفته است. زنان مورد تجاوزِ  24 ،در مدت یک ماه هاکمپ
تن از  2شوند. میخوردند و حتی کشته میگیرند کتک و یا چاقو میگروهی قرار 

 50ترین آنان مسن سال داشتند و 10ز قرار گرفتند فقط دخترانی که مورد تجاو
گیرد. میآوري هیزم صورت اهنده در زمان جمعساله بود. اکثر تجاوزات به زنان پن

کیلومتر از اردوگاه دور  10زنان به علت کمبود درختان، مجبورند هر روز بیش از 

 زنان،

انرژي و 

انباشت 

 سرمایه!
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نفره، به زنان بدون سلاح  15تا  10ي هاي مسلح مهاجم در گروههاشوند. دسته

 کشند.میرا  هادر برخی اوقات آن حمله کرده، به آنان تجاوز نموده و
کش به مرگ دائما در معرض تجاوز قرار دارند. زندگی زنان هیزم زنان

علت خطر تجاوز و حتی مرگ از ه تدریجی تبدیل گشته است. مردان ب
 IFOضد تجاوز در کمپ  يکنند. یکی از زنان کمیتهمیآوري هیزم امتناع جمع

ر فرار کنی ند، اگاه، مردان مسلح ایستادییآمیاز اردوگاه که بیرون "در کنیا گفت: 
گیري، حتی برخی از زنان شوي، فرار نکنی مورد تجاوز قرار میمیبه رگبار بسته 

شوند. ما چه شب و چه روز، هیچ امنیت جانی و میاز درون خود اردوگاه ربوده 
علت محدود بودن و محدودتر شدن امکانات زندگی، از جمله ه ب "جنسی نداریم.

ثیرات منفی ین پناهندگان و مردم بومی، تأات بآوري آن، بر مناسبهیزم، جمع
آوري هیزم توسط ي مسلح بومی براي جلوگیري از جمعهاگذاشته است. دسته

پناهندگان و ایجاد رعب و وحشت در بین آنان به زنان و کودکان پناهنده تجاوز 
 کنند.می

(www.reworl.org, Marry Anne Fitzgeral) 
چه موفق به بازگشت به منزل کنند چنانمیوري آبراي آنانی که هیزم جمع

یابد. روشن میرود. بلکه صرفا شکل آن تغییر میاز بین ن هم شوند، خطر مرگ
ي آفریقا، آسیا و آمریکاي هاکردن هیزم در فضاي تقریبا بسته و حقیر دهات

انجامد. استنشاق روزمره هواي مسموم میلاتین، به مسموم شدن هواي محیط 
میلیون نفر در سال پا  4نان و کودکان خردسال به مرگ بیش از ویژه توسط زه ب

داده و چند برابر آن دچار امراض مختلف ناشی از استنشاق مداوم هواي مسموم 
علت ه باشند که بمیسال  5شدگان کودکان زیر درصد کشته 50 گردند.می

 گردند، صورتمیبیماري ریوي که از استنشاق اکسیژن مسموم بدان مبتلا 
گردند، میگیرد. امراض دیگري که از استنشاق اکسیژن مسموم بدان مبتلا می

میلیارد  3باشند. اکثریت میي قلبی، سرطان شش .... هامغزي، بیماري يسکته
 يسلطه در دهات و حاشیهکه در کشورهاي تحت انسان خصوصا زنان و کودکانی

 باشند.می یماندگکنند قربانیان اصلی این عقبمیشهرها زندگی 
زنی که براي گرم کردن خانه، پختن غذاي ناچیز و شستن لباس  هامیلیون

کنند، در کشورهاي میي کشاورزي استفاده هااز هیزم و چوب و تپاله و تفاله
تولید انرژي، زنان و  يکنند. قربانیان مطلق این شیوهمیسلطه زندگی تحت

کشند. میدوش ه و استفاده از آن را ببار اصلی تدارك  هازیرا آن ،کودکان هستند
چوب براي تولید انرژي است. حجم  يدرصد از مصرف سالیانه 86در این کشورها 

میلیون متر  1200سلطه به سالانه در کشورهاي تحت يچوب استفاده شده
 20درصد در آسیا،  33درصد انرژي استفاده شده در آفریقا،  66رسد. میمکعب 

شود. این میتین از طریق سوزاندن چوب و هیزم حاصل درصد در آمریکاي لا
درصد ( یعنی یک سوم یک درصد)  0,3رقم در کشورهاي توسعه یافته به 

آن نیست که این مناطق  ،ابتدایی تولید انرژي يرسد. علت اصلی چنین شیوهمی
ي مدرن تولید انرژي محرومند (که این هم هست)، بلکه هااز دسترسی به شیوه

باشد. در بسیاري میی مالی مردم بومی در استفاده از انرژي برق و گاز وانایعدم ت
ي نفت و گاز از نزدیکی و یا از هاي حمل فشار قوي برق، لولههااز موارد کابل

ی مالی خرید آن را ندارند. نفت و یتوانا هاگذرد، اما آنمی هادرون محل زندگی آن
 ي اربابان جهان فروخته شود. هادمت سیاستگاز، باید به قیمت بازار جهانی در خ

ي دیگر را هافعالیت يي اولیه، کشف و حفظ آتش زمینههااگر براي انسان
زن  هافراهم ساخت، امروزه، ایجاد آتش بار عظیمی است که بر دوش میلیون

 کند.میسنگینی 
 قبل از کشف و ـي خود را هاي اولیه بیش از نیمی از فعالیتهااگر انسان

کردند، امروزه میصرف خوردن غذاي خام جهت زنده ماندن  ـاستفاده از آتش 
خود را صرف تهیه آتش  يمیلیارد انسان بخش مهمی از فعالیت روزانه 3بیش از 

 نمایند.می
میلیون متر مکعب چوب در سال، تاثیرات  1200از طرف دیگرسوزاندن 

گذارد که باز میي کربن علت تولید گازهاه مخرب عظیمی را بر محیط زیست ب

د. اما عامل اني آنعمدتا زنان و کودکان قربانیان عمده میلیارد انسان و 3همین 
 داري است. سرمایهاقتصاد جهانی  هااین

 

 جهانی است: يناشی از انباشت سرمایه این شرایط
چرا که هر  ،کندمی "تلف"و نیروي کار آنان را  هاجهان امپریالیستی انسان

 خود را همراه با خطرات بسیار يواده تقریبا بخش مهمی از زندگی روزانهخان
  .تر سازدبازده انباشت را پر يند تا پروسهکمی...  صرف تهیه و استفاده از هیزم و

ي اقتصادي دیکته شده توسط بانک جهانی و صندوق هااعمال سیاست
ي وابستگی و هااستسی المللی پول، اعمال شروط وام، ویرانی ساختاري وبین

بوروکرات، تاراج و کنترل امکانات ملی در خدمت منافع  ـمنافع دلالان کمپرادور 
ي امپریالیستی، از بین بردن و به خاك نشاندن تولید کنندگان خرد و هاقدرت

 داري،سرمایهمیانی، ورشکستگی اقتصادهاي سنتی و ادغام آن در اقتصاد جهانی 
انمانی صدها میلیون انسان درکشورهاي خبی کاري و گرسنگی وباعث بی

 سلطه گشته است. تحت
 يثیرات اکولوژیکی که در نتیجهعلاوه بر تآثیرات مستقیم اقتصاد جهانی، تأ

، هاوجود آمده است مثل از بین بردن مراتع و جنگله ویرانی محیط زیست ب
سیاري از ویرانی سیستم اکولوژیکی مناطق، نابود کردن محیط و محل زندگی ب

که خود به  هابه علت از بین رفتن جنگل هاجایی خاكهحیوانات و پرندگان، جاب
را  هادهد، کشاورزي و دامداري در بسیاري از روستامیریزش خاك و سیل پا 

و مراتع و در همان زمان رشد جمعیت  هاغیرممکن ساخته است. ویرانی جنگل
ا میلیون انسان را که از محصولات زندگی صده يدر کشورهاي جهان سوم، ادامه

کردند کاملا مختل کرده است؛ و میگذران زندگی  هادست آمده از جنگله ب
ي وسیع مردم را محدودتر و در معرض خطرات شدیدا جدي هاتوده امکانات بقاي

 قرار داده است.
ي عظیمی دامن زده است. هاجاییهاین مسائل، به جاب يمجموعه

ادهاي بادکرده، ترك محل زندگی در جستجوي کار در داخل آبگیري حلبیشکل
و خارج مرزها، بسیاري از دهات را از مردان خالی کرده و زنان و کودکان را در 

 ،قاچاق انسان براي بازار سکس ي باندهاي مافیاییطعمه معرض گرسنگی،
 هااراستثمار جنسی و فیزیکی و خطرات گوناگون دیگر قرار داده است. در واقع آم

مستقیم با شدت استثمار  يدهند که نبود امکان کار و بقاء، رابطهمینشان 
خصوص دختران هب  ـاستثمار نیروي کار دارد. زنان و کودکانجنسی و فوق

 باشند. میاز قربانیان اصلی این شرایط اقتصادي   ـخردسال
ازه داري امپریالیستی با استثمار و ستم وحشیانه، نفس تسرمایهجهان 

کند. هیچ راه برون رفت واقعی از اوضاع کنونی تحت این نظام موجود نیست. می
تواند اشکال ستم و استثمار را میهر تغییري در چارچوب این نظام در نهایت 

ر خواهند بود. باید در فکر ساختن تتر و هولناكتغییر دهد که عمدتا وحشیانه
زنان و کودکان بخش مهمی از زندگی جهان دیگري بود. جهانی که در آن نه تنها 

بلکه به نیرویی  ترین نیازهایش صرف نکنند،خود را براي تهیه سوخت و اولیه
ي بدون ستم و استثمار تبدیل اهپیشرو و تعیین کننده براي ساختن جامع

  ✦شوند.
 

 منابع: 
En.wikipedia.org/wiki/project_Gaia 
Sexual violence and firewood collection in Darfur by Erin Patrick 

زن تجاوز شده است.  200هفته فقط در یک اردوگاه به بیش از  5در مدت  2006در سال 
 200هر ماه بیش از  2005دهند که در سال میپزشکان بدون مرز از این محل گزارش 

ر شود که آمار واقعی بیش از این مقدامیحادثه تجاوز رخ داده است. البته تخمین زده 
گردند. تمامی این حوادث در حین میاست، زیرا که بسیاري از حوادث تجاوزگري گزارش ن

 جمع آوري هیزم در دارفور در سودان اتفاق افتاده است.
Patriarchal action.org/2-smokes-increasing - clouds-around-the -world 

 100کشند. این رقم میساعت در هواي مسموم نفس  7مدت ه زنان و کودکان روزانه ب
 برابر بالاتر از حد متوسط مجاز است.
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 آندریا دورکیننویسنده: 

 برگردان: دیبا دلارا

پناه و شما که حامی زنان بی يدوست دارم از همه ،اول از همه
کنند که در آن اي زندگی میکس بودید، تشکر کنم. این زنان در جامعهبی

اهمیتی  ،افتدمی اش چه اتفاقی داردهمسایه يکسی به این که در خانه
 کنید ممنونم.دهد. از شما به خاطر کمکی که به زنان نیازمند مینمی

بلایی نیست که بر سر زنیم منظور وقتی از ضرب و شتم حرف می
ریکا آن را تجربه آمهل در أزنان متبلکه نیمی از آید، معدودي از زنان می

ت بفهمیم جایی که در آن یک زن در معرض کنند. عجیب اسکرده و می
زن در آمریکا هر  4000. ي اوستدر واقع خانه ،بیشترین خطرات قرار دارد

ي متجاوز بلکه به دست هاهاي خود، نه به دست غریبهساله در خانه
که اند. اینعاشق آنان بوده ،رسیدشوند که به نظر میمردانی کشته می

که چرا این عمل در  است و این "نرمال"کجاي عمل ضرب و شتم زنان 
آنان یک عمل  يهمسایگان و خانواده ،چشم شوهران و اغلب خود زنان

است. وقتی  عمیق یک بررسیبسیار زشت و وحشیانه نیست نیازمند 
است منظورم این است که بیان  "رمالن"گویم ضرب و شتم زنان می

زنان  يزنان درباره رفتارها و عقایدي است که مردم از جمله يکننده
قدرت بین زن و مرد است که نه تنها  يچنین مبین وجود رابطهدارند. هم

شود که قدرت و به نوعی داد میمي صحیح قلاهامري عادي بلکه رابط
ند اهها ازدواج کردمردان بر زندگی زنان، به خصوص زنانی که با آن يسلطه

دارند، در آن امري  "یمیصم"ي اهکنند و رابطها زندگی میو با آن
شایسته است. من دورانی را به یاد دارم که وقتی زنی کتک خورده و تا سر 

خواست، اصلا به رسمیت حد مرگ شکنجه شده بود و از کسی کمک می
آورید، دوباره آن را یادآوري شد. آن عده از شما که به یاد میشناخته نمی

دانید، سعی کنید آن را تصور کنید و شمایی که اصلا این موضوع را نمی
 جااینقصیر خودش بود؛ حقش بود؛ خودش بود که کار را به ت«کنید: 

جا که آن زن تا آن». شدکشاند و اگر زن بدي نبود این طور نمی
رفتاري این دانست این اتفاق در این دنیا فقط براي او افتاده بود و می

دن زنان چیزي نبود از سوي شوهر فقط مختص او بود. کتک خورچنینی 

موجودیت اجتماعی یابد، بلکه کابوسی  د وکه در موردش صحبت شو
خصوصی و پنهانی براي زنانی بود که جایی براي کمک گرفتن نداشتند. 

تقصیر خودت « :شدها گفته میکردند به آناگر هم زمانی طلب کمک می
ست است. به خودت رجوع کن. ببین چه کار اشتباهی کردي. آن را در

ها را خوب شود، چون لباسانجام بده. البته که شوهرت عصبانی می
کند. خب خیلی ناراحت است. الان نشستی. او تمام روز به سختی کار می

ها آید دوست ندارد نخوددوران رکود است. البته که وقتی شب به خانه می
در آن سمت بشقاب باشند. خب حالا ممکن است کمی از کوره در برود 

 ».ی یادت نرود که فشار زیادي روي دوش او استول
خواهم یادآوري کنم که ضرب و شتم را تجربه کردن یعنی چه؟ می

 .شویماعتنا میزیرا نسبت به این فجایع داریم بی
ه زنم یعنی به باد کتک گرفتضرب و شتمی که من از آن حرف می

هاي روي بوديهایی که گاهی اوقات با کبارها و بارها. کتک و درد ؛شدن
ها نیست. این دهند و گاهی هم هیچ اثري از آنبدن خود را نشان می

ها گاهی اوقات از دست مردانی است که خیلی خوب کتک خوردن
ه ها این مهارت را با کتک زدن مکرر زنان بدانند کجا و چگونه بزنند. آنمی

را کتک آورند. بعضی از این مردان که در خانه زنان دست آورده و می
 ،اند کجاي بدن انسان به دردزنند پلیس هستند و به خوبی یاد گرفتهمی

دانند که براي ها هم دکتر هستند و به خوبی میر است. بعضیتحساس
  ضربه زدن به کلیه و طحال باید کجا را هدف بگیرند.

اسارت ها است. ضرب و شتم به معناي ضرب و شتم حتی بیش از این
توانند این چنین مورد ضرب و اي مشابهی که زنان میست. تنها جههم 

زندان است. جایی که آنان را به طور سیستماتیک مورد  ،شتم قرار بگیرند
دهند. تقریبا هر اطلاعاتی که ما آسیب روانی و فیزیکی و شکنجه قرار می

اکنون براي کمک به زندانیانی که به دلیل سرکوب سیاسی شکنجه 
هاي مطالعه بر روي زنان کتک خورده و آسیب ينتیجهداریم در  ،اندشده

وارده بر آنان بوده است، چرا که شرایط این زنان در خانه تقریبا عین 
یک باید شرایط یک زندانی در بند و شکنجه است. سوال این است که چرا 

یک زندانی و اسیر باشد، و در کابوسی به سر برد که  چونهمزن در خانه 
 ون رفتن از آن نتواند پیدا کند؟راهی براي بیر

دلایل زیادي وجود دارد: برخی از این دلایل اقتصادي، برخی اجتماعی 
و برخی هم به خاطر وجود همسایگانی است که گوش خود را بر شنیدن 

 پایان بخشیدن

به خشونت  

 !علیه زنان



   ۲۴                                                                                                         ۳۴شماره ھشت مارس  
ها نیز ترس از بندند. دلیل بسیاري از آنهاي این زنان میها و ضجهفریاد

خواهی آن مرد هی! تو که نمی«د: زنمردي است که دارد زن را کتک می
براي زن  دارد به سراغت بیاید. پس بهتر است اصلا ندانی که چه اتفاقی

  ».افتدمی
زنان کتک خورده، زمانی هم که زن  قبل از به وجود آمدن جنبشِ 

رفت نه تنها خود زن را مقصر براي کمک به سمت اطرافیان می
یچ اتفاقی نیفتاده است. گویی کردند که هدانستند بلکه وانمود میمی

 ؛تعبیر و اشتباهی وحشتناك شده استمطمئنا زن دچار سوء تفاهم، سوء 
که کرده زندگی میو این اشتباه وحشتناك این نبوده که این زن با مردي 

کرده اوضاع شکایت می يکه زن درباره هداده بلکه این بوداو را آزار می
 است. 

اي از لحاظ گیري، پس از دورهمیوقتی مورد ضرب و شتم قرار 
منظورم فقط این  جااینکنم. در شوي. اغراق نمیفیزیکی شکنجه می

بینی. این هم نیست که تو به طور خیلی خیلی وحشتناکی آسیب می
است، هرچند که هست. منظور بیشتر  يخیلی بداتفاق نیست که این یک 

از روي عمد زنان را  زنند به طور جدي واین است که مردانی که کتک می
کنند. گاهی اوقات شدتی که به خرج کنند. شکنجه فیزیکی میشکنجه می

وجدانی است که حتی تصورش هم غیر قبل باور دهند چنان از روي بیمی
بال چاقو و چوب بیسیا تخته چوبی بزرگ،  و دردناك است: مثلا زن را با
ن به رختخواب بسته ز دهند. گاهی اوقات هممورد ضرب و جرح قرار می

اغلب زن گذارند. گیرد و اسمش را سکس میشده و مورد شکنجه قرار می
بود، در  زنداندر دقیقا مثل شرایطی که اگر شود، عمدا از خواب محروم می

 گرفت. آن قرار می
زمان بدن زن و زندگی زن را مورد حمله قرار در حقیقت مرد هم

ثیرات مخرب ناشی از أتدامه دهد. نتواند به زندگی ا دهد تا دیگرمی
هیچ تفاوتی با  ،شوندمحرومیت از خواب روي زندانیانی که شکنجه می

 .ثیرات روي زنان کتک خورده نداردأهمان ت
که که بدنت مال خودت نیست و کس دیگري خود را مالک آن مانیز

در یک رفاه داند، به نحوي که خواب شب هم نداشته باشی آن وقت می
تو  اهمیتی دارد؟ درك و فهمبرق زندگی کردن چه  زرق و و پر شاهانه

ها در خواهی آنکه از اطرافیان کمک میشود. زمانیدچار اختلال می
: گوییي. تو میاهدچار اختلال در فهم و رفتار شد ،گویندعوض به تو می

 ".امخب، راستش من نخوابیده"
 20ست: مثلا یک زن مند اها هدفخوابی دادنبعضی از این دست بی

دقیقه و بین هر یک  20دقیقه دیگر و باز هم  20خوابد، باز هم دقیقه می
شود. این اتفاق خواب او با نوعی آزار و اذیت مختل می ،از این دفعات

   ها ادامه داشته باشد.ها و ماهتواند هفتهمی
زند در مشت او، در پول و مقام اجتماعی قدرت آن مردي که کتک می

این حقیقت نهفته  او و البته در نامعقولی آشکار او هم است. قدرت او در
بینی کند که تواند پیشنمی ،است که زنی که در حال کتک خوردن است

مرد بعد از آن چه بلایی قرار است بر سرش و یا بر سر فرد دیگر از جمله 
 اورد.بی ،بچه، سگ یا گربه و یا هرکسی یا چیزي که زن آن را دوست دارد

دیگري انجام  کار چهداند که مرد بعد از کتک زدن قرار است زن نمی
بیند. وقتی دهد. آن زن چه سکوت کند و چه مقابله، در هر صورت آزار می

زندگی کنی، در نهایت  ،هایش برایت قابل درك نیستندجهانی که قانوندر 

شرایطی تواند در شود. هیچ آدمی نمیذهنیت تو به نابودي کشانده می
داشته باشد زندگی کند که در معرض نفرتی غیرمعقول از سوي فردي قرار 

اي که هر روز . زندگی کردن در جامعهحضور داردکه در زندگی شخصی او 
کافی سخت است.  يشوي به اندازههایش با تبعیض رو برو مینادر خیاب

لف اي که از جنس مخاکه به دلیل رنگ پوست، یا داشتن معشوقهاین
در معرض ضرب و شتم قرار بگیري به حد کافی سخت  ،خودت نیست

خود نیز آزار ببینی، آن  يخانه هست. ولی وقتی که در فضاي خصوصیِ
دانی این است هم وقتی ندانی چرا، چه وقت و چطور، و تنها چیز که می

کند و ات میدهد، این چیزها دیوانهکه اگر امروز تو را آزار ندهد فردا می
 ".آها! دیدید؟ این زن دیوانه بود" :گویندازه این جاست که میت

کنند. ترس زبان قاصر از ابراز شدت ترسی است که این زنان تجربه می
که همه چیز است. مرد کنترل تمام دنیاي یک زن را در دست دیدي تهاز 

دارد. این ترس مرتبط با جزء جزء زندگی او است. تنبیهی است براي هر 
کند. اي، و بنابراین یکی در اقیانوس ترس زندگی میدر هر لحظهچیزي و 

اگر «کند کند و با خود فکر میکند، شنا میکند، شنا مییکی شنا می
شود؟ ها تمام میی این دست و پا زدنکِ شه؟ چی میهمین طور شنا کنم 

این چیزي است که بر سر زنان کتک ». !بگذار تا بمیرم، کمکم کن ،خدایا
آید. آنان آرزوي مرگ می ،انداي که از این وضعیت فرار نکردههخورد

و احتمالا هم  ؛رسندبهتر است و با آن به آرامش میمرگ کنند چرا که می
بهتر است. در کتک خوردن حس حقارت شدیدي وجود دارد. در این که 

تواند با عزت نفس مقاومت کرده و سر پاي خود مثل یک انسان عادي نمی
گوید که این فرد حتما خطا کرده در غیر این صورت این : یکی میبایستد

آمد. همیشه و همیشه به زن گفته شده که خود او بلاها سرش نمی
مسئول رفتار مردان اطرافش با او است. بنابراین زن باور دارد زمانی که این 

حال هر ایدئولوژي که » .تقصیر من است. خودم کردم«آید بلا سرش می
 فمینیست است یا به شدت مذهبی، فرقی ندارد.دارد، 

زن با خود از احساس حقارت احساس شرمی است که  ترآزار دهنده
تواند احساسش منظورم شرمی است که فقط یک زندانی میکند. حمل می

کنند که احساس پست بودن کند. زمانی که تو را مجبور به کاري می
تنها به این دلیل که او  ،نیکنی. این که از دستورات کسی اطاعت کمی
حرمتی خواهد و تو از او ترس داري. آن موقع است که تو چنان بیمی

کنی که دیگر خودي براي حرمت داشتن نسبت به خود را تجربه می
   افتد.خصوصی تو اتفاق می محفلها همه در خانه و بینی. ایننمی

ها و اشغال مغول گريها یا غارتنازي يها همه نه به خاطر حملهاین
سرزمین تو بلکه در زمانی که با فرد مورد نظرت هستی و او برایت اهمیت 

اید تصمیم گرفته کسی که شاید ؛کسی که دوستش داري ؛دهددارد رخ می
خواهی با او کردي که میشاید قبل از آن احساس می ؛دار شویدبا هم بچه

اکنون با  ،خواستیتر میاي نزدیکدوست شوي ولی به خاطر این که رابطه
تو براي او مهم  ،کنیاو هستی و او برایت مهم است و بخشا هم فکر می

 هستی.
متوازنی براي عشق ورزیدن و ارزش دادن به زن وجود استاندارد نا

تواند شدت عشق خود به دارد. ما یک استاندارد دوگانه داریم: یک مرد می
کند یعنی این که تو مییک زن را با خشونت نشان دهد. او حسودي 

برایش اهمیت داري. از طرفی یک زن باید عشق خود را با تحمل و 
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تواند آزار طاقتش نسبت به خشونت مرد نشان دهد. این که چقدر می

 تواند تحمل کند و چقدر آمادگی دارد. ببیند، چقدر می
مورد ضرب و شتم زنان فکر کرده و  ها من دردر طول تمام این سال

ام که ما ام. به این نتیجه رسیدهاند صحبت کردهاش کردهانی که تجربهبا زن
زنان در یک مورد قابل سرزنش هستیم: مسیحیان آن را گناه غرور 

همه چیز را به خاطر عشق  ،نامند. آن هم این است که به باور ما زنانمی
. کنیمین به دلیل همین غرور همواره تحمل میاتوان تحمل کرد. بنابرمی

توانیم این طور ادامه دهیم. ما نباید این طور ادامه دهیم. ما نباید ما نمی
 يسنگینی چنین چیزي را بر دوش خود اندازیم. ما نباید بار همه

خود را براي زندگی فرد  به نحوي که با خود حمل کنیم هاي دنیا راعشق
با وفا  صادق وکه در عشق این وبودن،  یخوب زنِ دیگري یا براي اثباتِ

ما سزاوار این برخورد نبودیم. ببین، هنوز پیش «هستیم، فنا کنیم. بگوییم 
ییم و جاایناوییم. با این که او کار وحشتناکی در حق ما کرده ولی هنوز 

گوید که استفاده از زور ایدئولوژي رومانتیک موجود می». دوستش داریم
یعنی مردي که زنی را مرد به زن است.  شدیدِ ابراز احساساتِ راهی براي

شدید خود به آن زن  يعلاقه ينشان دهنده ،دهدمورد حمله قرار می
از  ایم. بعضیهاي مختلفی یاد گرفتهاست. اغلب ما این ایدئولوژي را از راه

بر باد «هایی مثل فیلم طریق مذهب، بعضی فرهنگ رایج و بعضی از ما هم
مرد به  يعلاقه گیريِقع، معیار اندازهایم! در وارا چهار هزار بار دیده» رفته

گیریم. هرچند وقتی زنی زن را شدت زور و خشونت او بر زن در نظر می
شود بیمارستان می يها خونین و مالین روانهاین رفتار يدر نتیجه

 ».قدرها هم رومانتیک نبودآن« :گوییممی
این مرد واقعا «رسید نه مسلما نبود. از اولش و در زمانی که به نظر می

هم نبود. در روابط جنسی و عاشقانه یک حس » خواهان آن زن است
وجود دارد. تمایلات مرد بر زن  مند و سیستماتیکِمالکیت ضمنی، هدف

تواند بیان آن باشد و در قالب کنترل بدن زن خود را نشان جنسی می
 يهدهد به مثابدهد. شوهري که همسر خود را مورد ضرب و شتم قرار می

 "شوهر"گر یا قاتل است و تنها فرقش این است که اسمش یک شکنجه
گویی و شکایت از شوهر را حتی زمانی که به او است. بنابرین زن اجازه بد

ور شده است، ندارد. وقتی هم که شاهد کتک خوردن یک زن به حمله
گردانیم و دور اکثرمان روي خود را بر می ،دست شوهرش هستیم

گوییم: چرا بته به این معنا نیست که پیش خود چیزي هم نمیشویم. المی
 .ولی خطاب به آن زن و نه به مرد ،بریمهاي بد بکار میگوییم. لقبمی

اش را بر زن بیان کرده زند تا سلطهگفتن این که مرد زن را کتک می
ها در حرف آسان است. اما من از و او را کنترل کند کار سختی نیست. این

خواهم به معناي واقعی این حرف فکر کنید. ما از کسانی حرف یشما م
ساعت در روز حرف  24تقریبا  يکنند. در بارهزنیم که با هم زندگی میمی
زنیم. از کنترل شدن تمام زنیم. ما داریم از بدن یک زن حرف میمی

زنیم. از کنترل چگونه لباس پوشیدن و راه رفتن، حرکات بدن او حرف می
دهد یا از ته و از این که چقدر که خمیر دندان را از وسط فشار میاین 

زنیم. در روابط خصوصی، از حرف می ،کنددستمال توالت استفاده می
اش گونه رفتاري که در حالت عادي هر شخص باید خود درباره کنترل همه

   زنیم.حرف می ،تصمیم بگیرد
ندگی کردن در شرایط خورند مانند ززندگی براي زنانی که کتک می

 .شوهر است جااینحکومت نظامی است. پلیس حکومت نظامی در 

گیرد که با چه کسی دوست شود یا هر فرد بالغی خودش تصمیم می
حرف بزند، چه کتابی را بخواند و چه فیلمی را تماشا کند. هر فرد بالغی در 

اش که قهشرایط عادي این حق را دارد که تنهایی به دیدن فیلم مورد علا
علاقه نداشته باشد، برود. ولی بیشتر زنان این آن ممکن است همسرش به 

. دلیلش هم تنها این نیست که کنندحد کوچک از آزادي را هم تجربه نمی
مردانی در بیرون از خانه زیرا  ما زنان از قدم زدن در تاریکی وحشت داریم

ها احساس از وجود آن ،ایمها ازدواج نکردهبا آنما  و چونهستند غریبه 
به هم  مان و حسی که داریمهرچند که براي این کارکنیم. امنیت نمی

مردان حرف  يداران از سلطهموقتی سیاست. هستاندازه کافی دلیل 
هاي ستم بر زنان، زنیم: شیوهزنند ما از آن در اشکال وسیعی حرف میمی

ر داشته باشید زمانی که از فقر زنانه و معناي آن در زندگی زنان. اما به خاط
هاي زندگی انسان در هر روز زنیم منظور تمام جنبهضرب و شتم حرف می

گاه از نقطه نظر ظه است. معضلات پیش روي آزادي بشر هیچحو هر ل
زندگی زنان مورد بررسی قرار نگرفته است. توماس جفرسون این جنبه از 

اشاره  مسألهنیز به این  مشکل آزادي را در نظر نگرفت. قانون اساسی ما
زنان بخشی از اموال مردان  ،قانون اساسی نوشته شد وقتینکرده است. 

آمریکایی برده بودند. در جهان هیچ  ـ بودند. بیشتر زنان و مردان آفریقایی
 ،اگر یک زن رها نباشد« :گویددولتی نیست به این تفکر استناد کند که می

ه وم سیاسی در جهان تا به حال بهیچ یک از عل». هیچ کس رها نیست
قابل  مسألهترین زنان و کودکان را به عنوان ابتدایی يمسألهطور جدي 

اند که ها کسانیزیرا این بررسی در رهایی بشریت در نظر نگرفته است.
  اند.آزادي نداشته

بسیاري از ما وقتی از شدت و حدت خشونت مردان بر زنان حرف 
را از ها کنند ما این داستانزیرا گمان می ،شویمزنیم جدي گرفته نمیمی

 .که اغراقی در کار نیستقعیت ندارد. در صورتیو واآوریم در میخود 
گیرد اما می دانیم از هر دو زن یکی مورد ضرب و شتم قرارگر ما میدی

توانیم در بعضی شهرها ثابت کنیم که از هر بیست و با این وجود تنها می
گیرد، در نتیجه این طور ورد ضرب و شتم قرار میپنج زن یکی م

هر چه که بگوییم از طرف ». از هر بیست و پنج زن یک زن«گوییم: می
چنین « :گویندها میشود، آنمقامات دولتی و اجتماعی پذیرفته نمی

وقتی جنبش زنان براي اولین بار در مورد زنانی که ». افتداتفاقاتی نمی
شناسانی که مجریان قانون، اف بی آي و جامعه ،دخورند حرف زکتک می

هاي دریافتی راجع به خشونت علیه زنان تحقیق اخیرا با کمک هزینه
ها کشف بله! حالا آن». افتدچنین اتفاقاتی نمی« :اند به ما گفتندکرده

اکنون هم وزارت دادگستري آمریکا افتد. کردند که این چیزها اتفاق می
 1976 شده است. من به یاد کتاب دل مارتین سال گیراین موضوع را پی

چاپ سان فرانسیسکو) افتادم که در این زمینه » (زنان کتک خورده«به نام 
هاي تصادفی از آمار ضرب و شتم زنان پیش قدم بود. او در این کتاب نمونه

هاي وارده بر ها بیشترین خشونتهاي مختلف آمریکا، که در آندر شهر
. این خشونت گیرد، را تهیه کرده استایان صورت میزنان توسط آشن

، آزار جنسی و یابدی است که بیش از قبل شدت میشامل ضرب و شتم
گفتیم: ما پاي به یک دلیل ساده درست می گفتیم.قتل. ما درست می

صحبت کسانی نشسته بودیم که خود ضرب و شتم را تجربه کرده بودند، 
دانیم که وقتی ها را باور کردیم. میآنما به صحبت زنان گوش دادیم و 

 يساختهفکر کنی ها بشنوي ممکن نیست که موقعیت ترس را ببینی و بار
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هاي ذهن تک تک این زنان است بلکه احتمال این است که ویژگی

ها را مورد بررسی قرار سیستماتیکی از این ترس وجود دارد که ما باید آن
خطاب به ، زنیمز تجاوز به زنان حرف میداده و درك کنیم. زمانی که ما ا

گویند که چنین چیزي واقعیت ندارد. اگر هم اتفاق افتاده باشد حتما میما 
گیر ها چشمتوسط یک قاتل روانی بوده است. در هر صورت این اتفاق

نیستند. این ادعاها در حالی است که در آمریکا از هر سه زن یک زن قبل 
گیرد. بنابران ما تجربیات فاده جنسی قرار میاز سن بلوغ مورد سوء است

 گیریم.را جدي می هازنان را داریم و آن
نیست. زنان به  یادعاي شخصیک تاریخ هم هست که اتفاقا نظر یا 

شدند. ما با استناد به قانون جزو دارایی و طور قانونی جز اموال محسوب می
نونی ملک محسوب سفیدپوست در آمریکا به طور قااموال بودیم. زنان 

هاي نژادپرست پوستی که در آن زمان در کشورشدند. زنان سفیدمی
شدند و در میان زنان داراي بالاترین مقام داد میقلم برترین گروه زنان

بودند هم متعلق به مردانی بودند که صاحب آنان بودند. زنان صاحب لباس 
مرگ شوهر به مرد شان نیز در شرایط تن خود نبودند و سرپرستی کودکان

 .شدشد. آمیزش جنسی حق مسلم ازدواج محسوب میدیگري سپرده می
 .شدمینبخشی از اموال محسوب  فقط ،زن اگر ازدواج کرده بود

حیاتی در این کشور بود، و تجربیات زندگی  يداري یک پدیدهبرده
 آمریکایی متفاوت (و بسیار دردناك) بود، زیرا - زناشویی زنان آفریقایی

شدند. گرفتند و صاحب میبردگی میبه داران هم مردان و هم زنان را برده
 - زنان سفیدپوست يتجربه –نامیم می "بهنجار"چه که تجربه اما اگر از آن

بینیم که از لحاظ تجربی و فرضی زنان به استفاده کنیم به خوبی می
(نه تنها به  بیرون ازنه تنها ها جسم آن - از جمله زنان برده - طبقه يمثابه
بلکه از درون نیز  مرد. م) دیگرِ چون اشیاء و اموالِیک شیئ هم يمثابه

حق نزدیکی جنسی با ما نیز جزیی از این حق مالکیت تحت مالکیت بود. 
 ود.که صاحب ما ب بودندمردي  است. فرزندان ما نیز جزئی از اموال همان

هنوز بازگویی این  که منبا وجود تغییر نسبی شرایط، دلیل این
دانم این است که قوانین مرتبط با تجاوز در روابط موضوع را مهم می

ازدواج به  يزناشویی چندان تغییري نکرده است. وقتی زنی به وسیله
 ،به مرد تعلق داشتقید و شرط نزدیکی جنسی آمد حق بیتملک در می

با زنش چرا که شوهر صاحب زن بود. در نتیجه هر کاري که آن مرد 
تنبیه زن که زیرا سکس و  ،شدکرد هرگز تجاوز و زور محسوب نمیمی

 حق قانونی مرد بود. ،شدنامیده می "تربیت کردن"
وقتی زنی را وادار به « :گوییمگیریم و میکه هم که ما موضع میزمانی

» کنید، اسم آن تجاوز استجنسی در زندگی زناشویی می يداشتن رابطه
توانید زن را در ازدواج تصاحب کنید. شما که شما نمی بدین معنی است

صاحب بدن او نیستید. نه مالک درون و نه بیرون بدن زن هستید. این یک 
انقیادي که شوهران بر زنان  يموضع سیاسی ضروري است که ما باید علیه

من حق دارم هر «گوید: کار بگیریم، علیه حق و حسی که میه دارند ب
داشته باشم با زنم انجام دهم پس شما دخالت نکنید و کاري که دوست 

مخل آسایش من نشوید. من این حق را دارم که به او آسیب هم بزنم، 
م که حق دارم به دیوار بکوبمش چون مال من ادقیقا مثل ماشین سواري

 ».است. این به شما چه ربطی دارد؟
ون موضوع تا حاکم بود. اکن قانونِ دراین طرز تفکر  أدر گذشته منش 

ایج کافی. با مروري به فرهنگ ر ياما نه به اندازه ،حدودي تغییر کرده است

گویند همچنین با شنیدن داستان زنان می يچه که دربارهو آنمردان  بین
بگوییم زمانی که توانیم می ،اندگرفتهزنانی که مورد ضرب و شتم قرار 

یک حس محق بودن، برتري  ،کنندجنسی برقرار می يمردان با زنان رابطه
سالی به وراي آن چیزي است که هر انسان بزرگأکه مو مالکیت دارند 

  سال دیگر احساس کند.انسان بزرگ يد دربارهدهخود حق می
باید موضع بگیرد و بگوید که مردان حق  )م -جنبش زنان(این جنبش 

که صدمه  بیندجنسی بر بدن زنان ندارند. این جنبش وقتی زنانی را می
کاملا « :گویدآیند، در عین حال که میها میاند و به سمت آندیده

افتد؟ چه چیزي این مرد غیرمنطقی و دیوانگی است، چرا این اتفاقات می
چه د که بخشی از آنن، باید متوجه این حقیقت باش»را دیوانه کرده است؟

زن داشته و از این جنسی با این  ياین است که او رابطه ،او را دیوانه کرده
 ،خواهید در این قضیه دخالت کنیدمنظر زن متعلق به اوست. اگر می

توانید براي ولیت ریسک آن با خودتان است. اگر فکر کنید که میئمس
که به این فرض عام و رایج در بدون این ،مقابله با ضرب و شتم کاري کنید

، "بر زنان داردمرد حق تملک سکس را "که این مورد توجه کنید: این
اید. مردان دلایل تاریخی طولانی براي وجود اشتباه بزرگی مرتکب شده

درست است. ما در صدد  ،کنندچنین حسی در خود دارند و واقعا فکر می
تغییر آن هستیم و این به معناي روبرو شدن با تعارضات اجتماعی زیادي 

ند. اما این وضع است. مردان زیادي عصبانی هستند. زنان زیادي ترس دار
چنان به غیر این صورت مردان هم تغییر خواهد کرد. باید تغییر کند. در

زیرا به این باور ادامه  ،خشونت و ضرب و شتم زنان ادامه خواهند داد
دهند که این حق را دارند، حق خدادادي و بی قید و شرط، که مالک می

 اند.جنسی داشته يچون با او رابطه ،زن باشند
ها پا به گردند. آنکنند و بر مین کتک خورده و ستم دیده فرار میزنا

گردند. کنند و باز برمیگردند. دوباره فرار میگذارند و دوباره بر میفرار می
خواست ها وجود نداشت. هر کس که میقبلا جایی براي پناه دادن به آن

ه با به یک زن ضرب و شتم دیده کمک کند باید خود را براي مقابل
هاي دولتی جا که اکنون برخی حمایتکرد. از آنعصبانیت مرد آماده می

شود گفت که دولت به نوعی در ایجاد سرپناه براي این زنان وجود دارد، می
اما نه بین مرد و  ،ایستدبین مرد و کسی که قصد کمک به زنان را دارد می

 .زن
ري بدهم تا معناي فرار کردن توضیح بیشت يتجربه يخواهم دربارهمی

حقیقی فرار کردن و تصمیم به بازگشت دوباره به خانه را براي شما روشن 
اي را که پس از ازدواج در آن خانهکه کنم. بیشتر زنان بر این باورند 

 ،آرایندکنند و آن را با وسایل زیبا میداري میکنند، تمیز و نگهزندگی می
را دارند و این جاي تعجب دارد که  شان است. آنان این باور احمقانهخانه

بر این انسان تا چه حد نیاز به داشتن یک خانه براي زندگی کردن دارد. بنا 
کند. جایی که خودش، همسرش ، خانه را اداره می"داریک خانه"یک زن، 

  کند یا نکند. "کار"کنند. ممکن است آن زن و فرزندانش با هم زندگی می
تجربیات زیادي حرف  ياجتماعی، ما دربارهدر این برهه از تحولات 

 يخوبش است. جنبه يزنیم که در حال تغییر هستند. این جنبهمی
سختش این است که چگونگی و مسیر این تغییرات را دنبال کنیم تا 

کند. همیشه گذرد. مسلم است که زن کار میمان چه میبفهمیم در اطراف
بیرون خانه هم کار مزدي  مشغول کار کردن است. ممکن هست که در

کند و وقتی فرار می ؛ي دارداکند که خانهکند. در هر صورت او گمان می



   ۲۷                                                                                                         ۳۴شماره ھشت مارس  
فهمد و باور دارد که دیگر گیرد، میاي رسیده است که تصمیم میبه نقطه

به  او از خانه شاید فرار تواند در آن خانه بماند.حتی یک ثانیه هم نمی
ه او دیگر تاب ماندن ندارد. ممکن قدر شدید کخشونتی باشد آن دلیل

است هنگام فرار خیلی آسیب دیده باشد. شاید هم در نتیجه مدتی فکر 
من آن قدر قوي "ي کردن در خلوت و آرامش خود و رسیدن به نقطه

چارگی، با اوج بی يباشد، هرچند اکثر زنان در لحظه "هستم که فرار کنم
ان یا کشتن زن را دارد فرار یقین به این که شوهر قصد حمله به فرزند

کنند. اما بعد از فرار حتی با وجود جنبش زنان کتک خورده، هنوز می
 .مکانی براي این زنان در این کشور وجود ندارد

تماس  250000من اهل شهر بزرگ نیویورك هستم. دو سال پیش، 
توسط پلیس  ،تلفنی در این مورد که زنی در حال کتک خوردن است

فقط تماس تلفنی و فقط به دریافت شد. 
تخت براي زنان  429پلیس. در آن زمان 

کتک خورده وجود داشت. وضعیت 
 .شهرهاي دیگر هم بهتر از این نیست

در نظر بگیرید او فرار کرده، محتاج و 
عاجز و احتمالا صدمه دیده است. ممکن 

بچه داشته باشد. ممکن است پولی است 
تی اگر داشته باشد یا نداشته باشد. اما ح
تواند به پولی هم داشته باشد احتمالا نمی

آن دسترسی داشته باشد. پول ممکن است 
ساعت،  24در بانک باشد ولی در مدت 

دیگر مال او نیست. آن مرد نه درمانده 
است و نه در حال خونریزي. پس خوب 

کند. زن بیرون داند که چه کار دارد میمی
است و مردان زیادي هم در خیابان 

پذیر است و پولی نیز ندارد. این مردان از طریقی به تند. او بسیار آسیبهس
آیند تا به او آیند تا او را ببرند، تا با او لاس بزنند، دنبالش میدنبالش می

کمک کنند، که معمولا یعنی معامله چیزي که زن نیاز دارد با چیزي که 
  خواهند.ها میآن

کند، پا به ترك می کرده داشته،یاي را که فکر مزمانی که زن خانه
گذارد. شکارچیانی که از آمدن او خوشحال پر از شکارچی می سرزمینی

بینند. در این لحظه است که زن یاد پذیر میهستند، چرا که او را آسیب
و این که حق دارد خانه داشته باشد. حتی ممکن است از  ؛افتداش میخانه

اش را از او گرفته عصبانی شود. انهدست مردي که او را کتک زده و خ
اش را که فکر ممکن است به نحوي در ذهنش توجیهی بیابد تا خانه

پس بگیرد. اما در این جامعه هیچ راه روشن و  کند حق اوست بازمی
تواند به نیست. او نمی ،که او قدمی در این زمینه بر داردمشخصی براي این

کردم را اي که در آن زندگی میخانه ببینید، من"دادگاه برود و بگوید: 
هاي آن خانه را ام و دوست دارم در آن زندگی کنم. من پردهخود ساخته

 ."پختمخریدم و کف آن را تمیز کردم. من بودم که غذا می
خانمان شده است. قدرت، میل و حس محق بودن در آن او ناگهان بی

گرداند تا در جهت می برخانه، اغلب دلیلی است که خیلی اوقات یک زن را 
ببخشید که از خانه " :توافق با کتک زننده تلاش کند. او مجبور است بگوید

اشتباه از من بود؛ ولی هیچ منظوري " :. او مجبور است بگوید"رفتم

و اگر آن زن بتواند طوري  ؛"حق با تو بود" :. او مجبور است بگوید"نداشتم
شد و در ضمن مرد نیز بخواهد که او کننده باقانعها را بزند که این حرف

 تواند خانه داشته باشد.زن سپس می -به هر دلیلی - برگردد
اما چه بر سر آن زن خواهد آمد؟ او به طور واقعی سر افکندگی و 

کنم افتم، خواهش میزنم، به پایت میزانو می"کند: حقارت را تجربه می
. معناي حقیقی این "!دانکنم من را برگرالتماست می"، "!من را بپذیر

بگذار به خانه برگردم. من احتیاج به جایی براي "ها گاهی این است: حرف
ما زنانی را  ."!زندگی دارم و تو بهترین شانس من هستی، لطفا مرا بپذیر

شان وارد ایم که تنها به خاطر به دست آوردن غذایی براي کودکاندیده
امنیت بدنی و جانی ندارند. این تنها  گونهشوند که در آن هیچمعاملاتی می

معاملات پولی و اقتصادي نیست، بلکه نکته این است که ما حق داریم 
    اي داشته باشیم، نداریم؟خانه

سال فرا بزرگ در زندگی یک زنِ  زمانیچه 
رسد که این جامعه بگوید: یک زن بدون می

اي اش حق داشتن خانهداشتن مردي در زندگی
ارد. این حق یک زن است که در براي خود د

 .وقار و امنیت زندگی کند
مشکل ضرب و شتم بدون درك حق مسلم 
زنان براي داشتن خانه از بین نخواهد رفت. ما 

که براي داشتن خانه مگر این ،خانمان هستیمبی
با مردي در رابطه باشیم. منظورم این نیست که 

این ما نباید با مردان وارد رابطه شویم؛ منظورم 
است که برقراري رابطه با مردان باید در آزادي 
واقعی و به خاطر خود رابطه باشد و نه از سر 

کند، نیاز. زمانی که زنی از ضرب و شتم فرار می
خواسته است که برد که تمام مدت میپی می

ترین خبري باشد که در آزار ببیند. ممکن است این شوکه کننده
مروزه هم بعید نیست که به تراپیست رجوع اش شنیده است. حتی ازندگی

کند که به او بگوید به این دلیل این کارها را کرده تا صدمه ببیند. کشیش 
اش هم و خاخام هم ممکن است همین را به او بگویند. دکتر خانوادگی

ها یک گاهامیدوار است که حد اقل در پناهزن ممکن است همین را بگوید. 
  جا هم از این موارد هست.ه باشد، ولی آننفر نظري متفاوت داشت

چه که ما را از زنان است: یعنی آن ياین یک ایدئولوژي فراگیر درباره
رحمانه از این است که ما تمایل به جلب توجه بی ،کنددیگران متمایز می

 ،کنیمطرف مردان داریم، و ما این حس و توجه را در مردان تحریک می
اي اصولی در این مورد وجود دارد که هستیم. فلسفهچون که به دنبال درد 

گوید زنان اساسا خود آزار هستند، این خودآزاري جنسی است و بخشا می
در واقع متفاوت از آزاري  ،آزارندبه این معنا است که وقتی مردان ما را می

گوید کس نمیاست که مردي بخواهد مرد دیگري را ربوده و آزار دهد. هیچ
مرد صدمه دیده از آن لذت  ،دهدمردي یک مرد دیگر را آزار می زمانی که

گوید که: کس نمیاي جنسی بوده است. هیچبرد یا برایش تجربهمی
چیزي در ذات او تمایل به این تجربه دارد، در غیر این صورت چطور "

  "ها را به آن مرد بزند؟اي در میخانه آن حرفتوانست به طرز احمقانهمی
کس ، هیچشوندت میت مردان چگونه تحریک به خشونمهم نیس

مهم نیست که ما در  .گوید تحریک خشونت در طبیعت مردان استنمی

درد  ،کند که آب و نان اوزمانی که زن در شرایطی زندگی می ”
مسلما هیچ آزادي در کار نیست.  ،و ترس و تهدید و خشونت است

هاي متمدنانه با همین کسانی که ما خواهم دست از برخوردمی
دهند، برداریم و دیگر فکر نکنیم که را مورد ضرب و شتم قرار می

بت کنیم. این مردان هستند که باید به ما باید چیزي را به مردان ثا
تا زمانی که  .توانند به زندگی ما احترام بگذارندمی ،ثابت کنند

 ،گیرندخشونت ادامه دارد، زنانی که مورد ضرب و شتم قرار می
 "حقیقت"من این  يگیرند. به عقیدهمورد تجاوز هم قرار می

غیر این صورت در به حاشیه نرانیم، خواهم که آن را است و می

 “ م ... گوییآید دروغ میآن چه که بر سر زنان می يدرباره
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گوید کس نمیبینیم، هیچجامعه چقدر موارد خشونت مرد بر مرد را می

دیگران را  ،خدایا چگونه ممکن است این مردان نه تنها دوست دارند"
 مسألهاما در مورد زنان  "تک هم بخورند؟کتک بزنند بلکه دوست دارند ک

فرق دارد. آنان هر وقت کتک بخورند یک تحلیل از پیش نوشته شده 
 خواستیم.برایش وجود دارد: ما خودمان می

کند زیرا به این معنی است که این تحلیل بخشا ما را درجه دوم می
مناسب  این که چه چیزي برایشاندر تعیین براي زنان استاندارد متفاوتی 

وجود دارد. استاندارد متفاوتی از شأن و منزلت وجود دارد. براي  ،است
کنند و زن براي اولین بار مثال تصور کنید زن و مردي باهم ازدواج می

برد اش پناه میو به خانواده -دهمین بار و یا چهار نه براي - خوردکتک می
ترکش کن چون که " گویند که. آیا اطرافیانش به او می"او مرا کتک زد"

گویند که این بعید است. در عوض به او می "حقوق تو را نقض کرده است؟
ها وظیفه و طبیعت تو است که مراقب او باشی و در ضمن درد این برخورد

را تحمل کنی. این نصیحت بدي است. چرا که آن زن باید در اولین باري 
 .بیند آن مرد را ترك کندکه خشونت می

بر سر حقوق انسانی است. اگر زن را به چشم یک انسان  ألهمس جااین
براي رفتار با محترمانه  وباید از خود بپرسید: راه درست و مناسب  ،ببینید

ها به طور فمینیستما از این شخص توسط شخص دیگر چیست؟ وقتی 
هاي دهند که ما به واقعیتبه ما جواب می یم،پرسمشخص این سوال را می

نسیت توجهی نداریم. راستش ما خیلی هم به مسائل مربوط مربوط به ج
کنیم. به همین دلیل است که مسائلی چون تجاوز و به جنسیت توجه می
بینیم و در تلاشیم تا کاري در این زمینه انجام دهیم ضرب و شتم را می

جنایتی علیه بشریت هستند که به دلیل تبعیض جنسی پدید ها، اینچون 
که نفرت از زن است  ينشانه هااینی که علیه زنان است. آیند. تبعیضمی

گونه با ما کس حق ندارد اینسزاوار ما نیست و ما مسبب آن نیستیم و هیچ
کنیم و براي بهترین در این نفرت را در خود درونی می زنان مارفتار کند. 

ه توانیم کیفیت واقعی روزاندانیم نمیکنیم چرا که میدوم بودن تقلا می
مان را بگیریم و توافقی را کنیم جلوي تلفاتداشته باشیم. ما سعی می

چنان مورد اما زنان هم. دهیمترتیب دهیم و هر کاري بتوانیم انجام می
 .گیرندضرب و شتم قرار می

به  ها،فعالینی که در جنبش زنان کتک خورده هستند، فمینیست
ه با خشونت مردان با نظرات ما در مورد تجاوز در ازدواج، سکس همرا

عاطفی که با این خشونت همراه است، توجه  ياستفادهشان و سوءهمسران
رحمی، من زمانی که زنی مورد بی يبه عقیدهدهند. چندانی نشان نمی

گیرد و سپس مرد با او آمیزش شکنجه، ضرب و شتم و ارعاب قرار می
 موقعیت مستمرِشود. زن در یک این امر تجاوز محسوب می ،جنسی دارد

 اجبار قرار دارد.
دلیل بر این نیست که  ،درست قبل از سکس نبودهخشونت که این این

آزادانه و با انتخاب زن صورت گرفته است. در چنین وضعیتی حرف از 
 .آزادي و رضایت خاطر طنزي مزخرف است
درد و ترس  ،کند که آب و نان اوزمانی که زن در شرایطی زندگی می

خواهم مسلما هیچ آزادي در کار نیست. می ،و خشونت استو تهدید 
هاي متمدنانه با همین کسانی که ما را مورد ضرب و شتم دست از برخورد

دهند، برداریم و دیگر فکر نکنیم که باید چیزي را به مردان ثابت قرار می
توانند به زندگی ما می ،کنیم. این مردان هستند که باید به ما ثابت کنند

تا زمانی که خشونت ادامه دارد، زنانی که مورد ضرب و  .ترام بگذارنداح
من این  يگیرند. به عقیدهمورد تجاوز هم قرار می ،گیرندشتم قرار می

در غیر این صورت به حاشیه نرانیم، خواهم که آن را است و می "حقیقت"
ن فرض چنین ایهم ؛گوییمآید دروغ میآن چه که بر سر زنان می يدرباره

گوید خشونت در سکس ممکن است مهم کند که میتر میناگفته را محکم
اما ضرب و شتم چیز دیگري است. ضرب و شتم چیز متفاوت  ،نباشد

 .سازدها را به هم مرتبط میدیگري نیست. مالکیت چیزي است که این
اي که منظورم از خانه، من فرار کردم (1972یش، در سال سال پ 20

خیلی وقت قبل فرار کرده  جاآنچون از  .نیست ،خوردممی در آن کتک
مهمی  يبینم که هر زمانی که به مرحلهبودم و هنوز هم شوهر قاتلی را می

شب  بگیرد). من در نیمه آماده است تا مرا به باد کتک ،اماز زندگی رسیده
. ماندمزنده نمی ،اگر این کار را نکرده بودم .به کشور دیگري فرار کردم

اي که از خانه فرار تحقیقات اخیر نشان داده است که زنان خشونت دیده
ه برند در مقایسه با زمانی که در همان خانه بکرده و در بیرون به سر می

در زندگی اگر بیشتر در معرض خطر کشته شدن قرار دارند. ، برندسر می
 يادامهفرار معنایی جز  .این چنین است ،چیزي براي برد و باخت نباشد

و تنها  ؛شه کسی در پی آزار تو است، نداردزندگی در شرایطی که همی
توانی آرام بگیري که آن مرد زن دیگري را براي آزار دادن پیدا زمانی می
 در این هم آرامش چندانی نیست. .کرده باشد

ما با فرد ضرب و شتم کننده باید چه کار کنیم؟ این یک سوال 
دهیم ولی زن دیگري را ها نجات مییر دست آنضروري است. زنی را از ز

هرچند  ،هاي فردي براي این مشکل وجود نداردکنند. راه حلپیدا می
خواهم اي که مینجات هر یک زن هم خودش به نوعی پیروزي است. نکته

حل است. زنانی روشن کنم این است که فرار زن همیشه فقط بخشی از راه
مانند. منظورم تنها معمولا گرفتار می ،اندتهکه مورد ضرب و شتم قرار گرف

ترس نیست؛ که البته هست. تنها این نیست که گرفتار به  يارگرفت
که این هم هست. تنها این نیست که گریزي  ؛شویمهاي شبانه میکابوس

زنیم که در آن گویی همه چیز دوباره دارد به طور واقعی به گذشته می
ن هم هست. منظورم این است که آن مرد هنوز که البته ای ؛افتداتفاق می

ت. اگر این طور کند. او در حال آزار کسی اسهست. در جایی زندگی می
نباشد تصادفی است. دلیلش هم هرچه که باشد ربطی به عدالت ندارد. تو 

خواهی براي ولی هیچ داد ،ممکن است موفق به ترك آن مرد شده باشی
 ،فته است. تو ممکن است در رفته باشیصورت نگر ،چه به سر تو آمدهآن

    اي چرا که آن مرد هنوز آن بیرون است.دست نیاوردهه ولی آزادي ب
کتک خورده چیست؟  پرسم که آزادي براي یک زنِمن از خودم می

اول از همه کتک نخوردن است. یعنی هر چیزي که تو را از کتک خوردن 
که در طول یک روز ت: ایندهد. این یک آزادي فوق العاده اسنجات می

شود و کسی تو را کتک نزده است. هیچ کس تو را نزند. دو روز سپري می
یک هفته گذشته و هیچ کس تو را آزار نداده و این برایت باور کردنی 

دانی و نمیزنی خواهی در خیابان قدم برسد که تو مینیست. اما زمانی می
آیا تو آزادي؟ خیر نیستی. ما تا  شوي یا خیر.که آیا با آن مرد روبرو می

توانیم از این اند چیست نمیوقتی ندانیم آزادي براي زنانی که کتک خورده
 يطور کلی حرف بزنیم. به عقیدهه که آزادي براي زنان چه معنایی دارد ب

خورد در جامعه باید داراي من این یعنی هر زنی که کتک خورده یا می
    باشد.حق مالکیت تام بر بدن خود 
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هایی را مشخص کنند و دیگران نیز قانونا زنان باید بتوانند یکسري مرز

به احترام گذاشتن به آن مرزها فرا خوانده شوند. در صورت عدم احترام هم 
اي. امنیت حق زنان است، در باید مجازات شوند. بدون هیچ استثنا و بهانه

ت برقرار شود. تمامی زندگی واقعی. خیلی امور باید تغییر کند تا امنی
 .فرضیات مرتبط با فرودستی زنان باید تغییر کند

زنان آزاد نخواهند شد مگر آن که دیگر به چشم کالا به آنان نگاه 
نشود که این شامل کالاي جنسی نیز هست. ما انسان هستیم. ما مرکز 
زندگی خود هستیم. ما کالا و مفعول نیستیم که مردان بر ما حاکم شوند. 

هرگز آزاد نخواهیم شد مگر آن که باور به عادي بودن خشونت بر زنان ما 
را از بین ببریم. خشونت امري عادي نیست. هیچ انسانی حق کنترل انسان 

توانیم به پذیرفتن خشونت به دیگر از طریق خشونت را ندارد. ما دیگر نمی
نی و قربا ،عنوان روشی براي تداوم زندگی ادامه دهیم. این شامل هر دو

سساتی مؤ که تمامیمگر آن ،شود. زنان هرگز آزاد نخواهند شدجلاد می
شوند. کنند از میان برداشته که خشونت و آزار رساندن به زنان را ترویج می

شود، چیزي که آزار گرافی توسط مردان هم میاین شامل استفاده از پورنو
ده است و زنان را به شکل یک سرگرمی جنسی به نمایش در آوردیدن 

شود، به طوري که مردان را محق فروشی میکشی از زنان در تنشامل بهره
 کند؛به کرایه دادن بدن زنان در هر زمان براي ارضاي جنسی خود می

شود و اکنون هم مدل حاکمی از روابط هم میآزار جنسی کودکان شامل 
 .مرد استـ  زن

قابله کنیم. همان طور ما باید با برخورد جنسی با کودکان در جامعه م
 ـ اند و به امید داشتن نوعی برابري اجتماعی هستندکه زنان شورش کرده

دنبال ه مردان هم ب ـ کنیم موفق نبوده استکه فکر میرغم اینعلی
اند که مطابق با الگوهاي جنسی مبتنی بر نابرابري هاي جنسی بودهابژه

جنسی  يبه طور برابر رابطه توانندباشد. سوال این است که آیا مردان می
یا باید باشد. اگر جواب خیر است، جواب احتمالا خیر می برقرار کنند؟

مردان تغییر کنند یا این که ما زنان باید از رسیدن به برابري دست بر 
  نظر کنیم.از دست یافتن به برابري صرفنظرم ما هیچ وقت نباید ه داریم. ب

مردمی هستند که تا کنون صداي چیز دیگري که باید تغییر کند 
شنیدند. آنان باید شروع به شنیدن آن کنند. آنانی جیغ و فریاد زنان را نمی

بینند باید هاي بدن زنان ایستاده رو برویشان را نمیکه کبودي
این چیزها که  يهایشان را باز کنند. این مردم باید کاري دربارهچشم

  .بکنند ،شنوندبینند و میمی
بیندیشید، مفهومی  "حریم خصوصی"عناي اجتماعی و حقوقی به م

است. اکثر اوقات اش چون مقر حاکمیتیک مرد هم يهکه در آن خان
حریم خصوصی براي مردان قدرت کنترل زنان و کودکان است. ما زنان 

حریم حفظ نیاز به بحث و مشاجره براي رسیدن به برابري داریم و نه براي 
حمایت از حق انتخاب سقط  يمسألهکه با  خصوصی. شما حاضرینی

 يبه عنوان پایه "حریم خصوصی"اید، در مورد نقش جنین درگیر بوده
حفظ مان بر بدن خود بیندیشید. زمانی که براي ها براي گرفتن حقبحث

شان کنیم، با مردان در حفظ حریم خصوصیمیمبارزه  "حریم خصوصی"
کنیم. ما باید با آزارند، تبانی مین میدر خانه که زنان و کودکان را در آ

 .حق سقط جنین بپردازیم يیک استدلال و استراتژي دیگري به مطالبه
به حق انتخاب  ـ دانم خیلی از شما با من موافق نیستیدمن می

من به طور کلی این است که هر موضوعی باید  ياما نکته - گرایش ندارید

مورد بررسی  ،مرد بر زن و فرزندان دارد يکه با سلطهاي رابطه ياز دریچه
که آیا تسلط قدرت مردان بر زنان و کودکان در خانه را قرار بگیرد. این

  کند یا خیر؟تقویت می
شوند؛ همان طور که زنان زنان قوي هم قربانی ضرب و شتم مردان می

ن با قربانی شدن زنا توان ادعا کرد کهنمیبا هوش، ضعیف و احمق. 
ها ایستادگی ها ارتباط دارد. ما حق داریم که در برابر ناعدالتینشخصیت آ

  سیاسی است. يکنیم و این یک مبارزه
اگر ما با مسائلی که سبب برتري قدرت اقتصادي و اجتماعی مردان بر 

شود مقابله نکنیم، قادر به متوقف کردن ضرب و شتم نخواهیم زنان می
طور مه دیده حمایت کنیم و همینبود. ممکن است بتوانیم از یک زن صد

طور کلی ه را بتوانیم جلوي کتک خوردن یکی دیگر پس از آن، ولی نمی
و مطمئنم هر کس از شما هم که این زنان زخم خورده را دیده  ؛بگیریم

تنها  کهها را متوقف کند تا ایندهد این گونه آسیب دیدناست، ترجیح می
   حمایت کند. ،گیرندآزار قرار می از زنانی که یکی پس از دیگري مورد

دردي  ـکنیم، توان خود را که صرف تحمل رنج و درد میخواهم می
گیري تغییرات راستاي پیدر  - که اتفاقا در زنان بسیار گسترده شده است

این که ـ از داریم هایی که تمام دغدغه خواهممیکار بگیریم. ه سیاسی ب
که چون گانه رفتار شده است، از اینچون فردي بیدر جامعه با ما هم

 کار بگیریم. ه به طور سیاسی برا  - اندایم ما را به انزوا کشاندهتسلیم نشده
زنان در  يخواهم بگویم که آشکار کردن جنگی که علیهدر نهایت می

این جریان است امري ضروري است. چرا که در صورت مخفی ماندن 
طور هر زنی نیز در نخواهیم بود و همینما قادر به مقابله با آن جنگ، 
بیند. او هیچ مخفی بودن آن خود را در این درد و رنج تنها می ينتیجه

تواند خود را باز راهی براي بیرون آمدن از این وضعیت را نداشته و نمی
بین انواع مختلف رابطه یابد. اما با ایستادن در کنار یکدیگر و با دیدن 

خشونتش چندان عریان نیست، استثماري که  خشونت به زنان و در
ها، سیستم قانونی که توانیم علیه قدرت عاملین این ضرب و شتممی
اي که به آنان امتیاز برتري بر کند و علیه جامعهاو حمایت می چنان ازهم

مقابله کنیم. زنان باید برنده شوند. ما باید برنده شویم.  ،دهدما را می
بسیار ناراحت کننده  ،ت. فرار بدون وجود آزاديزندگی ما در خطر اس

است. اما از فرار نکردن خیلی بهتر است. احساس خوشبختی که یک زن 
تواند یک زندگی جدا و براي فرد خودش داشته کتک خورده که دیگر می

طور همین و ـ از بزرگ تا کوچک -اش تصمیم بگیرد باشد و براي زندگی
     خویش، بسیار منقلب کننده است. لذت بردنش در تعیین سرنوشت

تان براي کمک به زنان کتک من از شما براي هر قدمی که در زندگی
اید سپاسگزارم. من از طرف زنان بسیاري، از صمیم قلب از خورده برداشته

 ✦شما سپاسگزارم.
 

* Ronet Bachman, U. S. Department of Justice, Bureau of Justice 
Statistics, Violence Against Women: A National Crime 
Victimization Survey Report (Washington, D. C.: January 1994). 
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 !قتل ناموسی 
 

 شهرزاد مجاب

ترین انواع خشونت علیه زنان، در ترین و قدیمیقتل ناموسی، یکی از سبعانه
اخیر، در اروپا و آمریکاي  يهدر دو ده و ؛وسیعی در آسیا و آفریقاي شمالیسطح 

 نظام خشونت از شکل این قربانی زن هزاران سال هر شمالی رایج شده است.
 حقِ  کردنِ پایمال و نبود خبرساز ناموسی قتل گذشته در اگر .شوندمی مردسالاري

 بهها رسانه و حکومت پارلمان، جامعه، خانواده، مرگبار سکوت در زن هر حیاتِ 
شی این جنایت به آسانی میسر نیست. پوپرده امروز شد،می سپرده فراموشی

اند و امروز صداي جنبش زنان و جنبش فمینیستی پرده از روي این جنایت برداشته
و محافل آکادمیک شنیده  ، مجالس قانونگذاري، مجامع حقوقیهاقربانیان در رسانه

 شود. می
 بحث است، انگیزشگفت آن ارتکاب سهولت و جنایت این سادگی که حالی در

و مجازات جنایتکاران در پیچ و  ت این شکلِ خشونت، جلوگیري از آنبر سر ماهی
 چون ییهابهانه به تنها گاهی زنان ماند.می خم ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک در

 نیست به سر اجباري ازدواج با مخالفت یا شدن، عاشق ،»نامحرم« مردِ یک به تبسم
اي چون قتل العمل پیچیدهند، چگونه به عکساسادهها بهانه این اگر اما. شوندمی
اي، ساده یا بغرنج، از حق تواند خواهرش را، به هر بهانهانجامند؟ چگونه برادر میمی

مردان  يهو شوهر همسرش را؟ و چگونه هم حیات محروم کند و پدر دخترش را
ین ا از دهند؟می ) یک زن خانواده تن درlynchingخانواده به لینچ کردن (

 و مرد چگونه کنند؟آورتر، چرا زنان در این جنایت مردسالارانه شرکت میشگفت
 اجرا را آن و ؛کنندمی صادر حکم نشینند،می قضاوت مسند بر طایفه و خانواده زنِ
 ارتکاب در را شهروندان اسلامی يهارژیم بسیاري و ایران در قانون چرا کنند؟می
توان به پاسخ، می يها، حتی بدون ارائهوالز این سا گذارند؟یم آزاد خشونت این

ش در ااین نتیجه رسید که سادگی این جنایت در پیچیدگی آن و پیچیدگی
  .سادگی آن است

 به زنان است، شده ترگسترده ناموسی قتل که حالی در اخیر، يهاسال در
دیگر از زنانی که  طرق به و امن يخانه و پناهگاه ایجاد با و اندبرخاسته آن با مقابله

کنند. در همان حال ادبیات تحقیقی رو به اند پشتیبانی میگرفته مورد تهدید قرار
دي دامن زده است. در این هاي تئوریک و سیاسی زیاگسترش است و به بحث

ست که بر سر درك این جنایت و درك ستم بر زنان در ايکیدم بر مبارزهأنوشته ت
یک، سیاسی و ایدئولوژیک براي مقابله با خشونت علیه تئور ايمبارزه ـجریان است 

زنان و در جهت ترسیم روندي انقلابی در جنبش زنان. در این جا به نقد چند 
ها را بررسی هاي سیاسی و ایدئولوژیک آنلفهوپردازم و مموضع تئوریک می

  کنم.می
  »قتل«و جهانشمولی » ناموس« ویژگیِ .ا

ی و پسا یفرهنگی و پساساختارگرا یِیگرامتعهد به نسبیت فمینیستیِ تِ در ادبیا
ناموسی مانند هر قتل دیگري است و نباید آن را  شود که قتلِ ی ادعا مییاستعمارگرا
نامیده » ناموسی«مشخص کرد. از این نقطه نظر، اگر این قتل » ناموسی«با صفت 

ها را به دو نوع بد و زیرا فرهنگ ،زندبه تعصبات فرهنگی و سیاسی دامن می ،بشود
 ؛کندمانده و پیشرفته، یا وحشی و متمدن تقسیم میباور، عقبستیز و زنخوب، زن

کند. استدلال دیگر، که کار به نژادپرستی و تعصبات ناسیونالیستی کمک میو با این
» خشونت خانگی« يهمقول در هاقتل این که ستتر دارد این»فمینیستی«ظاهري 

)domestic violence (متمایز » ناموس«نام ه را ب هاآنو لزومی ندارد گنجند می
تئوري و  يهه نادرستی این ادعا را درعرصست ککرد. در این بخش هدفم این

  سیاسی (مبارزه با نژادپرستی و ناسیونالیسم) توضیح بدهم. يهناتوانی آن را در عرص
رسند. اما اهمیت بحث ه قتل میزنان مانند مردان به دلایل گوناگون ب

رسد. اگر کید بر سرِ مواردي است که زن به خاطر زن بودن به قتل میأفمینیستی ت
ها را نشان بدهد، تفاوتی با ر دلیلی، نتواند ویژگی این قتله تئوري فمینیستی، به

در » عام مونترالقتل«شناسی نخواهد داشت. براي مثال در تئوریهاي پاتریارکی جرم
، یک دانشجوي مرد با تفنگ نیمه خودکار وارد کلاس درس شد، 1989دسامبر  6

ها را از مردها جدا کرد و چهارده دانشجوي زن را به رگبار بست. حتی اگر این زن
را به خاطر زن بودن و فمینیست بودن  هاآنکرد که کید نمیأي تادانشجو در نامه

ی که هم مرد و یهاعامکه انجام شد، با قتلعام، به نحوي کشته است، باز هم این قتل
ستیزانه به حساب بایست جنایتی زندهند فرق داشت و میهم زن را هدف قرار می

 بیاید.
 يهاواژه هاي خانگی نیز آشکارا تفاوت دارد.ناموسی با سایر خشونت قتلِ 

 و »آبرو« ،»شرم« ،»عصمت« ،»عفت« ،»حیا« ،»حجُب« ،»شرف« ،»ناموس«
نیستند. این مفاهیم هم  غش و غل بی و عادي و ساده مفاهیمی »منیپاکدا«

) هستند و هم این gender relationsستیزيِ رژیمِ روابطِ جنسیتی (گر زنبیان
و » ناموس«جنسیتی،  کنند. در این رژیمِ دهند و بازتولید میروابط را شکل می

 در صفات این نداخته است.مرد و خانواده در بدن و رفتار و کردار زن لنگر ا» شرف«
هستند. زنان، نه مردان، باید » زنانه«هاي همسایه یران و ملتا فرهنگ و زبان

باشند. این » با شرم«و » با آبرو«، و »با عصمت«، »باحیا«، »عفیف«، »محجوب«
 يهدار و برده را درعرصبرده يهابطزن و ر ی هستند بر تن و روانِیصفات زنجیرها

 يهبر زن به زبانی دقیق در این حوز کنند. مالکیتِ مردیان میروابط جنسیت ب
پا گذاشتن عرف یا قانون بردگی به  بیان شده است. اگر برده با زیر ییمعنا وسیعِ

به راحتی به  دهد، زن نیز با نقض مناسبات پاتریارکیآسانی جانش را از دست می
را  هاآنایفه مقام و منزلت مرد و خانواده و ط» دار شدن ناموسلکه«رسد. قتل می

را در سلسله مراتب قدرت  هاآنآورد، ین مییسطح عشیره و طایفه و ده و شهر پادر 
 در را پاك کنند.» لکه«بینند که این و به همین دلیل لازم می ؛کندتر میضعیف

 خطا پا از دست که کشدنمی والس زیر قدر آن را داربرده مقام برده سرپیچی واقع
 . را مرد منزلت و شأن زن کردن

 مثال براي کید شده است.أقتل ناموسی در دین و قانون نیز تخاص بودن 
 ناموسی دلایل به را زن قتل و است قائل ناموس براي خاصی مقام اسلام شریعت

در خاورمیانه (بعد از جنگ » مدرن«هاي پیدایش دولتوجود  با. شماردمی مجاز
گذاري و قضاوت توسط مراجع محدود کردن قانون جهانی اول) و محروم کردن یا

دینی، اصول شریعت در مورد قتل ناموسی در قوانین کیفري مراعات شد، به این 
ماند یا قاتلان با اطلاع از این قوانین مجازات میترتیب که ارتکاب قتل ناموسی یا بی

تل ناموسی عربستان سعودي ق در زنند. مثلاو در پناه آن به این جنایت دست می
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مراکش و پاکستان قانون یا تعبیر آن  ،ست و در بعضی کشورها مانند اردنقانونی ا

 يهرساند. نمونگذارد یا آن را به حداقل میدر دادگاه، یا جنایت را بدون کیفر می
هاي ناموسی در ایران پروین بختیارنژاد در مورد قتل يهایران گویا است. طبق مطالع

هاي در واقع مجرمین قتل 1)،51، ص »هاي ناموسیقتل«خاموش  ي(فاجعه
قانون مجازات اسلامی بدون  630و  220قانونی  يناموسی در ایران در پناه دو ماده

 .کنندنگرانی از مجازات، اقدام به قتل زنان می
گوید: پدر یا جد پدري که فرزند خود را قانون مجازات اسلامی می 220 يماده

مقتول و تعزیر محکوم  يود و به پرداخت دیه قتل به ورثهشبکشد، قصاص نمی
 خواهد شد.

قاتل یا قاتلین تمامی دختران و زنانی که به دست پدر یا سایر بستگان خود به 
دانند و با اند، با اطلاع از این ماده قانونی خود را مبري از مجازات میقتل رسیده

 کنند. می هاآنخاطري آسوده اقدام به قتل 
 يهوریک از رابطتئ درستِ دركِ . نیست دینی سنت یا نهاد یک تنها ناموس اما 

 از یکی دین. دارد جنایت این علیه مبارزه براي فراوان اهمیت دین و خشونت
 خشونت خانواده، جمله از بنیادها، سایر با همراه و است کهن يجامعه بنیادهاي

اي و چه شکل نوع فئودالی و عشیره چه ،. پاتریارکیکندمی سازماندهی را زنان علیه
تم اجتماعی است که دین یکی از داري آن، یک نهاد یا سیسمدرن و سرمایه

» دین و کلیسا ییجدا«ي غرب که هارود. در دولتهاي آن به شمار میفهؤلم
چنان ادامه دارد. ها پیش صورت گرفته است، قتل زنان به خاطر زن بودن هممدت

ر قتل ناموسی سیس یک دولت سکولاأونی رژیم اسلامی و حتی تنیز سرنگدر ایران 
چنین، قتل ناموسی روابط جنسیتی خارج نخواهد کرد. هم يهرا بلافاصله از عرص

 واقع در ها هم بوده است.یید سایر دینأصرفا اسلامی نیست و مورد ت يهیک پدید
ذکر شده ») زنا(«واج جنسی زن و مرد خارج از ازد يهها چهار مورد رابطقرآن تن در

است و در هیچ موردي مجازات قتل براي زن یا مرد تعیین نشده است، اما متون 
پردازند. مجازات شریعت به تفصیل به بحث ناموس و مجازات متخلف می

سنگسار نیز در قرآن نیامده است و ابتدا در متون دینی یهودي ذکر  يهوحشیان
یت بنیاد دین و حکومت تئوکراتیک ایران و ها مسئولیک از این هیچ 2شده است.
  کند.ر نمیتهاي اسلامی را در ارتکاب جنایت علیه زنان سبکسایر رژیم

 با هاي قتل ناموسی شرکت زنانِ خانواده در این جنایت است.یکی از ویژگی
 است، زنان بر مردانه خشونتِ  اعمالِ پوشیپرده هیچ بدون جنایت این کهاین وجود
ارنژاد در بختی .کنندمی دستیهم مردان با قتل يپروسه در دختر و خواهر و مادر

  ):33-32نویسد (ص تحقیق خود می
کنم واکنش وال میکنم، سبا هر زنی که امکان گفت وگو در این مورد را پیدا می

خانواده اعتراض  به مردانِ هاآنمادرها به هنگام قتل دختران چگونه است؟ آیا 
 کنند؟شان حمایت نمیز دخترانکنند؟ انمی

دختر، مادران نهایت همکاري را با مردان  شنوم که به هنگام قتلِ می هاآناز همه 
 شریک معناي به هاآن همکاري عدم زیرا! کنندمی) …(اعم از شوهر، پسر، برادر و

 ...است دختران جرم در مادران بودن
ت که افراد در چنین اي اسمتأسفانه فضاي فرهنگی این مناطق به گونه

کنند که براي پس گرفتن آبرویی میچنان احساس سرافکندگی و بیشرایطی آن
در این رابطه  زنند.آبرو و حیثیت خود دست به هر کاري حتی قتل عزیزان خود می

 شود...هاي ناموسی ذکر میهاي فراوانی از همکاري زنان با مردان در قتلنمونه
چندین قتل ناموسی  جاآنهاي اخیر در سال ، که درمثالی دیگر از انگلستان

ریزي و قتل صورت گرفته است: دادگاه یک مادربزرگ و پسرش را به خاطر برنامه
 يهمحکوم کرد. این مادر بزرگ یک جلسعروسش (همسر پسرش) به حبس ابد 

 خانوادگی فراخوانده بود که در آن طلاق پسر و عروسش را تقبیح کرده و فرمان قتل
  عروسش را صادر کرده بود.

نیست. بلافصل  يهقتل تنها محدود به افراد خانواد شرکت مرد و زن در
کنند. براي مثال در کنند و یا در آن شرکت مییید میأخویشاوندان نیز جنایت را ت

 (پدر، سه برادر هاآنعمل قتل پنج نفر از  نفر و در 11ریزي قتل پلاَ اطروشی برنامه

 و کردندمی زندگی استرالیا در قتل طراحان از نفر سه شرکت داشتند.و یک عمو) 
 خواهر و پلاَ دخترش دو 1999 سال در پدر و کردستان عراق. سوئد در بقیه

 کردستان در دهوك به بودند، سوئد در عراقی ردکُ  مهاجرین از که را ترشجوان
 رفته دهوك به قتل اجراي براي استرالیا از پلاَ عموي. رساند قتل به را پلاَ و برد عراق
طایفه  يهي وجود دارد، هماگسترده یا روابط عشیره يهردي که خانوادموا در. بود

  هستند.» ننگ يهپاك کردن لک«چشم به راه 
ی غرب مثلا در انگلستان، قتل ناموسی را از نوع قتل عمد و یدر سیستم قضا

آورند. این نوع جنایت با اب میبه حس )organised crime» (یافتهجرائم سازمان«
ت و و مرتکبین براي جلوگیري از افشاي جنای ؛شودقبلی انجام می ریزيِبرنامه

کنند. دادگاه هم قتل را حساب شده تعیین می يهگریختن از مجازات زمان و شیو
کند و براي شاهدان یافته حساب میخود آن را مانند جرائم سازمان يهبه نوب

کند و به خاطر عمدي بودن قتل ی بستگان را فراهم مییجوتقامحمایت از ان
 کند. ري تعیین میتمجازات سنگین

ایران نیز مردسالار  يههاي جامعویژگی قتل ناموسی را در رابطه با سایر سنت
هاي بسیار گوناگونی براي کنترل جنسیتی هاي پاتریارکی شیوهتوان دید. نظاممی

دختران، حجاب و پوشش اسلامی،  يهتناي مثال سنت خبرند. برزن به کار می
زبانی، یا مجازات مرگ براي  ستیزيِجداکردن زن و مرد (آپارتاید جنسی)، زن

همخوانی و  در قوانین کیفري ایران) همه در» مساحقه(«جنسی دو زن  يهرابط
 نای به دهند.کنترل جنسیتی زنان را تشکیل می يهبا هم بخشی از پروژ ییهمگو

 قانون، دین، ـهایش لفهرا به یکی از مو پاتریارکی تواننمی تئوري نظر از ترتیب،
 پاتریارکی چنینهم .داد تقلیل  ـ…سیاست، زبان، هنر اقتصاد، فرهنگ، سنت،

خواهی این یا آن مرد نیست. به عبارت ستیزي یا خشونتمحصول بدطینتی یا زن
چه فردي اگر و روانی، ذهنی يهنه پدیداجتماعی است  يهیک پدید دیگر پاتریارکی

نظام، سیستم، ساختار  ،پاتریارکی دهد.این نظام روان و ذهن و فکر فرد را شکل می
مین أچه این نظام تولید یا تاست. آن مرد بر زن اعمال قدرتِ جنسیتِ  و رژیمِ

اي که در ادبیات جنسیت مرد بر جنسیت زن است، رابطه يهکند سلطمی
مثل هر سیستم  شود. پاتریارکیبیان می ستمو فمینیستی با مفهوم  مارکسیستی

ریشه در پیدایش  کند. اگر پاتریارکیدیگري در ضمن تولید خود را بازتولید می
و پیدایش خانواده دارد، امروز  صی، تقسیم جامعه به طبقات متخاصممالکیت خصو

داري به فئودالی و سرمایه داري،هاي بردهبعد از هزاران سال دگردیسی در فرماسیون
و هنري  ادي، سیاسی، فرهنگی، زبانی، ادبیاي از روابط جنسیتی، اقتصشکل شبکه

 کند. عرض اندام می
 مانند یا است دیگري قتل هر مثل ناموسی قتل که استدلال این ترتیب این به 
 درك و جنایت این شواهد یا هافاکت به مستند است خانگی هايخشونت سایر

 يمطالعه و شد گفته فوق در چهآن اساس بر نیست. اتریارکیپ نظام از ستیدر
ست توان گفت که قتل ناموسی قتلی ویژه امی زنان، علیه خشونت مورد در تطبیقی

دهد. به عبارت جهانی قتل زنان را تشکیل می يهکه در ویژگی خود بخشی از پدید
  گیرند.دیالکتیکی قرار می يهر رابطشمولی نه جدا از هم بلکه ددیگر، ویژگی و جهان

 ،توان فقط به فرهنگ جامعه منسوب کرد. ماشینِ قتلقتل ناموسی را نمی
چنین دهد. همآن را تشکیل می يهاتریارکی است که فرهنگ فقط یک مولفنظام پ

 از است اکثریت دین اسلام که کشورهایی در فرهنگ یک جامعه بسیار متنوع است.
 آمده وجوده ب زنان بر ستم ضد يزنورانه فرهنگ تاکنون نوزدهم نقر دوم ينیمه
ها و آثار هنري متعدد نوشته کشورها این کتب و مجلات ،هاروزنامه ادبیات، در .است

در رد ستم بر زنان و تبلیغ برابري زن و مرد و مخالفت با خرافات پاتریارکی از جمله 
ن حال دانش فمینیستی هم بیش از خرافات دینی و عرفی ارائه شده است، در عی

هاي زیادي صورت سیاسی نیز پیشرفت - حقوقی يهدارد. در عرص یک قرن سابقه
ها قبل از فرانسه و سوئیس حق رأي زنان را به گرقته است. براي مثال ترکیه مدت

رسمیت شناخت. علاوه بر این، زنان بیش از یک قرن است تشکلات دفاع از حقوق 
اجتماعی و فرهنگی خود را  ،و مجلات و سایر بنیادهاي سیاسی خود، روزنامه
از دنیا، مثل دهد که فرهنگ این منطقه ها نشان میاین يهند. همادرست کرده
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 يلفدارد و هم مو بسیار قوي و کهنسال پاتریارکی يهکشورهاي غرب، هم مولف

 تاریخ سال صد از بیش با جدید يهمولف این پاتریارکی.تر اما رو به رشد ضدجوان
 غربی نژادپرستان که هنگامی ترتیب این به. است فرهنگ این جداناپذیر جزء

آورند در ي شرق را ضد زن به حساب میکشورها فرهنگ کلِ) سفید نژادپرستی(
گذارند زیرا خود را به نمایش می پاتریارکال بینیجهان و ستیزيزن کار این واقع با

 این با هاآن کنند.ان را در بیش از نیمی از دنیا انکار میزن يهبیش از صد سال مبارز
 يهکنند، زنان جامعانکار می پاتریارکی علیه را زنان يمبارزه بودن جهانی سیاست

را تحت پرچم  هاآنکنند که کنند، و تلاشَ میخود را از سایرین جدا می
» مدرن« مردسالاري پاتریارکی يهناسیونالیسم و فاشیسم به زیر سلطنژادپرستی، 

هاي آمریکاي شمالی و اروپا این است که نژادپرستان و خود بکشند. یکی از واقعیت
 هاي افراطی هستند.آنتی فمینیست کاران معمولامحافظه

 يههاي مختلف از جمله نگرانی از افتادن در چالی که به بهانهیهافمینیست
تخفیف بدهند، در واقع به چاه کنند قساوت این جنایت را نژادپرستی تلاش می

افتند. ی دینی میی) و بنیادگراnativism( ییگراو ناسیونالیسم و بومی پاتریارکی
هاي شرق را هم مانند نژادپرستانِ غرب، فرهنگ و سیاست فمینیستی جامعه هاآن

) derivativeبیگانه و غربی و تقلیدي و اقتباسی ( ،که بیش از یک قرن سابقه دارند
درك این سبعیت و مقابله  ییی که زنان و مردان شرق توانایآورند، گوساب میبه ح

ها نه از موضع منافع زنان بلکه از موضع مصلحتِ ملت با آن را ندارند. این فمینیست
آور نیست که این کنند. تعجبهستند حرکت می و دین که بنیادهاي پاتریارکی

 و همراهی دارد. ییهمسو بنیادگرایان با سیاست )gender politics( جنسیسیاستِ 
 خشونت پاتریارکی و ناسیونالیسم .2

 آغاز از ناسیونالیسم .رسندنمی هم به غرب در تنها ناسیونالیسم و خشونت 
دوم قرن  يهناسیونالیسم براي بار اول در نیمپاتریارکال بود. هنگامی که  ايپدیده

)، زنان شهروندان 1776، آمریکا 1789در غرب به قدرت رسید (انقلاب فرانسه  18
ي دادن و أي حقوق سیاسی از جمله حق رآمدند و از بسیاردرجه دوم به حساب می

زمان با پیدایش فمینیسم بود و زنان بعد از یک محروم بودند. این هم ،انتخاب شدن
را مجبور به پذیرفتن حق رأي همگانی  یییم مبارزه توانستند دولت بورژواقرن و ن

متاثر از جنبش حق  ق در اواخر قرن نوزدهم پیدا شد و. ناسیونالیسم در شربکنند
فمینیسم لیبرالی  يهی زنان را در محدودیزنان در غرب، بحث برابري یا رها رأي

رفع  قانونی مثلا  ـهاي ناسیونالیستیِ شرق به جز رفرم حقوقیکرد. جنبشمطرح می
دیگري براي  يهانگی پروژحق دسترسی به کار غیرخ حجاب، حق تحصیل، یا

 در پاتریارکی فئودالی بود. کردن مدرنیزه هاآن يپروژه نداشتند. مقابله با پاتریارکی
 کسب از بعد ناسیونالیستی هايجنبش يهمه زنان، علیه خشونت يزمینه در واقع

 در هم مثلا. ماندند ناتوان قانون يعرصه در حتی خشونت رفع از دولتی، قدرتِ
هاي خاورمیانه قتل ناموسی یا مجاز بود یا کشور سایر در هم و پهلوي يدوره ایران

  شدند.مجازات محدودي براي آن قائل می
بیشتري یافته، ناسیونالیسم، ناتوان  يهي اخیر که قتل ناموسی اشاعهادر سال

سازي کند و این خود و ملتش را پاك يهکند که کارناماز کنترل آن، تلاش می
. اعلام نمایدملت پاك و منزه خود به سنن بیگانه » آلوده شدن« يهرا نتیجخشونت 

زمان به ستیزي خود را همهاي شرق نیز با این کار نژادپرستی و زناما ناسیونالیست
زنند. به گذارند و به جاي مبارزه با خشونت به خرافات ملی دامن مینمایش می

 ):93ه کنید (ص بندي تحقیق بختیارنژاد توجبخشی از جمع
به  هاآنگفت وگوهاي طولانی من با برخی از این مردان به من تفهیم کرد که 

هاي کنند، ولی هرگز تمایل یا جرأت نقد سنتنقد قدرت می يراحتی خود را آماده
 کمرنگ را لهأمس این کردندمی سعی حتی هاآن از بسیارياجتماعی خود را ندارند. 

براز کنند، ا تا واداشت را هاآن من، طولانی و پی در پی يهاپرسش ولی. دهند جلوه
 طوایف و اقوام عمیق يهاکینه و اختلافات به منجر ،هاآن زعم به ،هاسنت این نقد

 .گرددمی خود يطایفه و قوم سوي از فرد بایکوت نیز و یکدیگر به نسبت
درون ها و عرف بسیار متصلب سنت يشنیدن این جملات مرا متوجه هسته

فکر ما به عنوان افراد روشنش که پرسیدممی شوندگان مصاحبه ازقومی کرد. 

عمومی و با صداي بلند  يها را در حوزهنقد این سنت يخود، آیا وظیفه يمنطقه
با سکوتی تلخ و سپس کلامی بریده بریده خطرات جدي نقد این  هاآنندارید؟ 

  کردند.زد میها را گوشسنت
دیگري از برخورد ناسیونالیستی به خشونت را  يهاز ترکیه جنبمثال دیگري 

کنند که قتل ناموسی فقط هاي ترك ادعا میدهد. در ترکیه ناسیونالیستنشان می
اي ی و عشیرهیماندگی و روستاشود و این به خاطر عقبردها دیده میدر بین کُ 

که وجود  جاآن. اما از در ترُك شدن و متمدن شدن است هاآنو ناتوانی  هاآنبودن 
ترك قبل  يهکنند که در جامعرك انکارناپذیر است، ادعا میاین خشونت در ملت تُ 

ها حجاب نداشتند و حتی بر مسند از گرویدن به اسلام روابط جنسیتی برابر بود، زن
نشستند. به این ترتیب خشونت علیه زنان سنتی بیگانه است که دین حکومت می

 هايناسیونالیست را ادعا همین اند.به ملت ترك تحمیل کرده هااسلام و عرب
کنند. براي مثال یکی از فعالین جنبش رد و غیره میتو، دري، ترکمن، کُپش فارس،

ختنه کردن زنان چگونه «وال که ر کردستان عراق در پاسخ به این سضدخشونت د
است)،  بیگانهکند این سنت والی که فرض می(س» رد تبدیل شده استبه سنت کُ

 نویسد:می
گرفته  گر قرارهاي اشغالثیر فرهنگ ملتأرد تحت تتوان گفت که فرهنگ کُمی

مان آشکار گرانی که اثرشان بر فرهنگها و اشغالاست. در بین بیشترین این فرهنگ
عربستان  يرك بوده که از طریق دین اسلام از شبه جزیرهاست، فرهنگ عرب و تُ 

ی که دین یمیلادي عربها 634هجري/ 31در سال ه است و به کردستان رسید
ها را آوردند که در بین اسلام را به کردستان منتقل کردند همراه خود بعضی سنت

  3کردها وجود نداشت مثل ختنه کردن دختران.
نیست و خیالبافی صرف است زیرا هیچ  شاهدياین ادعا، مستند به هیچ 

در اوائل اسلام در دست نیست. در  ادر بین کردهاطلاعی از دین یا روابط جنسیتی 
و برابري زن و مرد  شود که منظور از فقدان پاتریارکیکاو بیشتر معلوم می و کند

ست که زنان چادر و حجاب نداشتند و گاهی، در ايعشیره يهقبل از اسلام جامع
ن دنیا که بیشتر مسلماناکرد. اینرانی میفقدان حاکم مرد، یک زن موقتا حکم

مسلمانان غیرعرب است  شریعت محصول پاتریارکی غیرعربند و بخش مهمی از
 شود. وقت مطرح نمی هیچ

  طبقه و جنیست - استثمار و ستم: خشونت .3
 يهلأمس«هاي ناسیونالیستی به جنبش کمونیستی به مراتب بیش از جنبش

ه با ستم بر زنان از زنان توجه کرده است و در نتیجه بیشتر به مبارز ییو رها» زن
خود  يهخته است. احزاب کمونیست در برنامجمله خشونت و قتل ناموسی پردا

رفع ستم بر زنان را مد نظر داشتند، زنان را بسیج  ،براي تغییرِ نظام سیاسی
و هشت مارس را جشن  انداختندزنان به راه می يهکردند، سازمان زنان و نشریمی
 سایرین از پیگیرتر مبارزه این در غیرحزبی، چه حزبی هچ ها،کمونیست گرفتند.می

ترین )، بزرگ1962-1904اله گوران (عبد کمونیست شاعر مثال براي. بودند
ناموسی را در  سبعیت قتلِ  ، ستم بر زنان و مخصوصاردي مدرنادبیات کُ يهچهر

 ولوژيایدئ از ستم به کمونیسم حساسیت اگرچه اما 4است. اشعار خودش برملا کرده
هاي کمونیستی درکی خیزد، بسیاري از سازمانمیبر پاتریارکی تئوریک درك و

غیرمارکسیستی و چه بسا ضدمارکسیستی از پیوندهاي روابط جنسیت با نظام 
  طبقاتی دارند.

ستم طبقاتی  ،ستم بر زنان«ست که درك غالب در جنبش کمونیستی این
ی ستمی که به عنوان زن تجربه زنان تحت ستم مضاعف هستند، یک«و یا » است
 یک ».شودي کارگران اعمال میکنند و دیگري ستم یا استثماري که بر همهمی

 طبقات زنان بر هم اگر ستم که است این »مضاعف ستم تئوريِ« این پیامد
 است این ادعا این يهچکید. نیست هاکمونیست يمسأله شودمی اعمال استثمارگر

 ؛ندارد وجود استثمار و ستم بین تفاوتی یعنی است، قاتیطب ستم جنسیتی ستم که
(تقسیم نابرابر قدرت دو جنسیت) با  است سیاسی ايپدیده که را ستم کههنگامی و

 کنند بهاي اقتصادي است (تصرف کردن ارزش اضافی) اشتباه میاستثمار که پدیده
 زنان بر ستم کارمزدي روابط لغو با« که رسندمی ضدمارکسیستی ينتیجه این
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 قرار نقد مورد گرایانهتقلیل و اکونومیستی ادعاهاي این اگرچه. »شودمی برچیده
  کنم.ناموسی ارزیابی می را با اتکا به شواهد قتلِ  هاآن 5ند،اگرفته
اعضاي آن به یک طبقه تعلق دارند  يهتل ناموسی در درون خانواده که همق

اجتماعی (کارگر،  يهعضاي یک طبقر هر موردي، قاتلان اگیرد. دصورت می
. متخاصم يطبقه دو از نه ،هستند خانواده یک اعضاي و) …دهقان، فئودال

الِ گیرند. قتل ناموسی اعمطبقات صورت می يهها در همین این قتلچنهم
فئودال و  يهزیرا مردان طبق ،محکوم نیست يهحاکم بر طبق يهخشونتِ طبق

کنند. به این ترتیب، خود اعمال می يهت را بر زنان طبقر نیز همین خشونداسرمایه
شود نه توسط مردان خانواده انجام می ،قتل ناموسی مانند بیشتر مواردِ ستم بر زنان

 دیگر. يهمردان طبق
ستم بر زنان از جمله قتل ناموسی فراطبقاتی است، برخورد به ستم و  چهاما اگر

 ،فئودال در طول تاریخ يهبراي مثال، طبق هاي آن الزاما طبقاتی هستند.حلراه
که بورژوازي، در ها نکرده است در حالیتلاشی براي پایان دادن به این خشونت

و  قانونی -هاي زنان، از طریق حقوقیهم تحت فشار جنبشهاي اخیر آندهه
 بر علاوه هاکمونیست پردازد.تعلیم و تربیت به کنترل این خشونت می يهاشاع
را مردسالار  نظام کنندمی سعی قانونی ابزار از استفاده و سازماندهی و آگاهی دادن

تضادهاي تاریخی (کار و سرمایه، کار فکري و بدنی، شهر و ده و  يهبا حل شبک
غیره) بر بچینند، کاري که یک شبه میسر نخواهد شد و حتی در دوران طولانی 

 .رسید نخواهد انجام سوسیالیسم هم به
  آگاهی و یخودروی: زنان علیه تخشون .4 

خشونت علیه زنان و به ویژه قتل ناموسی پیشرفت  يههر چه دانش ما دربار
دهد. با خشونت بیشتر جنگ علیه زنان را ادامه می پاتریارکی کند، نظامبیشتر می

 دهد:) گزارش می52پروین بختیار نژاد (ص 
 اظهار قضایی قاماتم از برخی حتی و خوزستانی شهروندان از بسیاري …
 کنند، خود دختر قتل به اقدام خانواده مردان کهاین از پیش: کردندمی

خود را  کنند که او اجازه قتل دخترمی تنظیم پدر امضاي به محضري اينامهرضایت
اي که نامهرسد، سر دختر، با اجازهصادر کرده است و زمانی که دختر به قتل می

و قاضی حداکثر  شود!، روي میز قاضی گذاشته میقبل از مرگ او تنظیم شده
او براي مدت کوتاهی محکومیت زندان صادر کند و بعد هم او مانند یک  هتواند بمی

خود دور کرده به آغوش گرم خانواده  يننگ را از خانواده يقهرمان که لکه
 گردد.برمی

 ،گیردرت میمبارزه با این سبعیت که با هماهنگی خانواده و دین و دولت صو
 مواضع بدون آگاهی انقلابی یعنی تئوري انقلابی و سازماندهی انقلابی میسر نیست.

د (اکونومیسم، ش اشاره هاآن به اختصار به که سیاسی - تئوریک
بسیج مردم براي شورش علیه  ییکدام توانافرهنگی، ناسیونالیسم) هیچییگرانسبیت

 يطبقه مصلحتِ يبهانه به دیگري و ملی رقعِ يبهانه به یکی این توحش را ندارند.
. کندمی موکول نامعلوم ايآینده به را توحش رژیم این از زنان یرهای کارگر

هاي دیگر، نه خواست رفع مذهبی، چه سبز چه رنگ چه ،ملی چه ها،ناسیونالیست
 رنگ و لعاب زدن به نظام هاآنی آن را و نقش تاریخی یتواناخشونت را دارند نه 

تئوکراتیک است. جنبش کمونیستی که پتانسیل مبارزه با این توحش را دارد 
خودش در باتلاق اکونومیسم و دشمنی با فمینیسم فرورفته و امروز بیشتر پس 

جدي،  اي از گذشته است تا پیشتاز آینده. این جنبش بدون خانه تکانیِ مانده
چنان پس سازي همهایش و نوها و شکستمحابا به عقب ماندگیبرخورد بی

اي از گذشته خواهد بود. نوسازي جنبش کمونیستی بدون مبارزه با اکونومیسم مانده
  فمینیستی از نظام پاتریارکی میسر نیست. -و بدون درك مارکسیستی

ماندگیِ ذهنیِ بخشی از زنان در شرکتِ زنان در قتل ناموسی نشانی از عقب
پاتریارکی بسیاري از  يهاست که در جامعاست. این واقعیتی  مورد ستم پاتریارکی

تا اصول این نظام را نقض نکنند.  ،دهندزنان خودشان همدیگر را تحت نظر قرار می
 يهز طریق اعمال خشونت و هم به وسیلآور نیست که هزاران سال ستم هم اتعجب

 شده بازتولید و تولید) …کسب رضایت (از طریق ایدئولوژيِ دین، عرف، فولکلور

 و انفرادي مقاومت است، مردانه تاریخی اگرچه مدون تاریخ این، وجود با. ستا
یارکی با پاتر نظام که است این است روشن چهآن. است کرده ثبت را زنان يپراکنده

و بدون تشکیلات و تئوري انقلابی آسیبی نخواهد دید.  مبارزات خودرو، پراکنده
 يهخیِ جایگاه زنان در جامعه و ارائاریآگاهی فمینیستی، به معنی درك تئوریک و ت

از ستم (ابتدا به شکل مطرح کردن برابري حقوقی زن و  ییاندازي براي رهاچشم
گردد. دویست سال تاریخ مرد) به قرن هجدهم، یعنی عصر روشنگري، بر می

زمانی بسیار کوتاه اما غنی و پر از  سال تاریخ پاتریارکی فمینیسم در برابر چند هزار
  ربه است.تج

 يهقدرت رسیدن رژیم اسلامی با پروژ زنان آگاه ایران از همان روز اول به
هاي کمونیستی از همان آغاز کردن روابط جنسیتی مبارزه کردند اما سازماناسلامی

امپریالیسم است و به این مبارزات پشت کردند، به این بهانه که ایران در خطر تهاجم 
ستیز کمک و به این ترتیب به استقرار تئوکراسی زنفرعی است » زنان يألهمس«

ها عرصه يهسال گذشته در هم چندرساندند. با وجود این، مقاومت زنان در سی و 
چنان هاي کمونیستی همهاي رژیم ادامه یافت. سازماناز زندانِ خانه گرفته تا زندان

تلاش  ،کنندجه میاند و در حدي که به آن تواین نیروي عظیم سیاسی را رها کرده
 يهسیاسی و آگاهانه است، به دنبالچ ايزنان را، که مبارزه يهدارند که مبارز

مبارزات اقتصادي کارگران تبدیل کنند. اگر نیروهاي ملی و مذهبی براي کنترل 
دهند، جریانات کمونیستی به توهم ستیز را وعده میجنبش زنان اصلاح قوانین زن

ضعف زنند. در این شرایط، یق مبارزات کارگري دامن میاز طر» ستم مضاعف«رفع 
هاي خودجوش و خودرو) بلکه در عمل (مقاومت يهاصلی مبارزات زنان نه در عرص

 هاآنبیون یا هر ترکیبی از مذه و ملیون از آگاهی (تئوري و سیاست) است. يهعرص
ه باشند. افق فکري و اندازي فراتر از رفرم قانونی داشتتوان انتظار داشت که چشمنمی

دسترسی به قدرت دولتی یا شرکت در آن است تا بتوانند نظام  هاآنسیاسی 
 نیروي یک عنوان به زنان خطر ـپاتریارکی را از خطري که با آن مواجه شده 

 فرو کمونیستی، هايسازمان مشخصا چپ، نیروهاي ات بدهند.نج  ـجدید سیاسی
 و تئوري نوسازي و جدي تکانی خانه به که وقتی تا اکونومیسم، گرداب در رفته

 رفرمیست جریانات از بهتر سرنوشتی نزنند، دست کمونیستی جنبش پراتیک
 .داشت نخواهند

دگرگون کردن دنیا و  ییتنها موضع تئوریکی است که توانامارکسیسم هنوز 
ویژه در  هارائۀ آلترناتیو کمونیستی را دارد. اما مارکسیسم هم مدام باید تکامل یابد ب

سوسیالیسم در قرن گذشته.  يههاي بزرگِ تجربدنبالِ شکسته دنیاي معاصر ب
ی زنان یو رها چه مارکسیسم نقش بسیار مهمی در تئوریزه کردن نظام پاتریارکیاگر

 يهن دیگر نیاز به نوسازي خود در همبازي کرده است، امروز بیش از هر زما
هاي کمونیستی وابط جنسیت دارد. سازمانتر از رها و به ویژه درك دقیقزمینه

 يهمینیستی قادر نخواهند بود که خرقبدون دریافت و جذب انتقادي دانش وسیع ف
ها سیستمارک براي اکونومیسم و شووینیسم مردانه را از تن در بیاورند و دور بریزند.

ت تواند در فرداي به دسنباید درك این مشکل باشد که هیچ حزب کمونیستی نمی
 را با لغو کارمزدي از میان بردارد زیرا سرمایه گرفتن قدرت دولتی، نظام پاتریارکی

 و قوانین و احکام صدور با کارمزدي نظام و یش یک نه است اجتماعی يرابطه یک
 ✦ن نخواهد خورد.تکا جا از دولت زور به اتکاء

۱. http://www.feministschool.com/IMG/pdf/_-_.pdf  
G. Schacht, “zina,” Encyclopaedia of Islam, First Edition, Vol. VIII, 1993, 
pp.۲ 1227-1228; R. Peters, “Zina or zina’,” Encyclopaedia of Islam, Second 
Edition, Vol. XI, p. 508.  
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دست نیست و مبارزه بر سر درك این تردیدي نیست که جنبش کمونیستی ایران یک. 5

 ايهسازمان در رایج اکونومیستی هايدرك از کمونیستی نقد براي مسائل در جریان است.
 و کارگري جنبش یا جنسیت، و طبقه استثمار، و ستم کردن قاطی جمله از ایرانی کمونیستی
 زن  مسأله و کمونیستی جنبش بهرنگ، امید: به کنید مراجعه کمونیستی
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Shahrzad Mojab - Interview with Jinha (October 2014) 
 
 Could you start by introducing yourself, telling me about your background as a scholar, what projects you're working on now? 
 I am a professor at University of Toronto in Education and Women's Studies. I have been working on Kurdish women's movement and struggle 
over three decades. 
Currently I am working on two projects. One is related to women political prisoners from the Middle East and specifically Iran, Turkey, and 
Palestine. The other is an edited book on Marxism and feminism which will be published in 2015.  
 
 Can you discuss how gender has played a role in the ISIS attacks? 
 Historically women have participated in full force in most of the important movements throughout the region. The participation of women in 
resistance movements, especially Kurdish women since the 1980s in Turkey, Iran and Iraq, is an understudied area in women’s studies.  A unique 
feature of Kurdish women’s movement is their continuous struggle for self determination.  That is the reason that their political agenda has been 
different from the agenda of the women’s movement of the dominant nation-states. What we see happening in Rojava and the participation of 
women in the resistance movement in Kobanê, I would argue, is the continuation of a long history and it's important that we recognize it as such. 
 
 In the U.S. media there's been an exoticized representation of women, with fashion magazines going to the region to photograph YPJ 
guerrillas. 
 It's related to the objectification of women of the region, be it women in Afghanistan in burqa, with a fixation on the cover of the body, or now this 
fixation on the body of Rojava women in fatigues. This is a way of downplaying the importance of their participation, diverting attention from the 
meaning of this struggle, and looking only at the bodies of women. 
 
 Can you talk about the historical role of gender in the policies of nation-states, U.S. imperialist interventions like the Iraq war, and in the 
pressures of capitalism? 
 I cannot think of any cases of capitalist imperialist patriarchal forces that have worked toward the liberation of any population, including women. 
Also, we have seen and therefore we have a living memory of the practice of the US imperialism that wherever in the world they have 
interfered, they have brought more devastation, destruction, and have managed to put an end to any democratic or revolutionary aspiration 
of people.  Iraq is a very good example. A nation that is destroyed and women have been used to legitimize war and aggression. We saw it in 
Afghanistan and differently in Iraq. Based on this history, the emancipation of any nation of the Middle East, with the military aggression of the 
capitalist imperialist patriarchal powers is not possible. If the leadership of Rojava enters into any coalition with imperialist forces; that is the end of 
the heroic sacrifices that the people of Rojava are engaged in. The U.S. is following what I consider the Vietnamization of the war in the Middle East, 
which means making the people of Kobanê the “boots on the ground.”  I think Rojava have only two options: One option is going the way that 
Iraqi Kurdistan did: a zone of total dependency, political corruption, violence against women is one the rise, expansion of neoliberalism, or 
suppression of political dissent. So this is one model. Is Rojava going that way? Or is Rojava going to be a focus of hope for the rest of the 
Middle East? Or is Rojava going to be a place of hope and aspiration for the rest of the Middle East?  The only option, I think is revolutionary 
independent struggle, solidarity with progressive forces, and mobilizing secular and left tendencies which are present in the region.  Kobanê has done 
this to some extent, but it still needs to build the revolutionary coalition and not enter into an imperialist one.  
 
 Can you speak a little bit about ISIS and where they're coming from? 
 The struggle of women and Rojava to create and rebuild society has been going on now for 3 years. It's only with the creation of ISIS that we are 
hearing more about their resistance [in the West]. The intervention of the patriarchal imperialist powers in the region creates and contributes to the 
creation of the extremist fundamentalist patriarchal violent forces like ISIS. ISIS is their creation, and it was created when they started to topple the 
Assad regime. So the policy of ‘regime change’ orchestrated by imperialist powers begs uprising and revolutionary organizing by the people. 
Revolution is not going to happen through the military intervention and bombing of the nation.  It might help changing the head of the state, like what 
happened in Iraq. But it's not revolution. So one consequence of military intervention in the region is the creation of traditional, extremist, tribal and 
patriarchal forces which often oppress democratic and progressive forces including secular, nationalist, left or socialist ones.  ISIS was created in this 
process. 
 
 Can you talk about the political organization on the ground? 
 What they have done is remarkable, in terms of equal participation of women, in organizing the communities and municipalities, the equal 
distribution of resources, and building a community based on collectivity, not competition. And is this sustainable? It depends on the leadership. The 
PYD leadership is close to the PKK under Abdullah Öcalan. One serious problem in PKK politics is the claim that a democratic autonomous regime 
can be built in spite of the presence of the Turkish state. In other words, it claims that the nation-state and the state itself are the problem and the 
Kurds can create an alternative to the nation-state through by-passing the Turksih state. This is utopian because the Turksih state is there to guard the 
Turkish capitalist and patriarchal society and will not allow a part of the country to establish a different social and political system even if it is within 
its borders.   
 
 What do you see as the state of an international feminism right now?  
 What I see right now internationally is a huge confusion in terms of what is happening in the Middle East and the women's movement. However, I 
see that the majority of the women of the oppressed nations of Africa, Asia, and the Middle East are really speaking up and rising up. And we should 
ask, why don't we have a strong regional women's movement? I know that there have been a lot of street protests and different social media activism 
in terms of the support for women of Rojava, but it is not a movement in the sense of really taking over the streets of major cities in the Middle East, 
organizing women and men and making the struggle of women in Rojava a cause for building a strong international feminist coalition. However,  
globally, transnationally, and regionally, it's really time to think about rebuilding a powerful international feminist movement. 
 
 What kinds of solidarity are necessary for survivors of the violence of ISIS/Dayesh? 
 I participated myself in the resistance in the city of Sanandaj in 1980 in the Kurdish region of Iran when the city was under siege, when the city 
announced independence and resisted military aggression by the Islamic regime for 25 days. The city was very much organized the same way as we 
hear the stories of Rojava. Now, Solidarity and building coalitions in support of Rojava is extremely important. The news about how support is 
building internationally has to reach them [in Rojava] as well, because it will be a source of inspiration and strength. As I recall from my own 
experience, I would ask myself, would anyone in the world understand or know what is going on in this little corner? The success of [Rojava] will be 
an important achievement for all of us. That's why solidarity is very important, cautious solidarity and building coalitions is important. And I 
would say cautious because we have to also be able, based on our knowledge of history, to give the warning related to strategic decisions that 
the leadership of the PYD might take in this very important and critical moment. 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ۳۶                                                                                                         ۳۴شماره ھشت مارس  
 


	چرا افزایش جمعیت یک ضرورت است؟
	چرا افزایش جمعیت یک ضرورت است؟
	چرا افزایش جمعیت یک ضرورت است؟
	قتل ناموسی!
	شهرزاد مجاب

